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 مقدمه 

نظام س در  مهم  از موضوعات  ابعاد  قط جنین  دارای  این مسئله  است.  های حقوقی کشورهای مختلف جهان 

گوناگون اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، مذهبی و حقوقی است. دامنه جواز و عدم جواز سقط در مقررات کشورهای  

ر مطلق آزاد نیست و در عین  گوناگون با یکدیگر تفاوت دارد، ولی اجمالاً در بیشتر کشورها، سقط جنین به طو

ترین آنها سقط برای نجات  حال در همه این کشورها مواردی از حکم عدم جواز سقط، استثناء شده است که مهم 

  شده   استثناء  حکم  این  از   مواردی  اما  است،  نیز گرچه ممنوع  ایران  حقوقی  نظام  در فقه و  جان مادر است. سقط

از سوی دیگر در فقه و حقوق ایران برای سقط جنین بلکه هر آسیب وارد شده به جنین، دیه مقرر گردیده    .است

   شود.در فروع مختلف مربوط به سقط جنین گزارش داده می   فقیهان فتاوای نوشتار  این است. در

 . حرمت سقط جنین1

در حرمت سقط، فرقی میان فرزند    1است.رمت سقط جنین قبل و بعد از ولوج روح، مورد اتفاق فقیهان شیعه  ح

به نظر برخی فقها،    3باشد.سقط جنین غیر مسلمانی که در ذمه اسلام است نیز حرام می  2مشروع و نامشروع نیست. 

  4سقط مطلق جنین غیر مسلمان جایز نیست. 

از ولوج روح    فقهای اهل سنت در حرمت سقط بعد از ولوج روح اتفاق نظر دارند، اما در حرمت سقط قبل 

 5اختلاف دارند. اقوال آنها عبارت است از: اباحه، اباحه در فرض عذر، کراهت و حرمت.

شود که آغاز حرمت سقط از هنگام لقاح اسپرم با تخمک است. ممکن است از فتاوای  از منابع فقهی فهمیده می 

برخی فقیهان برداشت شود که حرمت سقط مربوط به بعد از لانه گزینی در دیواره رحم است؛ زیرا در منابع فقهی  

این عبارت    6ر نطفه در رحم« استفاده شده است. در تعیین دیه برای اولین مرحله از حیات جنین از عبارت »استقرا

 
 .204 المستحدثة، ص  ؛ المسائل309 ص ،29ج   الأحکام، ؛ مهذب395 و 394، ص 5 . موسوعة الفقه الإسلامی، ج 1

 . 253 ص  ،25الأحکام، ج  ؛ مهذب2453مسأله  ، 498، ص 2ج . توضیح المسائل مراجع،   2

جنین که والدین آن در ذمّه اسلام نباشند محترم نیست و اگر یکى از آنها در ذمّة اسلام باشد هر کس که مباشر سقط »:  245، ص  3  . مجمع المسائل، ج  3

اگر روح در آن دمیده نشده هشتاد درهم است که عشر دیة مرد ذمّى است و اگر روح در آن دمیده باشد دیه   آن گردد دیه بر او واجب است و دیة جنین ذمّى

 .« شوددرهم مىکامله است اگر پسر است هشتصد درهم و اگر دختر است چهار صد ّ

ولوج روح و بعد از استکمال خلقت، این است که دیة  اظهر در جنین ذمّى از یهود و نصارى و مجوس قبل از  »:  564، ص  5  جامع المسائل )بهجت(، ج

 .« درهم باشد 40( درهم باشد، و احوط براى گیرنده عُشر دیة مادر او است که 80او عُشر دیة پدر او است که هشتاد ) 

جایز نیست؛ مگر در مواردى   سقط کردن جنین کافر حتى در صورتى که پدر و مادر او هر دو کافر باشند نیز» :  103. احکام پزشکى )منتظرى(، ص    4

 . «که بیان گردید

 .59ص  ،2ج  )الکویتیة(، الفقهیة . الموسوعة 5

 .562رساله توضیح المسائل )فیاض(، ص ؛ 911: سؤال 332، ص 1 ج، صراط النجاة؛ 1263: س 945، ص 2 . توضیح المسائل مراجع، ج 6
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این صورت، روشهای جلوگیری   از مراحل رشد جنین، ظهور در لانه گزینی دارد. در  امروز  با دانش  با توجه 

برد، های رحم و قبل از لانه گزینی از بین میاوژانسی و اضطراری بعد از آمیزش که نطفه لقاح یافته را در لوله 

نیست؛ اما قرائن متعدد گویای این است که مقصود این گروه از فقیهان نیز همچون سایر فقها،   مصداق سقط جنین

  1حرمت از زمان لقاح است و مقصود آنها از استقرار در رحم، ورود نطفه به رحم و فرایند لقاح است. 

 دلایل فتوای به حرمت سقط جنین به اجمال عبارت است از:

 2یه برای مراحل مختلف سقط جنین که دلالت التزامی بر حرمت سقط دارد. اول: روایات فراوان ثبوت د

  علیه  صادق  امام  از  موسی  بن  رفاعة  دوم: روایت صحیح ابو عبیده از امام باقر علیه السلام و روایت صحیح

 3السلام و روایت صحیح اسحاق بن عمار از امام کاظم علیه السلام که دلالت صریح بر حرمت سقط دارند.

بعد از ولوج  انحصاراً  سوم: ادله حرمت قتل نفس و قتل انسان با پیش فرض صدق نفس و انسان بر جنین  

 4روح. 

 5چهارم: اجماع. 

در مورد حرمت سقط جنینی که در رحم پدید نیامده و در محیط آزمایشگاهی منعقد و پرورش یافته است  

اند. آیت الله خویی  تبریزی فتوا به عدم حرمت داده   میان فقیهان اختلاف است. برخی مانند حضرات آیات خویی و

 
 .251 ص ،25الأحکام، ج   . مهذب 1

و ممّا یدلّ على حرمته الروایات الکثیرة البالغة حدّ التواتر أو القریبة منه، المرویّة فی الجوامع المعروفة بین الفریقین،  »:  286ص    . بحوث فقهیة هامة،  2

علیه و على الغیر، و أنّ   نایةالدالّة على وجوب الدیة علیه. و قد عرفت أنّها بالدلالة الالتزامیة تدلّ على حرمته؛ لأنّها جابرة للخسارة الحاصلة عن الإسقاط بالج

 .«العمد فی ذلک حرام قطعاً بدون إذن الشارع المقدّس

ألَْقَتْ ولََدَهَا یَ حَامِلٌ لِتطَْرَحَ ولََدَهَا فَ: »ابْنُ مَحْبُوبٍ عنَْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی عُبَیدْةََ عَنْ أبَِی جعَْفَرٍ ع فِی امْرَأَةٍ شَرِبَتْ دَواَءً وَ ه344ِ، ص 7الکافی، ج .  3

اراً أَوْ غُرَّةً لِّمُهَا إلَِى أَبِیهِ قَالَ وَ إِنْ کَانَ جَنِیناً عَلَقَةً أَوْ مُضْغَةً فَإِنَّ عَلَیْهَا أَرْبَعِینَ دِینَفَقَالَ إِنْ کَانَ عَظْماً قَدْ نَبَتَ عَلَیْهِ اللَّحْمُ وَ شُقَّ لَهُ السَّمْعُ وَ الْبَصَرُ فَإِنَّ عَلَیْهَا دِیَتَهُ تُسَ

 تسَُلِّمُهَا إلَِى أَبِیهِ قُلْتُ فَهِیَ لَا تَرِثُ مِنْ ولََدِهَا مِنْ دِیَتِهِ قَالَ لَا لِأَنَّهَا قَتَلَتْهُ«.

احْتَبَسَ طَمْثُهَا مِنْ فَسَادِ دَمٍ أَوْ رِیحٍ فِی الرَّحمِِ فَتُسْقَى الدَّواَءَ    : »ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ رِفَاعَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبدِْ اللَّهِ ع أَشْتَریِ الْجَارِیَةَ فَرُبَّمَا108، ص  3همان، ج  

نَّهُ إِنَّمَا ارْتَفَعَ طَمْثُهَا مِنْهَا شَهْراً وَ لَوْ کَانَ  قَالَ لِی لَا تَفْعَلْ ذلَِکَ فَقُلْتُ لَهُ إِلذِلَِکَ فَتَطْمَثُ مِنْ یَوْمِهَا أَ فَیَجُوزُ لِی ذلَِکَ وَ أَنَا لَا أَدْرِی ذلَِکَ مِنْ حَبَلٍ هُوَ أَوْ مِنْ غَیرِْهِ فَ

لَى مَا شَاءَ اللَّهُ وَ إِنَّ النُّطْفَةَ إِذَا  فِی الرَّحِمِ تَصِیرُ إِلَى عَلَقَةٍ ثُمَّ إِلَى مُضْغَةٍ ثُمَّ إِ  ذلَِکَ مِنْ حَبَلٍ إِنَّمَا کَانَ نطُْفَةً کَنطُْفَةِ الرَّجلُِ الَّذِی یَعْزِلُ فَقَالَ لِی إِنَّ النُّطْفَةَ إِذاَ وَقَعَتْ

 ءٌ فَلَا تَسقِْهَا دَواَءً إِذَا ارْتَفَعَ طَمْثُهَا شَهْراً وَ جَازَ وقَْتُهَا الَّذِی کَانَتْ تَطْمَثُ فِیهِ«.وَقَعَتْ فِی غَیْرِ الرَّحِمِ لَمْ یُخْلَقْ مِنْهَا شَیْ

سْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ رَوَى الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ وَ حُسَیْنٍ الرَّوَّاسِیِّ عَنْ إِ  : »و171َ، ص  4من لا یحضره الفقیه، ج  

  ، ص 4  من لا یحضره الفقیه، جنِهَا فَقَالَ لَا فَقُلْتُ إِنَّمَا هُوَ نطُْفَةٌ قَالَ إِنَّ أَوَّلَ مَا یُخْلَقُ نطُْفَةٌ«؛  قُلْتُ لِأَبِی الْحسََنِ ع الْمَرْأَةُ تَخَافُ الْحَبَلَ فَتَشْرَبُ الدَّوَاءَ فَتُلْقِی مَا فِی بطَْ

 .318 ص ،29ج   الشیعة، وسائل ؛287 ص ،10ج  الأحکام،  ؛ تهذیب145

تمام الخلقة و ولوج الروح فیه، فی مثل قوله تعالى )وَ لا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِی  لا یبعد شمول آیات حرمة قتل النفس له بعد »:  286. بحوث فقهیة هامة، ص    4

مشکل جدّاً فکیف بما   -من مراحل تکامل الجنین کما إذا تمّ و لم تلجه الروح بعد  -حَرَّمَ اللّهُ إِلّا بِالْحَقِّ(؛ لصدق النفس علیه کذلک. نعم، شمولها لدون ما ذکر

 .«حل؟! إذ لا حیاة إنسانیة له و إن کان ذو حیاة نباتیةدون ذلک من المرا

 .جبراً للخسارة بسبب الجنایة العمدیة على الغیر و هی محرّمة« الإجماع: و قد أجمع علماء الإسلام على إیجابه الدیة»: 287. بحوث فقهیة هامة، ص  5
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 1گوید: »حرمت قتل جنین مختص به جنین در رحم است و دلیلی بر حرمت سقط جنین خارج از رحم نیست«. می

حضرات آیات منتظری و    2دانند. برخی مانند آیت الله بهجت سقط جنین آزمایشگاهی را به طور مطلق حرام می

چنین جنینی را قبل از ولوج روح جایز و بعد از ولوج روح ـ چون مصداق قتل انسان است    مکارم شیرازی سقط

 3دانند. ـ حرام می

از    روزگی  5سلولی یا در مرحله    8مصنوعی در مرحله تقسیم    لقاح   هایشیوه   یافته در   لقاح   امروزه سلول 

اگر جنین پرورش یافته در محیط آزمایشگاهی به رحم منتقل شود    4شود.محیط آزمایشگاهی به رحم منتقل می 

شود.  و حیات و رشد آن در رحم ادامه پیدا کند، در این صورت حکم حرمت سقط به نظر همه فقیهان شامل آن می

له حرمت سقط، از جنین زنده خارج از رحم  اگر در همان محیط آزمایشگاهی باقی بماند، دلیلی بر انصراف اد

گیرد به دشواری بتوان جواز از بین بردن آن را پذیرفت؛ خصوصاً  های انسانی در آن شکل  نیست؛ بلکه اگر اندام 

اگر این روند تا هنگام ولوج روح ادامه پیدا کند، زیرا موجود پدید آمده در آزمایشگاه مصداق جنین انسان است  

 شود.مل آن میو ادله حرمت شا

 . ولوج روح در جنین2

کم تکلیفی برای سقط جنین در دو فرض قبل و بعد از ولوج روح، حرمت است؛ اما فقها در هر یک از این ح

اند. از این رو باید احکام مربوط به سقط جنین را در هر  دو فرض، موارد خاصی را از حکم حرمت استثنا کرده 

بررسی قرار داد. قبل از بررسی احکام، باید پدیده ولوج روح در جنین تبیین  یک از این دو فرض جداگانه مورد 

 شود.  

ولوج روح در جنین، موضوع محوری در مسئله سقط جنین است. بسیاری از مقررات شرعی و قانونی سقط،  

بایست  نین میکند. از این رو برای إشراف بر ابعاد مختلف مسئله سقط جنسبت به قبل و بعد از ولوج روح تغییر می

ای با  پدیده ولوج روح در منابع دینی و دانش جدید مورد بررسی دقیق قرار گیرد. نگارنده پیش از این در مقاله

عنوان »زمان دمیدن روح در جنین« به بررسی این موضوع در قرآن کریم، روایات، فقه و دانش پزشکی پرداخته  

ربوط به ولوج روح در فقه و دانش پزشکی از مقاله مذکور با  های مدر این نوشتار قسمتهایی از سرفصل   5است. 

 
 .965سؤال  ،351، ص 1 . صراط النجاة، ج 1

 . 6228س   ،488، ص 4 . استفتاءات )بهجت(، ج 2

 .221سؤال   ،88احکام پزشکى )مکارم(، ص ؛ 91. احکام پزشکى )منتظرى(، ص  3

4  .wikipedia.org .www ،3/10/1399، لقاح مصنوعی 

 . 1385، پاییز 49فقه، کاوشی نو در فقه اسلامی، دفتر تبلیغات اسلامی، شماره  . »ولوج روح در جنین«، مسعود امامی، فصلنامه 5
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توان به مقاله  اضافاتی نقل شده است. برای آگاهی از مباحث مربوط به ولوج روح در قرآن کریم و روایات می 

 مزبور مراجعه کرد.

 . مراحل رشد جنین  1.2

  به ،  تولّد  هنگام  تا   لقاح  ام هنگ   از  جنین   جسمى  ساختمان  گیرى  شکل ،  پزشکى  دانش  شناسى  جنین   رشته   رد

  آغاز  اول  ماه   از  بعد   جنین  مختلف  جوارح   و   اعضا  بیشتر   بافت  تشکیل .  گیردمى  قرار  تحقیق   و   بررسى  مورد  دقّت

 . یابدمى  تکامل تدریج به  و شودمى

  به   و  شودمى  ایجاد(  کلاویکول)ترقوه    استخوان  در  جنینى  زندگى  ششم  هفته  در  سازى  استخوان  مرکز   اولین

  استخوانها   همه  تقریباً  یازدهم  هفته  در  که  طورى  به؛  کندمى  پیشرفت  سازى  استخوان  مختلف  مناطق  در  تدریج

  هفته   در.  یابدمى  خاتمه  هم  زودتر   و  شودمى  شروع  زودتر   سازى   استخوان ،  دختران  در  البته.  شوندمى   ساخته

  شکل  نیز   عضلات،  سازى  استخوان  با   همزمان.  شودمى   ساخته  پاشنه  استخوان  در  استخوانى   نقطه  آخرین،  هفدهم

 که  است  مرحله  این  در  و  شوندمى   پوشانیده  کاملا  عضلات  با  سازى  استخوان  مراکز   هیجدهم   هفته  از  بعد.  گیرندمى

  قانونى   پزشکى  نظر   از  و  کند مى  پیدا  کاملى  ظاهرى  شکل  و  است  کامل(  عضلات  و  استخوان)اسکلتى    نظر   از  جنین

 1.است( ماچور)رسیده  جنین، هفتگى بیست  تا شانزده سن  در نیز 

  همچون  نرمى  موهاى،  پنجم  ماه  پایان  در  و  کندمى  رشد  سرعت  به  جنین،  پنجم  و   چهارم  هاى  ماه  طول  در

  مادر   معمولاً،  پنجم  ماه  طول  در.  گیرندمى   شکل  نیز   ابرو   و  سر   موهاى  و  شودمى  ظاهر   جنین  بدن  روى  بر ،  کرك

 2. کندمى درك خوبى به  جنین را  حرکات

  بعضى   شنیدن ،  چهارم  و   بیست   هفته  در   مکیدن  حرکات،  شانزدهم  تا  چهاردهم  هفته  حدود   در   تنفسى   حرکات

  واقع   هشتم  و  بیست  هفته  در  نور   به   هاچشم   حساسیت  و  ششم  و  بیست  تا  چهارم   و  بیست  هفته  در   صداها   از

 3.شودمى

  دشوار  او  حیات  ادامه،  شود  متولد  ششم  ماه   در   و  معمول   روال  از   زودتر   اگر   که  است   اىگونه   به  جنین  تکامل

  دستگاه  و  تنفس  دستگاه  تمایز ،  هستند  فعالیت  به  قادر  بدن  هاىدستگاه   از  بسیارى  که  آن  با   زیرا؛  بود  خواهد

 
)دانشیار دانشگاه علوم پزشکى مشهد(،   . مجموعه مقالات اولین کنگره سراسرى انطباق امور پزشکى با موازین شرع مقدس، مقاله دکتر منیژه جهانیان 1

 .1317، ص 2 نى، گودرزى، جپزشکى قانو ؛104، ص تهیه و تنظیم: جواد توکلى بزاز

 .106، ص . جنین شناسى پزشکى لانگمن2

 . 108همان، ص . 3
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  جنین   تولدّ  اگر   و  است  نشده  ایجاد  دستگاه  دو   این  میان  هنوز   لازم   تطابق   و   نیست   کافى   اندازه  به  مرکزى  اعصاب 

 1. بود  خواهد صد در  نود آن ماندن زنده احتمال، باشد بعد  به  ماهگى نیم  و شش  از  بعد

   ـ  غیرمادى  اىپدیده   عنوان  به   ـ  بدن  به روح  تعلقّ  و  2نیست.  مطرح  شناسى  جنین  دانش در  روح  ولوج مسئله

  حیات ،  نباتى  حیات)حیات    انواع  میان  تفکیک  بدون  پزشکى   علم  در  اما،  است  خارج  دانش  این  پژوهش  حوزه  از

  موجودى ،  لقاح  عمل   و  نطفه  انعقاد  آغاز  همان  از   جنین  که  است  شده   تأکید  نکته  این  بر (  حیات انسانى  و   حیوانى 

 3. است حیات داراى و  زنده

 . ولوج روح در قرآن کریم2.2

ای از عصاره  7خشک از لجنی بد بو، گِلی 6گِل چسبنده،  5گِل،  4داوند در قرآن مبدأ آفرینش انسان را خاك، خ

   معرفی کرده است. 13و نطفه آمیخته  12نطفه 11آبی پست،  10آب جهنده )منی(،  9آب، 8گِل،

 
 . 107 ، صهمان. 1

 .104ص . مجموعه مقالات اولین کنگره سراسرى انطباق امور پزشکى باموازین شرع مقدس، مقاله دکتر منیژه جهانیان، تهیه و تنظیم: توکلى بزاّز، 2

 .235، ص 4 . مجموعه مقالات حقوق پزشکى، ج 3

 .«وَ مِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَکمُْ مِنْ تُراَبٍ ثُمَّ إِذاَ أَنْتمُْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ»: 20آیه . روم،  4

 . «تَمْتَرُونَهُوَ الَّذِی خَلَقَکمُْ مِنْ طِینٍ ثُمَّ قَضَى أَجَلاً وَ أَجَلٌ مُسَمًّى عِندَْهُ ثمَُّ أَنْتُمْ »: 2آیه ، . أنعام 5

 «.قَالَ مَا مَنَعَکَ أَلاَّ تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُکَ قَالَ أَنَا خَیْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِی مِنْ نَارٍ وَ خَلَقْتَهُ مِنْ طِینٍ»: 12آیه ، أعراف 

 .«إِذْ قَالَ رَبُّکَ لِلْمَلاَئِکَةِ إِنِّی خَالِقٌ بَشَراً مِنْ طِینٍ»: 71 آیه ،ص

 .«الَ أَنَا خَیْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِی مِنْ نَارٍ وَ خَلَقْتَهُ مِنْ طِینٍقَ»: 76 آیه، ص

 .«فَاسْتفَْتِهِمْ أَ همُْ أشََدُّ خَلْقاً أمَْ مَنْ خَلَقْنَا إِنَّا خَلَقْنَاهمُْ مِنْ طِینٍ لاَزِبٍ»: 11آیه ، . صافات 6

 . «نِّی خَالِقٌ بَشَراً مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍوَ إِذْ قَالَ رَبُّکَ لِلْمَلاَئِکَةِ إِ»: 28آیه . حجر،  7

 .«وَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلالََةٍ مِنْ طِینٍ»: 12آیه  ،. مؤمنون  8

 .«قدَِیراًوَ هُوَ الَّذِی خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَراً فَجَعَلَهُ نَسَباً وَ صِهْراً وَ کَانَ رَبُّکَ »: 54 آیه، . فرقان 9

 .«فَلْیَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ؛ خُلِقَ مِنْ مَاءٍ داَفِقٍ؛ یَخْرُجُ مِنْ بَیْنِ الصُّلْبِ وَ التَّراَئِبِ»: 7ـ  5 آیه، . طارق 10

 .«مَکِینٍ؛ إلَِى قَدَرٍ مَعْلُومٍأَ لَمْ نَخْلُقْکُمْ مِنْ مَاءٍ مَهِینٍ؛ فَجَعَلْنَاهُ فِی قَراَرٍ »: 22ـ  20 آیه، . مرسلات 11

 .«خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ نطُْفَةٍ فَإِذاَ هُوَ خَصِیمٌ مُبِینٌ»: 4 آیه، . نحل 12

 .«وَ أَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَیْنِ الذَّکَرَ وَ الْأُنْثَى؛ مِنْ نطُْفَةٍ إِذَا تُمْنَى»: 46و  45 آیه، نجم

 . «ءٍ خَلقََهُ؛ مِنْ نطُْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُنْسَانُ مَا أَکْفَرَهُ؛ مِنْ أَیِّ شَیْقُتِلَ الْإِ»: 19ـ  17 ، آیهعبس

 .«إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نطُْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِیهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِیعاً بَصِیراً»: 2 آیه. إنسان،  13
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در برخی آیات علاوه بر مبدأ آفرینش انسان، چند مرحله از سیر شکل گیری انسان را نیز بیان کرده است،  

خاك سپس نطفه سپس علقه سپس    3نطفه سپس علقه،   2خاك سپس نطفه سپس علقه،   1مانند خاك سپس نطفه،

  4مضغه تمام در خلقت و مضغه ناتمام در خلقت. 

سازد که آفرینش از گِل مربوط به خلقت اولین انسان است و  سوره سجده روشن می  8تا    6خداوند در آیه  

ها و نسل انسان نخستین است. در این آیات  ک انسان آفرینش از نطفه و مراحل پس از آن مربوط به خلقت تک ت

پس از نطفه، به مرحله تمامیت و استواء در خلقت، دمیده شدن روح و آفرینش شنوایی، بینایی و قلب تصریح  

  5شده است. 

نهایت در آیات   گِل، شش    از   ایسوره مومنون علاوه بر مبدأ آفرینش اولین انسان از عصاره  14تا    12در 

 یگر از آفرینش انسان بیان شده است:  مرحله د

  خَلَقنَْا   مَکِینٍ. ثمَُّ  قَرَارٍ  فیِ  نطُْفَةً   جَعَلْناَهُ   طِینٍ. ثُمَّ  مِنْ  سُلالَةٍَ  مِنْ  الإِْنْساَنَ  خلََقْنَا   لَقَدْ  »وَ

  أنَْشأَْناَهُ   ثُمَّ  لحَْماً  الْعظَِامَ   فَکسََوْنَا  عِظَاماً  المْضُْغَةَ   فَخلََقْناَ  مُضْغةًَ  الْعَلَقةََ  فخََلَقْناَ  عَلَقةًَ  النُّطْفَةَ 

. آفریدیم  گِل  از  اىعصاره   از  را  انسان  یقین،  به  الْخَالِقِینَ؛و  أَحْسَنُ  اللَّهُ  فَتَبَاركََ  آخَرَ  خَلْقاً

  علقه   صورت   به  را  نطفه  گاه  آن .  دادیم  قرار   استوار  جایگاهى  در  اىنطفه   را   او   سپس 

  ساختیم،  هایىاستخوان   را مضغه  گاه  آن  و   گردانیدیم،   مضغه  را   علقه  آن  پس .  درآوردیم

  باد  آفرین. آوردیم پدید دیگر  آفرینشى گاه آن پوشانیدیم، گوشتى با را هااستخوان  بعد

 . است« آفرینندگان بهترین  که خدا بر 

 
 .«یُحَاوِرُهُ أَ کَفَرْتَ بِالَّذِی خَلَقَکَ مِنْ تُرَابٍ ثمَُّ مِنْ نطُْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلاً قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَ هُوَ» : 37 آیه، . کهف 1

مِهِ وَ مَا یُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَ لاَ یُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلاَّ بِعِلْ  وَ اللَّهُ خَلَقَکُمْ مِنْ تُرَابٍ ثمَُّ مِنْ نطُْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَکُمْ أَزْواَجاً وَ مَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَى وَ لاَ تَضَعُ»:  11  آیهفاطر،  

 .یَسِیرٌ«  اللَّهِ عَلَى لِکَٰ  إِلاَّ فِی کِتَابٍ إِنَّ ذ

لِتَبْلُغُوا أشَدَُّکُمْ ثُمَّ لِتَکُونُوا شُیُوخاً وَ مِنْکُمْ مَنْ یُتَوَفَّى مِنْ قَبلُْ  هُوَ الَّذِی خَلَقَکُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نطُْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ یُخْرِجُکُمْ طِفْلاً ثُمَّ  »:  67  آیه. غافر،   2

 . «وَ لِتَبْلُغُوا أَجَلاً مُسَمًّى وَ لَعَلَّکُمْ تَعْقِلُونَ

 .« وَّى؛ فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَیْنِ الذَّکَرَ وَ الْأُنْثَىالََمْ یَکُ نطُْفَةً مِنْ مَنِیٍّ یُمْنَى؛ ثُمَّ کَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَ» : 39ـ  37 آیه. قیامة،  3

رِ مُخَلَّقَةٍ لِنُبَیِّنَ لَکُمْ وَ نْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَ غَیْیَا أَیُّهَا النَّاسُ إِنْ کُنْتُمْ فِی رَیْبٍ مِنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاکُمْ مِنْ تُراَبٍ ثُمَّ مِنْ نطُْفَةٍ ثُمَّ مِ»:  4  آیه،  . حج 4

بَعْدِ عِلْمٍ شَیْئاً وَ  مْ مَنْ یُتَوَفَّى وَ مِنْکُمْ مَنْ یُرَدُّ إلَِى أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِکَیْلاَ یَعْلَمَ مِنْ  نُقِرُّ فِی الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُکُمْ طِفْلاً ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشدَُّکُمْ وَ مِنْکُ

 . «تَرَى الْأَرْضَ هَامدِةًَ فَإِذاَ أَنْزَلْنَا عَلَیْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَ رَبَتْ وَ أَنْبَتَتْ مِنْ کُلِّ زَوجٍْ بَهِیجٍ

؛ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلاَلَةٍ مِنْ مَاءٍ مَهِینٍ؛ ثُمَّ سَوَّاهُ وَ نَفَخَ فِیهِ مِنْ رُوحِهِ وَ ءٍ خَلَقَهُ وَ بدََأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِینٍالَّذِی أَحْسَنَ کُلَّ شَیْ» :  8ـ    6  آیه،  . سجده 5

 .«جَعَلَ لَکُمُ السَّمْعَ وَ الْأَبْصَارَ وَ الْأَفْئدَِةَ قَلِیلاً مَا تَشْکُرُونَ
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با دستاوردهای    هایبرخی پژوهشگران کوشش  قابل توجهی برای تطبیق مراحل رشد جنین در قرآن کریم 

جدید دانش جنین شناسی انجام داده و به نتایج ارزشمندی در راستای کشف معجزات علمی قرآن کریم دست  

 1اند. یافته 

علیه  آدم در پنج آیه از قرآن کریم به صراحت سخن از نفخ روح به میان آمده است. دو مورد درباره حضرت  

رود که  مورد پنجم اگرچه این احتمال مى  3. استعلیه السلام  . دو مورد دیگر درباره حضرت عیسى  2است السلام  

  14تا  12در نهایت در آیات  4ظاهراً درباره مطلق انسان است؛   ، ولیباشد  السلام علیه  آن هم درباره حضرت آدم

است    آمدهو در پایان    شده   از نطفه، علقه، مضغه، عظام و لحم ذکر   سوره مؤمنون، مراحل مختلف آفرینش جنین

آوریم. با بهره گیرى از آیات مربوط به خلقت انسان و نیز روایات  که پس از آن در او آفرینشى متفاوت پدید مى

ولوج    که مقصود خداوند از آفرینشى متفاوت در این آیه، همان نفخ و  شودروشن میوارد شده درباره آیه فوق،  

   است. روح در جنین انسان

پس قرآن    5در سه آیه از این آیات، مرحله نفخ روح بعد از مرحله تمامیت خلقت )تسویه( قرار داده شده است. 

از دلالت ضمنى مفهوم  . همچنین  یان تسویه به معناى تمامیت خلقت جسمانى با نفخ روح فرق نهاده استکریم م

شود  ظاهر مى، ره مؤمنون که از مرحله نفخ روح به خلق آخر یاد کرده استسو 14خصوص آیه ه )دمیدن( و ب نفخ

سنخ دیگر مراحل خلقت مادى و جسمانى  که این مرحله از تکوین انسان اگر نگوییم غیرمادى است، لااقل هم 

 6گردد.آن مىانسانی برای حیات  سبب اى برتر است که  انسان نیست و مرتبه 

 
علم، بهار و  دوفصلنامه قرآن و  سید بهادر علی زیدی،  و    جواد اسکندرلو. بررسی اعجاز علمی قرآن در مراحل خلقت و تکوین جنین انسان،  محمد   1

مریم طاهری زاده، مطالعات قرآنی،  و    ؛ بررسی تطبیقی آیات مربوط به علقه با علم جنین شناسی، سوسن آل رسول90تا    75،    18شماره    -  1395تابستان  

محمود  و    ناه خلقآ ءاخر و ارتباط آن با مراحل رشد جنین از نظر پزشکی، منیره جهانیانشناختی از مفهوم ثم انشأ  ؛22تا    9،   4شماره    -   1389زمستان  

؛ مقایسه مراحل تکامل جنین انسان از دیدگاه قرآن حدیث و علم جنین شناسی،  زهره 170تا  163، 9شماره  - 1388اخلاق پزشکی، پاییز مجله  فرهودی، 

 . 159تا  139،  2شماره  - 1389های علم و دین، پاییز و زمستان پژوهشمجله شهناز رضوی ؛ محمد هادی امین ناجی، و کامکار 

 .«فَإذَِا سَوَّیْتُهُ وَ نَفَخْتُ فِیهِ مِنْ رُوحِی فَقَعُوا لَهُ سَاجدِِینَ»: 29آیه . حجر، 2

 «.حِی فَقَعُوا لَهُ سَاجدِِینَفَإذَِا سَوَّیْتُهُ وَ نَفَخْتُ فِیهِ مِنْ رُو»: 72آیه ص، 

 .«وَ الَّتِی أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِیهَا مِنْ رُوحِنَا وَ جَعَلْنَاهَا وَ ابْنَهَا آیَةً لِلْعَالَمِین»: 91 آیه. انبیاء،  3

 .«یهِ مِنْ رُوحِنَا وَ صدََّقَتْ بِکَلِمَاتِ رَبِّهَا وَ کُتُبِهِ وَ کَانَتْ مِنَ الْقَانِتِینوَ مَرْیَمَ ابْنَةَ عِمْراَنَ الَّتِی أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِ»: 12 آیهتحریم، 

ثُمَّ سَوَّاهُ وَ نَفَخَ فِیهِ مِنْ رُوحِهِ وَ  ءٍ خَلَقَهُ وَ بَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِینٍ. ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلاَلَةٍ مِنْ مَاءٍ مَهِینٍ.  الَّذیِ أَحْسَنَ کُلَّ شَیْ»:  9ـ    7  آیه . سجده،   4

 . «جَعَلَ لَکُمُ السَّمْعَ وَ الْأَبْصَارَ وَ الْأَفْئدَِةَ قَلِیلاً مَا تَشْکُرُونَ

 .«لِیلاً مَا تَشْکُرُونَثُمَّ سَوَّاهُ وَ نَفَخَ فِیهِ مِنْ رُوحِهِ وَ جَعَلَ لَکُمُ السَّمْعَ وَ الْأَبْصَارَ وَ الْأَفْئِدةََ قَ»: 8 آیه، . سجده 5

  «. فَإذَِا سَوَّیْتُهُ وَ نَفَخْتُ فِیهِ مِنْ رُوحِی فَقَعُوا لَهُ سَاجدِِینَ»: 29 آیهحجر، 

 «.فَإذَِا سَوَّیْتُهُ وَ نَفَخْتُ فِیهِ مِنْ رُوحِی فَقَعُوا لَهُ سَاجدِِینَ»: 72 آیه، ص

 ..356قسمت سوم، ص، 1محمد تقی مصباح یزدی، ج ،. معارف قرآن 6
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اى غیرمادى و یا لااقل متفاوت با  )نفخ ویا ولوج( آن به بدن پدیده   نحوه تعلّقروح و    پس از دیدگاه قرآن،

)ولوج روح( یا    هاى جسمانى و مادى است. این سخن ضرورتاً به معناى نفى تأثیر و ارتباط این پدیدهسایر پدیده 

ل وجود دارد که هر  تقارن آن با برخى آثار مادى و جسمانى در جنین انسان نیست. به عبارت دیگر، این احتما

هاى جسمانى نیست، ولى ممکن است به جهت ارتباط وثیق روح  چند روح و ولوج آن در بدن از سنخ سایر پدیده 

 با بدن، منشأ تحولّاتى در جسم شود که از آن طریق بتوان زمان حدوث آن را تشخیص داد.

آید که قرآن کریم، این کلمه  به دست مى  توجه به این نکته لازم است که از موارد استعمال واژه روح در قرآن

پس اگرچه جنین از    1را بر زندگى نباتى اطلاق نکرده است و در این گونه موارد از کلمه حیات بهره برده است. 

تنها بعد   یعنى رشد و تغذیه است، ولى ؛اى بیش نیست، داراى حیات نباتى و آثار آناولین مراحل تکوین که نطفه 

 گردد.از تمامیت خلقت جسمانى، صاحب روح مى 

 . ولوج روح در روایات 3.2

در این میان روایات فراوانی مربوط به ولوج روح در جنین وجود    2وح در روایات استعمالات مختلف دارد. ر

لف رشد جنین،  دارد که بخشی از آنها مربوط به تعیین مقادیر دیه جنین است. در این روایات برای مراحل مخت

 توان به شش قسم تقسیم کرد: دیه تعیین شده است. آخرین این مراحل، ولوج روح است. این روایات را می 

 الف: شش مرحله )نطفه، علقه، مضغه، عظام، لحم، روح(

  امام   از  صالح   بن   مراحل خلقت جنین در روایت معتبر ظریف از امیر المومنین علیه السلام و صحیح سلیمان

ابن مسکان از امام صادق علیه السلام و مرفوع شیخ مفید از امیر المومنین    3السلام و ضعیف یا صحیح   لیهع  صادق

علیه السلام و روایت ضعیف از امام صادق علیه السلام درباره دیه میّت و روایت مرسل دعائم الاسلام از امام باقر  

ی خاص مقرّر شده است. این مراحل و دیه آنها بدین  اشش مرحله ذکر شده و برای هر مرحله دیه   4علیه السلام، 

 
 .11 آیه ،ق ؛17آیه  ،. حدید 1

، پاییز 49کاوشی نو در فقه اسلامی، شماره    ،فقهفصنامه  ای از نگارنده: زمان دمیدن روح در جنین، مسعود امامی،  . در این باره مراجعه شود به مقاله 2

1385 . 

؛ دلیل الأوّل روایات کثیرة مثل صحیحة عبد اللّه بن مسکان»:  324، ص 14ائدة، جدانند: مجمع الف. برخی مانند محقق اردبیلی این روایت را صحیح می  3

 «.: و روى الشیخ فی الصحیح و الکلینی فی القوی کالصحیح، عن ابن مسکان420، ص: 10روضة المتقین فی شرح من لا یحضره الفقیه، ج

سَةَ أَجْزاَءٍ فَإذَِا لْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ: جَعَلَ دِیَةَ الْجَنِینِ مِائَةَ دِینَارٍ وَ جَعَلَ مَنِیَّ الرَّجُلِ إِلَى أَنْ یَکُونَ جَنِیناً خَمْبِهذََا الْإِسْنَادِ عَنْ أَمِیرِ ا»:  342، ص  7ج  ،. الکافی 4

  ثَلَاثَةُ  فَهُوَ  مُضْغَةً ثمَُّ  -جُزْءاَنِ فَهُوَ عَلَقَةً ثمَُّ جُزْءٌ فَهَذاَ النُّطْفَةُ هِیَ وَ الَةٍٰ  سلُ مِنْ انَٰ  الْإِنْسکَانَ جَنِیناً قَبلَْ أَنْ تَلِجَهُ الرُّوحُ مِائَةَ دِینَارٍ وَ ذَلِکَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جلََّ خَلَقَ 

دِینَارٍ خَمسَْةُ أَجْزَاءٍ فَجَعلََ لِلنُّطْفَةِ خُمُسَ الْمِائَةِ  أَجْزاَءٍ ثُمَّ یُکسَْى لَحْماً فَحِینَئذٍِ تَمَّ جَنِیناً فَکَمَلَتْ لَهُ خَمسَْةُ أَجْزاَءٍ مِائَةُ دِینَارٍ وَ الْمِائَةُ    أَرْبَعَةُ  فَهُوَ  عَظْماً  ثمَُّ  أَجْزاَءٍ

ةِ ثَمَانِینَ دِینَاراً فَإِذاَ کُسِیَ اللَّحْمَ کَانَتْ عِینَ دِینَاراً وَ لِلْمُضْغَةِ ثَلَاثَةَ أَخْمَاسِ الْمِائَةِ سِتِّینَ دِینَاراً وَ لِلْعظَْمِ أَرْبَعَةَ أَخْمَاسِ الْمِائَعِشْرِینَ دِینَاراً وَ لِلْعَلَقَةِ خُمُسَیِ الْمِائَةِ أَرْبَ

ةِ دِینَارٍ وَ إِنْ قُتِلَتِ امْرَأةٌَ وَ  الرُّوحُ فَهُوَ حِینَئذٍِ نَفْسٌ فِیهِ ألَْفُ دِینَارٍ دِیَةٌ کَامِلَةٌ إِنْ کَانَ ذَکَراً وَ إِنْ کَانَ أُنْثَى فَخَمسُْمِائَلَهُ مِائَةُ دِینَارٍ کَامِلَةً فَإِذاَ نَشَأَ فِیهِ خَلْقٌ آخَرُ وَ هُوَ 
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 اگر   دینار و ولوج روح  100دینار، لحم    80دینار، عظام    60دینار، مضغه    40دینار، علقه    20قرار است: نطفه  

 دینار است.   500دختر باشد  اگر  دینار و 1000باشد  پسر  جنین

رحله برای رشد جنین هماهنگ هستند. دیات  سوره مومنون در تعیین شش م  14تا    12این روایات با آیات  

قانون مجازات اسلامی مطابق این روایات است. در روایت سلیمان بن صالح به جای مرحله    716مقرّر در ماده  

ولوج روح، مرحله استهلال )گریه بعد از تولد( ذکر شده است که چنانکه خواهد آمد کنایه از ولوج روح است. در  

ای مرحله لحم، تمامیت جنین آمده است و در روایت شیخ مفید به جای مرحله لحم، کامل  روایت ابن مسکان به ج

 شدن صورت آمده است. 

 ب: چهار مرحله )نطفه، علقه، مضغه، عظام( 

 
؛ تهذیب الأحکام،  «ىثَى وَ لَمْ یُعْلَمْ أَ بَعْدَهَا مَاتَ أَوْ قَبْلَهَا فدَِیَتُهُ نِصْفَانِ نِصْفُ دِیَةِ الذَّکَرِ وَ نِصْفُ دِیَةِ الْأُنْثَهِیَ حُبْلَى فَتَمَّ فَلَمْ یَسْقُطْ ولََدُهَا وَ لَمْ یُعْلَمْ أَ ذَکَرٌ هُوَ أَمْ أُنْ

 .312، ص 29 ج  ،؛ وسائل الشیعة285، ص 10 ج

ع فِی   حُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِمُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْ»: 345، ص 7 الکافی، ج

مِ ثَمَانُونَ دِینَاراً فَإذَِا کُسِیَ اللَّحْمَ فَمِائَةُ دِینَارٍ ثُمَّ هِیَ دِیَتُهُ حَتَّى یَسْتهَِلَّ فَإِذَا  النُّطْفَةِ عِشْرُونَ دِینَاراً وَ فِی الْعَلَقَةِ أَرْبَعُونَ دیِنَاراً وَ فِی الْمُضْغَةِ سِتُّونَ دِینَاراً وَ فِی الْعظَْ 

 .313، ص 29 ؛ وسائل الشیعة، ج281، ص 10 ؛ تهذیب الأحکام، ج143، ص 4 ج  ،؛ من لا یحضره الفقیه«اسْتَهَلَّ فَالدِّیَةُ کَامِلَةٌ

 ع قَالَ: دِیَةُ الْجَنِینِ خَمْسَةُ أَجْزاَءٍ خُمُسٌ  عَلِیُّ بْنُ إِبْراَهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ یُونُسَ أَوْ غَیْرِهِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ»:  343ص    ،7  ج  ،الکافی

فَإذَِا تَمَّ الْجَنِینُ کَانَتْ لَهُ مِائَةُ دِینَارٍ ونَ دِینَاراً وَ لِلْمُضْغَةِ ثَلَاثَةُ أَخْمَاسٍ سِتُّونَ دِینَاراً وَ لِلْعظَْمِ أَرْبَعَةُ أَخْمَاسٍ ثَمَانُونَ دِینَاراً  لِلنُّطْفَةِ عِشْرُونَ دِینَاراً وَ لِلْعَلَقَةِ خُمُسَانِ أَرْبَعُ

لَمْ یدُْرَ أَ ذَکَراً کَانَ ولََدُهَا افِ دِرْهَمٍ إِنْ کَانَ ذَکَراً وَ إِنْ کَانَ أُنْثىَ فَخَمْسُمِائَةِ دِینَارٍ وَ إِنْ قُتِلَتِ الْمَرْأَةُ وَ هِیَ حُبْلَى فَفَإِذاَ أُنشِْئَ فِیهِ الرُّوحُ فدَِیَتُهُ ألَْفُ دِینَارٍ أَوْ عَشَرَةُ آلَ

 .229، ص 29 ج ،؛ وسائل الشیعة 281، ص 10 ؛ تهذیب الأحکام، ج«ى وَ دِیَتُهَا کَامِلَةٌأَوْ أُنْثَى فدَِیَةُ الْولََدِ نِصْفَانِ نِصْفُ دِیَةِ الذَّکَرِ وَ نِصْفُ دِیَةِ الْأُنْثَ

وَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ  لَعَلَیْهِ دِیَتَهَا أَرْبَعِینَ دِینَاراً وَ تَلَا قَولَْهُ عَزَّ وَ جَ عَلَقَةً أَنَ وَ قَضَى ع فِی رَجُلٍ ضَرَبَ امْرَأَةً فَألَْقَتْ»: 222 ص  ،1 ج  )شیخ مفید(،الإرشاد  

خَلْقاً آخَرَ فَتَبارَكَ   قَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عظِاماً فَکَسَوْنَا الْعظِامَ لَحْماً ثُمَّ أَنْشَأْناهُمِنْ سلُالَةٍ مِنْ طِینٍ ثُمَّ جَعَلْناهُ نطُْفَةً فِی قَرارٍ مَکِینٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَ 

فِی    وَ فِی الْعظَْمِ قَبْلَ أَنْ یَسْتَوِیَ خَلْقاً ثَمَانُونَ دِینَاراً وَثُمَّ قَالَ فِی النُّطْفَةِ عِشْرُونَ دِینَاراً وَ فِی الْعَلَقَةِ أَرْبَعُونَ دِینَاراً وَ فِی الْمُضْغَةِ سِتُّونَ دِینَاراً   اللَّهُ أَحْسَنُ الْخالِقِینَ

 .318، ص 29 ؛ وسائل الشیعة، ج«تَلِجَهَا الرُّوحُ مِائَةُ دِینَارٍ فَإِذاَ ولََجَتْهَا  الرُّوحُ کَانَ فِیهَا ألَْفُ دِینَارٍ الصُّورةَِ قَبْلَ أَنْ

أَتَى الرَّبِیعُ أَبَا جَعْفَرٍ الْمَنْصُورَ    :قَالَ  أَصْحَابِنَا،  بَعْضِ  عَنْ   الصَّبَّاحِ، بْنِ  مُحَمَّدِ  عَنْ  ، ٰ  عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ، عَنْ أَبِیهِ، عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُوسى»:  348، ص  7  ج  ، الکافی

عِشْرُونَ، وَفِی الْعَظْمِ عِشْرُونَ، وَفِی اللَّحْمِ عِشْرُونَ،   شْرُونَ، وَفِی الْعَلَقَةِ عِشْرُونَ، وَفِی الْمُضْغَةِعِ  النُّطْفَةِ  فِی:  السلام  علیه  هِٰ  وَهُوَ خَلِیفَةٌ فِی الطَّوَاف ... فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللّ 

 .296، ص 4 ج، ؛ الاستبصار271، ص 10 ج  ،؛ تهذیب الأحکام«...  جَنِیناً أُمِّهِ بطَْنِ فِی الرُّوحُ  فِیهِ یُنْفَخَ أَنْ قَبلَْ بِمَنْزلَِتِهِ مَیِّتٌ هُوَ ذاَٰ  وَه آخَرَ، خَلْقاً اهُٰ  ثُمَّ أَنْشَأْن

جُزْءٍ مِنْهَا جُزْءٌ مِنَ الدِّیَةِ فَلِلنُّطْفَةِ    وَ عَنْ عَلِیٍّ وَ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمْ قَالُوا الْجَنِینُ عَلَى خَمسَْةِ أَجْزاَءٍ فَفِی کلُِّ»:  422، ص  2  ج  ، دعائم الإسلام

وَ فِی الْمُضْغَةِ سِتُّونَ دِینَاراً وَ فِی الْعظَْمِ ثَمَانُونَ    بَتْ فأَسَْقطََتْ نطُْفَةً قَبْلَ أَنْ تَتَغَیَّرَ کَانَ فِیهَا عِشْرُونَ دِینَاراً وَ فِی الْعَلَقَةِ أَرْبَعُونَ دِینَاراًعِشْرُونَ دِینَاراً لَوْ أَنَّ امْرَأَةً ضرُِ

 .307، ص 18 ج ،؛ مستدرك الوسائل«ائَةُ دِینَارٍ وَ هِیَ الْغُرَّةُ فَإِنْ نَشَأَ فِیهِ الرُّوحُ فَفِیهِ الدِّیَةُ کَامِلَةً ألَْفُ دِینَارٍدِینَاراً فَإِذَا اکْتَسَى لَحْماً وَ کَمَلَ خَلْقُهُ فَفِیهِ مِ
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از امام باقر علیه السلام و روایت ضعیفی از آن حضرت، چهار مرحله برای    مسلم   بن صحیح محمد  در روایت 

فقیهان،    1دینار )دیه کامل(.   1000دینار و عظام    60دینار، مضغه    40دینار، علقه    20دیه تعیین شده است؛ نطفه  

 2اند.عظام در این روایات را حمل بر مرحله ولوج روح کرده 

 ج: چهار مرحله )علقه، مضغه، عظام، روح( 

دینار و   100دینار، عظم  60 دینار، مضغه 40در روایت صحیح ابا شِبل از امام صادق علیه السلام برای علقه 

ولوج روح که در پنج ماهگی تعیین شده دیه کامل قرار داده شده است. در این روایت برای فاصله میان علقه و  

 3مضغه و فاصله میان مضغه و عظام نیز نسبتی از دیه افزوده شده است. 

 د: چهار مرحله )نطفه، علقه، مضغه، روح( 

 
أَبِی أَیُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بنِْ مسُْلِمٍ قَالَ: سَألَْتُ أَبَا مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ  »:  345، ص  7  . الکافی، ج 1

 دِینَاراً قُلْتُ فَیَضْرِبُهَا فَتطَْرَحُ الْمُضْغَةَ قَالَ ا فَتطَْرَحُ الْعَلَقَةَ فَقَالَ عَلَیْهِ أَرْبَعوُنَ جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّجُلِ یَضْرِبُ الْمَرْأَةَ فَتطَْرَحُ النُّطْفَةَ فَقَالَ عَلَیْهِ عِشْرُونَ دِینَاراً فَقُلْتُ یَضْرِبهَُ

 النُّطْفَةِ الَّتِی تُعْرَفُ بِهَا فَقَالَ وَ بِهذَاَ قَضَى أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع قُلْتُ فَمَا صِفَةُ خِلْقَةِعَلَیْهِ سِتُّونَ دِینَاراً قُلْتُ فَیَضْرِبُهَا فَتطَْرَحُهُ وَ قَدْ صَارَ لَهُ عظَْمٌ فَقَالَ عَلَیْهِ الدِّیَةُ کَامِلَةً  

فُ بِهَا فَقَالَ هِیَ عَلَقَةٌ  اً ثُمَّ تَصِیرُ إلَِى عَلَقَةٍ قُلْتُ فَمَا صِفَةُ خِلْقَةِ الْعَلَقَةِ الَّتِی تُعْرَالنُّطْفَةُ تَکُونُ بَیْضَاءَ مِثْلَ النُّخَامَةِ الْغَلِیظَةِ فَتَمْکُثُ فِی الرَّحِمِ إِذَا صَارَتْ فِیهِ أَرْبَعِینَ یَوْم

هِیَ مُضْغَةُ    ثمَُّ تَصِیرُ مُضْغَةً قُلْتُ فَمَا صِفَةُ الْمُضْغَةِ وَ خِلْقَتِهَا الَّتِی تُعْرَفُ بِهَا قَالَ  کَعَلَقَةِ الدَّمِ الْمِحْجَمَةِ الْجَامدَِةِ تَمْکُثُ فِی الرَّحِمِ بَعْدَ تَحْوِیلِهَا عَنِ النُّطْفَةِ أَرْبَعِینَ یَوْماً

ماً فَقَالَ إِذَا کَانَ عَظْماً شُقَّ لَهُ السَّمْعُ وَ الْبَصَرُ وَ رُتِّبَتْ جَواَرِحُهُ فَإِذَا کَانَ لَحمٍْ حَمْراَءُ فِیهَا عُرُوقٌ خُضْرٌ مُشْتَبِکَةٌ ثُمَّ تَصِیرُ إلَِى عَظْمٍ قُلْتُ فَمَا صِفَةُ خِلْقَتِهِ إِذَا کَانَ عظَْ

 .314، ص 29 ؛ وسائل الشیعة، ج283، ص 10 ؛ تهذیب الأحکام، ج«إِنَّ فِیهِ الدِّیَةَ کَامِلَةًکذَلَِکَ فَ

قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ یَضْرِبُ الْمَرْأةََ  فَرٍ ع قَالَ:  عَلِیُّ بْنُ إِبْراَهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ رَجلٍُ عَنْ أَبِی جَعْ »:  344، ص  7  الکافی، ج

  ؛ وسائل الشیعة، ج «انَتْ مُضْغَةً فَعَلَیْهِ سِتُّونَ دِینَاراً وَ إِنْ کَانَ عَظْماً فَعَلَیْهِ الدِّیَةُفَتطَْرَحُ النُّطْفَةَ قَالَ عَلَیْهِ عِشْرُونَ دِینَاراً فَإِنْ کَانَتْ عَلَقَةً فَعَلَیْهِ أَرْبَعوُنَ دِینَاراً وَ إِنْ کَ

 .313، ص 29

قال أبو جعفر ع فی الرجل یضرب المرأة فتطرح النطفة علیه عشرون دینارا فإن کانت علقة فعلیه أربعون دینارا فإن کانت مضغة  » : 157ص  ،النوادرکتاب 

 «.فعلیه ستون دینارا فإن کانت عظاما فعلیه الدیة

و هاتان الصحیحتان ظاهرتان فی أنّ فیه الدیة کاملة بالإطلاق فنرفع الید عنه بنصّ المعتبرة و نقیّده »:  492، ص  ( موسوعة 42ج) . مبانی تکملة المنهاج   2

 .«بما إذا ولجته الروح 

 .«فهی محمولة على و لوج الروح بقرینة ما تقدم»: 310، ص 29 مهذب الأحکام، ج

الدِّیَاتِ فَقُلْتُ  مُحَمَّدُ بْنُ إسِْمَاعِیلَ عَنْ أَبِی شِبْلٍ  قَالَ حَضَرْتُ یُونُسَ الشَّیْبَانِیَّ وَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یُخْبِرُهُ بِوَ رَوَى  » :  144، ص  4  . من لا یحضره الفقیه، ج 3

ءَ عَلَیْهِ إلَِّا التَّعْزِیرَ لِأَنَّهُ مَا کَانَ مِنْ دَمٍ صَافٍ فَذَلِکَ  رْبَعُونَ وَ إِنْ کَانَ دمٌَ أسَْوَدُ فَلَا شَیْلَهُ فَإِنَّ النُّطْفَةَ خَرَجَتْ مُتَخَضْخِضَةً بِالدَّمِ قَالَ قدَْ عَلِقَتْ إِنْ کَانَ دَمٌ صَافٍ فَفِیهِ أَ

یهَا شِبْهُ الْعِرْقِ مِنَ اللَّحْمِ قَالَ فِیهِ اثْنَانِ وَ أَرْبَعُونَ الْعُشْرُ قُلْتُ فَإِنَّ عُشْرَ تْ فِلِلْولََدِ وَ مَا کَانَ مِنْ دَمٍ أسَْوَدَ فَإِنَّمَا ذلَِکَ مِنَ الْجَوْفِ قَالَ أَبُو شِبْلٍ فَإِنَّ الْعَلَقَةَ قَدْ صَارَ

قَالَ قُلْتُ فَإِنِّی رَأَیْتُ فِی الْمُضْغَةِ شِبْهَ الْعُقْدَةِ عَظْماً یَابِساً قَالَ    تَّى تَبْلُغَ السِّتِّینَأَرْبَعِینَ أَرْبَعَةٌ قَالَ إِنَّمَا هُوَ عُشْرُ الْمُضْغَةِ لِأَنَّهُ إِنَّمَا ذَهَبَ عُشْرُهَا وَ کُلَّمَا زاَدَتْ زِیدَ حَ

ظْمُ لَحْماً فَکَذلَِکَ قَالَ قُلْتُ فَإذَِا وَکَزَهَا فسََقَطَ الصَّبِیُّ لَا  ثَّمَانِینَ وَ کذَلَِکَ إِذَا کُسِیَ الْعَفذَاَكَ الْعظَْمُ الَّذِی أَوَّلُ مَا یُبْتَدَأُ فِیهِ أَرْبَعَةُ دَنَانِیرَ فَإِنْ زاَدَ فَزِدْ أَرْبَعَةً حَتَّى یُتِمَّ ال

؛ وسائل 284، ص  10  ، ج؛ تهذیب الأحکام«الْحَیَاةُ وَ اسْتَوْجَبَ الدِّیَةَیدُْرَى أَ حَیٌّ کَانَ أَمْ لَا قَالَ هَیْهَاتَ یَا أَبَا شبِْلٍ إذَِا ذَهَبَتِ الْخَمْسَةُ الْأشَْهُرِ فَقَدْ صَارَتْ فِیهِ  

 .315، ص 29 الشیعة، ج
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د بن مسیب از امام زین العابدین علیه السلام آمده است که برای نطفه که مدت  سعی  1در روایت ضعیف یا صحیح 

دینار و برای   40دینار و برای علقه که مدت آن هشتاد روز است  20آن بعد از استقرار در رحم چهل روز است، 

ست دیه  دینار و برای پس از آن که روح در جنین دمیده شده ا   100مضغه که مدت آن صد و بیست روز است  

 2کامل ثابت است. 

 ( عظام و روح مضغه، علقه، نطفه،) مرحله ه: پنج

  است،  روز  چهل  آن  مدت   که  نطفه  در روایت صحیح ابو جریر قمی از امام کاظم علیه السلام آمده است که برای

  است  دیگر چهل روز    آن  مدت   که  مضغه  برای  و  دینار  60  است   چهل روز دیگر   آن  مدت   که  علقه  برای  و  دینار  40

 3دینار و برای ولوج روح دیه کامل ثابت است.  100عظام  برای و  دینار 80

 و: دو مرحله )قبل از روح و بعد از آن(

در روایت صحیح ابو عبیده از امام باقر علیه السلام آمده است که اگر جنین دارای استخوان، گوشت، چشم و  

دینار ثابت    40دیه کامل و اگر در حد علقه یا مضغه بود    (4گوش بود )کنایه از تمامیت جسمانی و ولوج روح 

   5است. 

 
و رؤیا فی »:  419، ص  10  داند. روضة المتقین، جبرخی مانند مجلسی اول این روایت را صحیح می   ادانند، ام. بیشتر فقیهان این روایت را ضعیف می 1

 .«القوی کالصحیح عن سعید بن المسیب

الَ: سَألَْتُ عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ  إِبْراَهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبوُبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ غَالِبٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعِیدِ بْنِ الْمُسَیَّبِ قَ  عَلِیُّ بْنُ»:  347، ص  7  . الکافی، ج 2

عَتْ فِی الرَّحمِِ  قَالَ إِنْ کَانَ نطُْفَةً فَإِنَّ عَلَیْهِ عِشْرِینَ دِینَاراً قُلْتُ فَمَا حَدُّ النُّطْفَةِ فَقَالَ هِیَ الَّتِی إِذَا وَقَع عَنْ رَجُلٍ ضَرَبَ امْرَأَةً حَامِلًا بِرِجْلِهِ فطََرَحَتْ مَا فِی بطَْنِهَا مَیِّتاً فَ

وْماً دِینَاراً قُلْتُ فَمَا حَدُّ الْعَلَقَةِ فَقَالَ هِیَ الَّتِی إِذَا وَقَعَتْ فِی الرَّحِمِ فَاسْتَقَرَّتْ فِیهِ ثَمَانِینَ یَ  فَاسْتَقَرَّتْ فِیهِ أَرْبَعِینَ یَوْماً قَالَ وَ إِنْ طَرَحَتْهُ وَ هُوَ عَلَقَةٌ فَإِنَّ عَلَیْهِ أَرْبَعِینَ

تِی إِذَا وَقَعَتْ فِی الرَّحِمِ فَاسْتَقَرَّتْ فِیهِ مِائَةً وَ عِشْرِینَ یَوْماً قَالَ وَ إِنْ طَرَحَتْهُ  قَالَ وَ إِنْ طَرَحَتْهُ وَ هُوَ مُضْغَةٌ فَإِنَّ عَلَیْهِ سِتِّینَ دِینَاراً قُلْتُ فَمَا حدَُّ الْمُضْغَةِ فَقَالَ هِیَ الَّ

، ص  29  ؛ وسائل الشیعة، ج282، ص  10  ؛ تهذیب الأحکام، ج«دِیَةً کَامِلَةً ... وَ هُوَ نَسَمَةٌ مُخَلَّقَةٌ لَهُ عظَْمٌ وَ لَحْمٌ مُزَیَّلَ الْجَواَرِحِ قَدْ نُفِخَ فِیهِ رُوحُ الْعقَْلِ فَإِنَّ عَلَیْهِ  

316 . 

قِ  الْعَبَّاسِ بْنِ مُوسَى الْوَرَّامُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإسِْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنِ»:  282، ص  10  . تهذیب الأحکام، ج 3

وَ   -وَ مَا فِی الْعَلَقَةِ )وَ مَا فِی الْمُضْغَةِ وَ مَا فِی الْمُخَلَّقَةِ(    -ا فِیهَا مِنَ الدِّیَةِعَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِی جَرِیرٍ الْقُمِّیِّ قَالَ: سَألَْتُ الْعَبْدَ الصَّالِحَ ع عَنِ النُّطْفَةِ مَ

فَفِی النُّطْفَةِ   -ثُمَّ مُضْغَةً أَرْبَعِینَ یَوْماً  -ثُمَّ یَکُونُ عَلَقَةً أَرْبَعِینَ یَوْماً  -یَکُونُ نطُْفَةً أَرْبَعِینَ یَوْماً  - فَقَالَ إِنَّهُ یُخْلَقُ فِی بَطْنِ أُمِّهِ خَلْقاً مِنْ بَعدِْ خَلْقٍ  -حَامِمَا یُقِرُّ فِی الْأَرْ

  - آخَرَ  خَلْقاً  اهُٰ  قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ ثُمَّ أَنْشَأْن  -فَإذَِا اکْتَسَى الْعِظَامُ لَحْماً فَفِیهِ مِائَةُ دِینَارٍ  -سِتُّونَ دِینَاراً وَ فِی الْمُضْغَةِ ثَمَانُونَ دِینَاراً  وَ فِی الْعَلَقَةِ  -أَرْبَعُونَ دِینَاراً

 .317 ص ،29 ج الشیعة، وسائل دِیَتُهَا«؛ فَفِیهَا أُنْثَى کَانَتْ إِنْ وَ -الدِّیَةُ فَفِیهِ ذَکَراً کَانَ فَإِنْ -الِقِینَٰ  الْخ  أَحسَْنُ هُٰ  اللّ  اركََٰ  فَتَب

و هاتان الصحیحتان ظاهرتان فی أنّ فیه الدیة کاملة بالإطلاق فنرفع الید عنه بنصّ  »: 492، ص الامام الخوئی(   موسوعة)  42 . مبانی تکملة المنهاج، ج  4

 .« ده بما إذا ولجته الروح المعتبرة و نقیّ

حَامِلٌ لِتطَْرَحَ ولََدَهَا فَألَْقَتْ ولََدَهَا ابْنُ مَحْبُوبٍ عنَْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی عُبَیدَْةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی امْرَأَةٍ شَرِبَتْ دَواَءً وَ هِیَ »: 344، ص 7 . الکافی، ج 5

 وَ إِنْ کَانَ جَنِیناً عَلَقَةً أَوْ مُضْغَةً فَإِنَّ عَلَیْهَا أَرْبَعِینَ دِینَاراً أَوْ غُرَّةً دْ نَبَتَ عَلَیْهِ اللَّحْمُ وَ شُقَّ لَهُ السَّمْعُ وَ الْبَصَرُ فَإِنَّ عَلَیْهَا دِیَتَهُ تُسَلِّمُهَا إلَِى أَبِیهِ قَالَفَقَالَ إِنْ کَانَ عَظْماً قَ

  ، ؛ وسائل الشیعة 287، ص  10  ج ،؛ تهذیب الأحکام145، ص  4  ؛ من لا یحضره الفقیه، ج «تُ فهَِیَ لَا تَرِثُ مِنْ ولََدِهَا مِنْ دِیَتِهِ قَالَ لَا لِأَنَّهَا قَتَلَتْهُتُسَلِّمُهَا إلَِى أَبِیهِ قُلْ

 .318، ص 29 ج
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روایات قسم اول در تعیین مقادیر دیه برای مراحل مختلف رشد جنین مقدّم بر سایر اقسام است؛ زیرا اولاً این  

؛ ثالثاً  سوره مومنون است  14تا    12روایات بیشتر و معتبرتر است؛ ثانیاً موافق مراحل شش گانه مذکور در آیات  

تعارضی با بیشتر روایات دیگر ندارد و تنها اختلاف آنها در اجمال و تفصیل است؛ چنانکه اختلاف آیات گوناگون  

قرآن کریم در بیان مراحل متعدد رشد جنین نیز به اجمال و تفصیل است. از این رو این قسم، مبنای فتوای بیشتر  

 قرار گرفته است.    1392مصوب سال    قانون مجازات اسلامی  716  گذاری در مادهفقیهان و در نهایت مبنای قانون

تعابیری مانند    (الرُّوحُ  ولََجتَْهاَ   الرُّوحُ. فَإِذَا   تَلجَِهُ   أَنْ  قَبْلَ )این شش قسم از روایات، علاوه بر تعبیر ولوج روح    در

  نشََأَ   فإَِنْ.  الرُّوحُ  فِیهِ  أُنشْئَِ  )فَإِذاَ  روح   آخَرَ(، انشاء  خلَْقاً  أَنشَْأْناهُ  ثمَُّ الرُّوحُ.  هُوَ  وَ  آخَرُ خَلْقٌ  فِیهِ   نَشأََ فَإِذَا)  آخر   خلق

 نیز به کار رفته است.  (الْعَقلِْ رُوحُ فِیهِ نُفخَِ  الرُّوحُ. قدَْ فِیهِ ینُْفخََ أَنْ الرُّوحُ( نفخ روح )قَبْلَ فِیهِ

بل از تولّد و در دورانى که جنین در رحم است، واقع  ولوج روح قکه اولاً   آیداز بررسى این روایات دست مى

ولوج روح، بعد از کامل شدن خِلقتِ جسمانیِ جنین و شکل گرفتن تمامى اعضا و جوارح او واقع  . ثانیاً  شودمى

؛  شودشود. این حقیقت از آیات قرآن نیز که نفخ روح را بعد از تسویه قرار داده است، به روشنى استفاده مى مى

عدم تفکیک میان روح حیوانى و روح انسانى در روایات دیه جنین و احاله معناى روح به فهم عرفى، اقتضا   ثالثاً 

کند که از ولوج روح، معناى عرفى حیات و زنده شدن جنین فهمیده شود و این معنا مفهومى از حیات است که  مى

 مشترك میان حیات حیوانى و انسانى است.  

ر روایات مربوط به دیه جنین بدون تعیین زمانى خاص براى پدیده ولوج روح، تنها  به عبارت دیگر، در بیشت

این گویاى این است که پدیده ولوج روح از نظر    به بیان توقف حکم دیه کامل بر این پدیده اکتفا شده است و

ماوراى طبیعى  اى غیبى و  توان آن را پدیده عرفى و طبیعى براى مخاطبان قابل تشخیص و شناسایى است و نمى 

قابل تشخیص است. پس با توجه به این که از آیات قرآن   دانست که فاقد آثار طبیعى است و زمان تحقق آن غیر 

اى کریم و روایات فراوان ـ از جمله برخى از روایات دیه جنین ـ به دست آمد که نفخ و ولوج روح ذاتاً پدیده 

که این پدیده غیرمادى داراى آثار ظاهرى و مادى است که قابل  رسیم  غیرمادى است، ضرورتاً به این نتیجه مى 

 ها است.شناسایى براى عموم انسان 

طبیعى و اثراً طبیعى است ـ با توجه به عدم تفکیک میان روح    چنین واقعیتى که ذاتاً غیر   تبیین برایبهترین  

آید و روح حیوانى در جنین پدید مى   انسانى و روح حیوانى در روایات ـ این است که این پدیده همزمان با ولوج

  حواسی مانند هاى حسى از طریق  همچون حرکت ارادى و دریافت پیام ـ    در نتیجه از طریق آثار حیات حیوانى

 قابل تشخیص خواهد بود.  ـ 1هستند  یحیوانحیات از عوارض ذاتى که   شنوایی یا بینایی

 
اند: )جسمى که تغذیه مى  نمو دارد( و در تعریف حیوان نیز گفته . فیلسوفان و متکلمان در تعریف گیاه گفته اند: )جسمى که تغذیه مى کند و رشد و   1

 ج ، شرح الاسماء الحسنى؛  107، 58  ج  ،بحارالانوار  ر.ك:   الحیوان جسم نام حساس متحرك بالارادة(   ،حساس است و حرکت ارادى دارد  ،رشد و نمو دارد  ،کند
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 توان به این نتایج رسید. روح میبعد از بررسی منابع فقهی و پزشکی درباره پدید ولوج 

  آن   ولوج  و  نفخ  و  است   طبیعى  فوق  اى  پدیده،  انسانى  حیات  و روح  که  آید  مى دست  به  روایات  و  قرآن  از.1

 . است انسان  جسمى رشد مراحل باسایر   متفاوت واقعیتى، جسم در

 برخى  در  حتىّ  و  دارد  کاربرد  نیز   حیوانى  حیات  در  ـ  انسانى  حیات  بر   علاوه  ـ  فقهى  منابع  و  روایات  در  روح.2

 . است شده تفکیک ها  انسان در  انسانى روح و  حیوانى روح میان روایات

  مى   محقق  تولد   از  قبل   و   جنینى   دوران  در   انسانى   روح   ولوج  که  آید  مى  دست  به   فقهى   ومنابع   روایات  از.3

 . شود

  شکل   و  بدن  ظاهرى  خلقت  تمامیت  از  بعد  جنین  در   روح  ولوج  پدیده  که  آید  مى  دست  به  روایات  و  قرآن  از.4

 . اوست جوارح و اعضا  گرفتن

 که   این  به  توجه  با  و  است  مردم  عموم  براى  تشخیص  قابل  اى  پدیده،  جنین  در  روح  ولوج  از  روایات  مقصود.5

  پیدایش   که  گفت  توان  مى  پس ،  است  جنین  جسمى  رشد  مراحل  سایر   با  متفاوت  ذاتاً  اى  پدیده،  انسانى  روح  ولوج 

  حیوانى   حیات  آثار  با   را   انسانى  روح   ولوج،  رو  این  از.  است  شناسایى  قابل   که  حیوانى  روح  ولوج  با  است   مقارن  آن

 . شناخت توان مى

  در  روح  ولوج  زمان  را  آن  از  پس  اندکى  یا  چهارماهگى  پایان،  سنتّ  اهل  و  شیعه  منابع  در  روایات  از  برخى.  6

 . دارد  تطابق شناسى جنین دانش دستاوردهاى  با زمان این. اند  کرده معرفى جنین

.  است  آن  طبیعى  و  عادى  زمان  از  اخِبار   بلکه   نیست؛  تعبدّى  امرى،  روح  ولوج  براى  چهارماهگى  زمان  تعیین.7

 قراین  ضمیمه   به   یا   تنهایى  به   که   است   طبیعى   قراینى   و  آثار ،  شودمى  روح   ولوج   پدیده   به  علم  سبب  آنچه ،  رو  این  از

 .باشد قرآین آن از یکى  تواندمى  اجمالاً هم چهارماهگى پایان و  شوندمى  اطمینانى یا علم  چنین موجب دیگر 

  چهار ماهگى  پایان  از  پس   که   است  رحم   در   جنین  ارادى  حرکت،  جنین  در  روح   ولوج طبیعى اثر   ترین  مهم.8

  آور   اطمینان  اىقرینه  تنهایى  به  تواندمى ،  نباشد  آن  برخلاف  اىقرینه  اگر   اثر   این  است  درك  قابل  مادران  براى  غالباً

 یا .باشد  روح ولوج بر 

  اطمینان   اىقرینه   تواندمى  احراز  صورت  در  نیز   جنین  گانه  پنج  حواس  از  یکى  هاىدریافت   شدن  فعال  همچنین

  شاید   علمى  دقیق  هاىآزمایش   و  معاینات  بدون  و  معمول  طور  به  آن  احراز  چه  اگر ؛  آید   شمار  به  روح  ولوج  بر   آور

  اعضا   شدن کامل و جنسیّت  تعیین(،  غیرارادى  هاى   واکنش)رفلکسى    هاى   حرکت،  قلب  تپش.  باشد  دشوار  کارى

 . نیستند  روح  ولوج به  اطمینان  یا علم  سبب  تنهایى به  یک هیچ جوارح  و

 
( تعاریف فوق از گیاه و حیوان با فهم عرفى از  506ص      ، شرح فصوص الحکم  ؛441، ص  2  ج  الحکمة المتعالیة،   ؛ 35، ص  2  ج  ، شرح المقاصد  ،74، ص  1

 گیاه و حیوان و تفاوت آن دو با یکدیگر مطابقت دارد.
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  استصحاب   قاعده،  روح  ولوج  پدیده  تحقق  به  اطمینان  و  علم  حصول  عدم  و  شک  صورت  در  که  است  بدیهى.9

نیابد، مگر بعد از چهار   تحقق روح ولوج بر  مترتب احکام و شود  روح ولوج تحقق  عدم  به حکم که  کندمى  اقتضا

 ماهگی که توضیح آن خواهد آمد. 

 . زمان بندی مراحل رشد جنین در روایات  4.2

معیار زمانی ارائه شده  ،    ـ  روح   ولوج  جمله  از  ـ  ر برخی روایات برای همه یا بعضی از مراحل رشد جنیند

روز برای علقه،   40روز برای نطفه و  40همچنانکه در بند قبل گذشت در روایت صحیح محمد بن مسلم،  1است. 

قمی و روایت ضعیف سعید بن    جریر   ابو  صحیح  در روایت صحیح اباشبل، پنج ماه برای ولوج روح، در روایت

 40روز برای نطفه،    40  2علیه السلام در باره شرب خمر، مسیب، و روایت صحیح حسین بن خالد از امام رضا  

 روز برای مضغه تعیین شده است. 40روز برای علقه و 

روز،   40برای نطفه   اسماعیل  بن  محمد  در روایت موثّق حسن بن جهم و دو روایت صحیح از زراره و مرسل

در روایت ضعیف ابوبصیر   3ین شده است. روز و چهار ماه برای ولوج روح تعی   40روز و برای مضغه    40برای علقه  

 
 . «یوماًو قد نقل عن علماء أهل البیت علیهم السَّلام: أنّ بین کلّ حالة من هذه الحال و التی بعدها أربعین »: 459، ص 3 ، جو نکتها . النهایة 1

نَا حدَِیثاً عَنِ النَّبِیِّ ص أَنَّهُ قَالَ مَنْ  وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمدََ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ خَالدٍِ قَالَ قُلْتُ لِلرِّضَا ع إِنَّا رُوِّی »: 329، ص 2 . المحاسن، ج 2

ثَرَ قَالَ لِأَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى قدََّرَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ رْبَعِینَ یَوْماً فَقَالَ صدََقُوا قُلْتُ فَکَیْفَ لَا یُقْبَلُ صَلَاتُهُ أَرْبَعِینَ یَوْماً لَا أقََلَّ مِنْهُ وَ لَا أکَْشَرِبَ الْخَمْرَ لَمْ یُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَ

 .«خَمْرَ بَقِیَتْ فِی مُشَاشَتِهِ أَرْبَعِینَ یَوْماًهَا بَعْدَ ذَلِکَ عَلَقَةً أَرْبَعِینَ یَوْماً ثُمَّ صَیَّرَهَا بَعْدَ ذَلِکَ مُضْغَةً أَرْبَعِینَ یَوْماً فَإذَِا شَرِبَ الْفَجَعَلَهَا نطُْفَةً أَرْبَعِینَ یَوْماً ثُمَّ صَیَّرَ

دٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ قَالَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع یَقُولُ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّ»:  16ـ    13، ص  6  ج  ،. الکافی 3

ةً أَرْبَعِینَ یَوْماً فَإِذَا کَملََ أَرْبَعَةُ أشَْهُرٍ بَعَثَ اللَّهُ مَلَکَیْنِ خَلَّاقَیْنِ فَیَقُولَانِ تَصِیرُ مُضْغَ  أَبُو جَعْفَرٍ ع إِنَّ النُّطْفَةَ تَکُونُ فِی الرَّحِمِ أَرْبَعِینَ یَوْماً ثمَُّ تَصِیرُ عَلَقَةً أَرْبَعِینَ یَوْماً ثمَُّ

 «؛ ءٍ مِنْ حَالِهِ ... أَجَلُهُ وَ مَا رِزْقُهُ وَ کُلُّ شَیْلَانِ یَا رَبِّ مَا یَا رَبِّ مَا تَخْلُقُ ذَکَراً أَوْ أُنْثَى فَیُؤْمَراَنِ فَیَقُولَانِ یَا رَبِّ شَقِیّاً أَوْ سَعِیداً فَیُؤْمَرَانِ فَیَقُو

أَبِی  نِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ زُراَرَةَ عَنْ  مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْمدََ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِیُّ بْنُ إِبْراَهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَ»:  16ـ    13، ص  6  ج  ، الکافی

ثَاقَ فِی صُلْبِ آدَمَ أَوْ مَا یَبدُْو لَهُ فِیهِ وَ یَجْعَلَهَا فِی الرَّحِمِ حَرَّكَ الرَّجُلَ لِلْجِمَاعِ وَ جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ إذَِا أَراَدَ أَنْ یَخْلُقَ النُّطْفَةَ الَّتِی مِمَّا أخََذَ عَلَیْهَا الْمِی

هِ أَرْبَعِینَ یَوْماً ثُمَّ تَصِیرُ عَلَقَةً خَلْقِی وَ قَضَائِیَ النَّافِذُ وَ قدََرِی فَتَفْتَحُ الرَّحِمُ بَابَهَا فَتَصِلُ النُّطْفَةُ إِلَى الرَّحِمِ فَتَرَدَّدُ فِی  -ى الرَّحِمِ أَنِ افْتَحِی بَابَکِ حَتَّى یَلِجَ فِیکِأَوْحَى إلَِ 

لَّاقَیْنِ یَخْلُقَانِ فِی الْأَرْحَامِ مَا یَشَاءُ اللَّهُ فَیَقْتَحِمَانِ فِی بَطْنِ  یرُ مُضْغَةً أَرْبَعِینَ یَوْماً ثُمَّ تَصِیرُ لَحْماً تَجْریِ فِیهِ عُرُوقٌ مُشْتَبِکَةٌ ثمَُّ یَبْعَثُ اللَّهُ مَلَکَیْنِ خَأَرْبَعِینَ یَوْماً ثُمَّ تَصِ

انِ فِیهَا رُوحَ الْحَیَاةِ وَ الْبَقَاءِ وَ یَشُقَّانِ لَهُ السَّمْعَ وَ  نِ إِلَى الرَّحمِِ وَ فِیهَا الرُّوحُ الْقَدِیمَةُ الْمَنْقُولَةُ فِی أَصْلَابِ الرِّجَالِ وَ أَرْحَامِ النِّسَاءِ فَیَنْفُخَالْمَرْأَةِ مِنْ فَمِ الْمَرْأةَِ فَیَصِلَا

 .«طْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ ... الْبَصَرَ وَ جَمِیعَ الْجَواَرِحِ وَ جَمِیعَ مَا فِی الْبَ

رِئَابٍ عَنْ زُراَرَةَ بْنِ أَعْیَنَ قَالَ سَمِعْتُ    مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ»:  16ـ    13، ص  6  جهمان،   

کُونُ مُضْغَةً أَرْبعَِینَ یَوْماً ثُمَّ یبَْعَثُ اللَّهُ مَلَکَیْنِ خَلَّاقَیْنِ فَیُقَالُ إذَِا وَقَعَتِ النُّطْفَةُ فِی الرَّحِمِ اسْتَقَرَّتْ فِیهَا أَرْبَعِینَ یَوْماً وَ تَکُونُ عَلَقَةً أرَْبَعِینَ یَوْماً وَ تَ  أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ 

  ج   همان،  «؛هِ الْمِیثَاقَ الَّذِی أَخَذَهُ عَلَیْهِ فِی الذَّرِّ بَیْنَ عَیْنَیْهِ ...  ذَکَراً أَوْ أُنْثَى صَوِّراَهُ وَ اکْتُبَا أَجَلَهُ وَ رِزْقَهُ وَ مَنِیَّتَهُ وَ شَقِیّاً أَوْ سَعِیداً وَ اکْتُبَا لِلَّ لَهُمَا اخْلُقَا کَمَا یُرِیدُ اللَّهُ

عْفَرٍ ع جُعِلْتُ فدِاَكَ الرَّجُلُ یَدْعُو  حْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إسِْمَاعِیلَ أَوْ غَیْرِهِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَمُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَ»:  16ـ    13، ص  6

ةِ  لَیْلَةً مُضْغَةٌ فذََلِکَ تَمَامُ أَرْبَعَبَیْنَهُ وَ بَیْنَ أَرْبَعَةِ أشَْهُرٍ فَإنَِّهُ أرَْبَعِینَ لَیْلَةً نطُْفَةٌ وَ أَرْبَعِینَ لَیْلَةً عَلَقَةٌ وَ أَرْبَعِینَ  لِلْحُبْلَى أَنْ یَجْعَلَ اللَّهُ مَا فِی بطَْنِهَا ذَکَراً سَوِیّاً قَالَ یَدْعُو مَا

مَا مدَُّتُهُ فَیُقَالُ ذلَِکَ وَ نَخْلُقُ ذَکَراً أَمْ أُنْثَى شَقِیّاً أَوْ سَعِیداً فَیُقَالُ ذلَِکَ فَیَقُولَانِ یَا رَبِّ مَا رِزْقُهُ وَ مَا أَجَلُهُ وَ    أشَْهُرٍ ثُمَّ یَبْعَثُ اللَّهُ مَلَکَیْنِ خَلَّاقَیْنِ فَیَقُولَانِ یَا رَبِّ مَا

 .« ى إِذاَ دَنَا خُرُوجُهُ بَعَثَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إلَِیْهِ مَلَکاً فَزَجَرَهُ زَجْرةًَ فَیَخْرُجُ وَ یَنْسَى الْمِیثَاقَمِیثَاقُهُ بَیْنَ عَیْنَیْهِ یَنظُْرُ إِلَیْهِ وَ لَا یَزاَلُ مُنْتَصِباً فِی بطَْنِ أُمِّهِ حَتَّ
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در روایت ضعیف دیلمی    1برای برانگیخته شده دو فرشته که همان ولوج روح است، چهار ماهگی تعیین شده است.

  علقه   برای  روز،  30  نطفه  در روایت بزنطی برای  2روز و برای ولوج روح چهار ماه تعیین شده است.  40برای نطفه  

روز و برای ولوج روح چهار ماهگی تعیین شده    30روز و برای خلقت تمام و ناتمام    30  مضغه  برای   و   روز  30

  3است. 

  و   روز  40  علقه  برای  روز،   40  نطفه   در روایت معتبر نزد اهل سنت از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله برای

برانگیخته می فرشته   آن  از  پس  و  شده  تعیین  روز  40  مضغه  برای صحت این   4کنایه از ولوج است.شود که  ای 

و براساس آن،    5. مسلم ـ مورد اتفاق استصحیح  ـ با توجه به نقل آن در صحیح بخارى و  نزد اهل سنت روایت 

 
زاَمِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ الدَّیْلَمِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی  عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إسِْحَاقَ الْعَلَوِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَیْدٍ الرِّ»:  385، ص  1  ج  همان،.   1

رْبَعَةَ أشَْهُرٍ وَ أُنشِْئَ فِیهَا الرُّوحُ بَعَثَ ... وَ إِذَا سَکَنَتِ النُّطْفَةُ فِی الرَّحِمِ أَ  حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: حَجَجْنَا مَعَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی السَّنَةِ الَّتِی وُلِدَ فِیهَا ابْنُهُ مُوسَى ع

 .«الْعَلِیمُ ... یعُ السَّمِ هُوَ وَ اتِهِلِکَلِم مُبدَِّلَ وَ تَمَّتْ کَلِمَةُ رَبِّکَ صدِْقاً وَ عدَلًْا لا -حَیَواَنُ فَکَتَبَ عَلَى عَضدُِهِ الْأَیْمَنِ -اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى مَلَکاً یُقَالُ لَهُ

 أَبِیهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: ... إِنَّ اللَّهَ  علِیُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِبْراَهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ الدَّیْلَمِیِّ عَنْ»: 161، ص 3 ج همان،.  2

  النُّطْفَةَ   فَعَجَنَ  أُخْرى  ارةًَت   نُخْرِجُکمُْ  امِنْه  وَ  نُعِیدُکمُْ  افِیه  وَ  اکمُْخَلَقْن  افَإِذَا أَراَدَ أَنْ یَخْلُقَ خَلْقاً أَمَرَهُمْ فَأَخذَُوا مِنَ التُّرْبَةِ الَّتِی قَالَ فِی کِتَابِهِ مِنْه  تَعَالَى خَلَقَ خَلَّاقِینَ

ا ذاَ فَیَأْمُرُهُمْ بِمَا یُرِیدُ مِنْ ذَکَرٍ أَوْ أُنْثَى أَبْیَضَ أَوْ أسَْوَدَ  بَعدَْ أَنْ أسَْکَنَهَا الرَّحمَِ أَرْبَعِینَ لَیْلَةً فَإِذَا تَمَّتْ لَهَا أَرْبَعَةُ أشَْهُرٍ قَالُوا یَا رَبِّ نَخْلُقُ مَ بَةِ الَّتِی یَخْلُقُ مِنْهَاالتُّرْ بِتِلْکَ

 ...». 

و جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلَامُ: »الدُّعَاءُ مَا لَمْ یَمْضِ  الْبَزَنطِْیُّ: وَ سَألَْتُهُ أَنْ یَدْعُوَ اللَّهَ عَزَّ وَ جلََّ لِامْرَأَةٍ مِنْ أَهْلِنَا بِهَا حَملٌْ. قَالَ فَقَالَ أَبُقَالَ »: 352ص  ،. قرب الإسناد 3

ماً، وَ تَکُونُ مُضْغَةً ثَلَاثِینَ یَوْماً، وَ  . فَدَعَا لَهَا ثُمَّ قَالَ: »إِنَّ النُّطْفَةَ تَکُونُ فِی الرَّحِمِ ثَلَاثِینَ یَوْماً، وَ تَکُونُ عَلَقَةً ثَلَاثِینَ یَوْأَرْبَعَةُ أشَْهُرٍ«. فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّمَا لَهَا أَقَلُّ مِنْ هذَاَ 

 هُ وَ أَجَلَهُ وَ شَقِیّاً أَوْ سَعِیداً«.رْبَعَةُ أشَْهُرٍ بَعَثَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى إلَِیْهَا مَلَکَیْنِ خَلَّاقَیْنِ، یُصَوِّراَنِهِ وَ یَکْتُبَانِ رِزْقَتَکُونُ مُخَلَّقَةً وَ غَیْرَ مُخَلَّقَةٍ ثَلَاثِینَ یَوْماً، فَإِذاَ تَمَّتِ الْأَ

بن وهب حدثنا عبد الله حدثنا رسول الله صلى    حدثنا عمر بن حفص حدثنا أبی حدثنا الأعمش حدثنا زید»:  104  –  103ص     ،4ج    ،. صحیح البخاری  4

إلیه ملکا بأربع  الله علیه وسلم وهو الصادق المصدوق ان أحدکم یجمع فی بطن أمه أربعین یوما ثم یکون علقة مثل ذلک ثم یکون مضغة مثل ذلک ثم یبعث الله 

‹ فیسبق  104یعمل بعمل أهل النار حتى ما یکون بینه وبینها الا ذراع › صفحه کلمات فیکتب عمله واجله ورزقه وشقی أو سعید ثم ینفخ فیه الروح فان الرجل ل

مل بعمل أهل النار  علیه الکتاب فیعمل أهل الجنة فیدخل الجنة وان الرجل لیعمل بعمل أهل الجنة حتى ما یکون بینه وبینها الا ذراع فیسبق علیه الکتاب فیع

 «.فیدخل النار

دم حدثنا شعبة حدثنا الأعمش سمعت زید بن وهب سمعت عبد الله بن مسعود رضی الله عنه حدثنا رسول الله صلى الله  حدثنا آ»: 188ص  ،8ج  همان،–

ث إلیه الملک علیه وسلم وهو الصادق المصدوق ان خلق أحدکم یجمع فی بطن أمه أربعین یوما وأربعین لیلة ثم یکون علقة مثله ثم یکون مضغة مثله ثم یبع

بق مات فیکتب رزقه واجله وعمله وشقی أم سعید ثم ینفخ فیه الروح فان أحدکم لیعمل بعمل أهل الجنة حتى لا یکون بینها وبینه الا ذراع فیسفیؤذن بأربع کل

 ؛ «عمل عمل أهل الجنةفی  على الکتاب فیعمل بعمل أهل النار فیدخل النار وان أحدکم لیعمل بعمل أهل النار حتى ما یکون بینها وبینه الا ذراع فیسبق علیه الکتاب

، ص  10 ج ؛421، ص 7 ج ،الطبقات الکبرى ؛302، ص 3 ج (،ترمذى ) السنن,  ؛382، ص 1 ج (،احمد بن حنبل) المسند ؛44، ص 8 ج (،مسلم) الصحیح 

 . 112، ص 1 ج،کنز العمّال ؛266

 .112ص   ،1ج ، کنز العمال؛ 147، ص 5 ج ،تلخیص الحبیر ؛ 216، ص 7 ج ،ارواء الغلیل ؛195، ص 2 ج، فقه السنة؛ 338، 3 ج، . .مغنى المحتاج 5
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شود،  این روایت، اگرچه در منابع روایى شیعه دیده نمى  1.دانندمی فقیهان اهل سنّت، زمان ولوج روح را چهارماهگى  

 2اند.سّران امامیه در آثار فقهى و تفسیرى خود به آن اشاره و استدلال کردهاما برخى از فقیهان و مف

بر این اساس در سیزده روایت، برای همه یا برخی از مراحل رشد جنین، معیار زمانی تعیین شده است. بعضی  

از معیارهای زمانی تعیین شده در این روایات با یکدیگر همخوانی ندارد. در ده روایت، چهارماهگی زمان ولوج  

ل رشد قبل از ولوج روح، بعضاً بیش از  روح تعیین شده است، در حالی که جمع مقادیر تعیین شده برای مراح

شود؛ مثلاً در بیشتر روایات برای هر یک از مراحل نطفه، علقه و مضغه، چهل روز تعیین شده که جمع  چهار ماه می

گردد، در حالی که قبل از چهار ماه که زمان ولوج روح است باید دو  آنها صد و بیست روز یعنی چهار ماه می 

 ز سپری شود.  مرحله عظام و لحم نی

 بندی مراحل رشد جنین در فقه . زمان 5.2

قها در تعیین معیار زمانی برای مراحل رشد جنین قبل از ولوج روح اختلاف دارند. درباره خصوص مرحله  ف

 ولوج روح در بند بعد به تفصیل سخن خواهیم گفت. اقوال فقیهان در این باره بدین قرار است:

 قول اول: عدم تعیین زمان 

اند.  های تعیین شده در روایات فتوا نداده و زمانی برای مراحل رشد جنین تعیین نکرده بیشتر فقها بر اساس زمان

است و در شرع زمان معینی برای هر مرحله تعیین نشده    خارج   در  مرحله  هر   عناوین  تحقق  به نظر آنها ملاك،

  دم تحقق آن مرحله و اکتفا به قدر متیقن است و اگر شک در تحقق هر مرحله شود، مقتضای اصل استصحاب، ع

گوید: در شرع تحدید زمانی برای این مراحل قرار داده نشده  دیه است. آیت الله سید محسن حکیم می   در پرداخت 

   3و ملاك تحقق عناوین هر مرحله در خارج است.

 روز 20روز و مرحله لحم  40قول دوم: مراحل قبل از لحم  

 
«، و الاحکام المتعلقة به فى الفقه الاسلامى  الجنین(.  اشهر   اربعة  بعد  الا  یکون  لا  الروح   نفخ  ان  على  العلماء  واتفق…) »  : 99، ص  12  ج  ،. سبل الهدى  1

 . 146، ص احکام الجنین فى الفقه الاسلامى ؛ 87ص 

الشیعة، ج  ذکرى؛ 56، ص 4 ج ،التبیانالروح«؛ فیه ینفخ أشهر أربعة بقی  إذا(: آله  و علیه هو روی عن النبی )صلّى اللّ»: 315، ص 1 ج  ،. ذکرى الشیعة 2

،  4  ج ،جواهر الکلام  ؛365، ص  25  ج  الناضرة،  الحدائق  ؛203  ص  ،کفایة الاحکام  ؛195، ص  9ج ،مسالک الافهام؛  406، ص1  ج ،جامع المقاصد  ;415، ص  1

 .354، ص 14 ج ،تفسیر المیزان ؛317، ص 2 ج  (،انصارى) کتاب الطهارة  ؛112ص 

عض الروایات أنه أربعون و فی تحدید المراتب المذکورة إشکال فقد قیل انه عشرون یوما لکل مرتبة و فی ب»:  387، ص  2. منهاج الصالحین )حکیم(، ج 3

على القدر المتیقن فی    یوما نطفة، و أربعون علقة، و أربعون مضغة و الأظهر عدم التحدید الشرعی و لزوم العمل على العلم بالمرتبة فی الخارج و مع الشک یقتصر 

 .«تعداد الدیة
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ابن براج با محاسبه چهل روز برای هر یک از مراحل نطفه، علقه، مضغه و عظام و  برخی مانند شیخ مفید و  

رسند و این هنگام را زمان ولوج روح  بیست روز برای لحم، به صد و هشتاد روز که زمان ششم ماهگی است می

 1دانند.می

 روز  20قول سوم: هر مرحله 

این اساس تعداد روزها با مقدار دیه یکسان خواهد  روز تعیین کرده است. بر    20ابن ادریس برای هر مرحله  

  120روز است.    100روز و لحم تا    80روز، عظام تا    60روز، مضغه تا    40روز، علقه تا    20بود. پس نطفه تا  

 2روز نیز زمان ولوج روح است.

 روز  40قول چهارم: هر یک از نطفه، علقه و مضغه 

  مراحل نطفه،  از   یک  وثق حسن بن جهم و دو صحیح زراره برای هر آیت الله خویی به استناد روایاتی مانند م

در    3روز قرار داده که پایان چهارماهگی است و این قول را به مشهور فقها نسبت داده است.  40  مضغه  و  علقه

اند ـ جمعی از فقیهان  ـ همانطور که گذشت ـ مراحل رشد جنین را تحدید زمانی نکرده   حالی که مشهور فقیهان

آیت الله خویی زمان ولوج روح را ـ چنانکه در بند بعد خواهد آمد ـ پنج ماهگی    4اند.معاصر همین فتوا را برگزیده 

 
و أقله لخروج الولد حیا ستة أشهر و ذلک أن النطفة تبقى فی الرحم أربعین    .النطفةو أقل الحمل أربعون یوما و هو زمان انعقاد  »:  539ص    ، . المقنعة 1

یوما فذلک ستة  یوما ثم تصیر علقة أربعین یوما ثم تصیر مضغة أربعین یوما ثم تصیر عظما أربعین یوما ثم تکتسی لحما و تتصور و تلجها الروح فی عشرین  

الولد حیا ستة أشهر کما قدمناه لأن النطفة تبقى فی  ل الحمل أربعون یوما، و هو مدة انعقاد النطفة و أقله بخروجو اعلم ان أق»:  340، ص  2  ج  ،المهذب«؛أشهر

الزوج الى عشرین یوما، الرحم أربعین یوما ثم تصیر علقة أربعین یوما ثم تصیر مضغة أربعین یوما، ثم تصیر عظاما أربعین یوما ثم تکتسی لحما و یتصور و تلجها  

فیکون النطفة أربعین یوما، ثم علقة أربعین، ثم مضغة أربعین، ثم عظما أربعین، ثم یکسى اللحم و یصور، و یلجه »:  602ص    ،الجامع للشرائع«؛ک ستة أشهرفذل

 .«الروح فی عشرین یوما، فذلک ستة أشهر. و روى إذا بلغ خمسة أشهر صارت فیه الحیاة، و استوجب الدیة

الجنین الولد ما دام فی البطن، و أول ما یکون نطفة، و فیها بعد وضعها فی الرحم الى عشرین یوما، عشرون دینارا، ثم بعد »:  416، ص  3  ج  ،. السرائر 2

ستون دینارا،  مضغة، و فیها   العشرین یوما، لکل یوم دینار إلى أربعین یوما، أربعون دینارا، و هی دیة العلقة، فهذا معنى قولهم و فیما بینهما بحساب ذلک، ثم یصیر

عینان، و الأذنان و الأنف  و فیما بین ذلک بحسابه. ]ثم یصیر عظما، و فیه ثمانون دینارا و فیما بین ذلک بحسابه[ ثم یصیر مکسوا علیه اللحم، خلقا سویا شق له ال

 .«لک بحسابهقبل ان تلجه الروح، و فیه عندنا مائة دینار، سواء کان ذکرا أو أنثى، على ما قدمناه، و فیما بین ذ

فی تحدید المراتب المذکورة خلاف، و الصحیح أنّه أربعون یوماً نطفة، و أربعون  »:  496ص    ،2ج   ،الامام الخوئی(   موسوعة  42ج) . مبانی تکملة المنهاج  3

 .«یوماً علقة، و أربعون یوماً مضغة على المشهور شهرة عظیمة

  مهذب الأحکام، ج«؛الأحوط العمل بروایات الأربعین المشار الیه»آیت الله سید محمد باقر صدر:  حاشیه    : 387، ص  2  ج  ،. منهاج الصالحین )حکیم(  4

ه و إذا تمَّ  التحدید فی المراتب المذکورة هو أن الحمل أربعین یوما نطفة و أربعین یوما علقة و أربعین یوما مضغة فإذا تمَّ أربعة أشهر کملت خلقت»: 311، ص 29

الروح إجماعا، و نصوصا، ففی صحیح زرارة عن أبی جعفر الباقر علیه السّلام فی حدیث قال: »فتصل النطفة إلى الرحم فتردد فیه أربعین خمسة أشهر ولجته  

إذا أسقطت الأم جنینها  »: 406، ص  3 ج ،منهاج الصالحین )وحید(  «؛یوما، ثمَّ تصیر علقة أربعین یوما، ثمَّ تصیر مضغة أربعین یوما«، و قریب منه روایات أخرى

ذا کان عظاما و مائة إذا  کانت علیها دیته لأبیه أو غیره من ورثته و هی عشرون دینارا إذا کان نطفة، و أربعون إذا کان علقة، و ستون إذا کان مضغة، و ثمانون إ

کان الأب هو الجانی على الجنین کانت دیته لأمه. و فی تحدید المراتب المذکورة تم خلقه و لم تلجه الروح فإن ولجته الروح کانت دیته دیة الإنسان الحی و إذا 

و المعروف بین الأصحاب انّ الفصل بین المراتب  »:  353، ص  26  فقه الصادق، ج  «؛خلاف و الأظهر أنه أربعون یوما نطفة، و أربعون علقة، و أربعون مضغة

 «.و یشهد به: نصوص کثیرة  .و أربعون یوماً علقة و أربعون یوماً مضغة المزبورة أربعون یوماً فهو أربعون یوماً نطفة
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رسد در طول  ا به تمامیت میداند. پس به نظر ایشان دو مرحله عظام و لحم که خلقت جسمانی جنین در آنهمی

 شود.  یک ماه طیّ می 

وجود سیزده روایت برای تحدید زمانی همه یا برخی از مراحل رشد جنین گویای این است که معصومان  

بسنده   از قرآن کریم  به مفاهیم کلی برگرفته  تعیین دیه جنین در مراحل مختلف رشد، فقط  السلام برای  علیهم 

اند که با ارائه معیار زمانی برای این مراحل، تشخیص مقدار دیه در جنایت بر جنین را برای  اند، بلکه کوشیده نکرده 

بایست همین  می   92سال    قانون مجازات اسلامی  716گذار نیز در ماده  مکلفان آسان، روشن و عینی نمایند. قانون 

ضغه، عظام، گوشت و دمیده شدن روح  گرفت و از اکتفا به مفاهیم نامتعین و غیر شفاف علقه، مشیوه را در پیش می 

 کرد.کرد یا در کنار آنها، معیار زمانی نیز ارائه می پرهیز می

لازمه ارائه معیاری عینی و زمانی برای مراحل رشد جنین، تسامح در تحقق عناوینی است که قرآن کریم برای  

ن دقیق این مفاهیم در مصادیق  مراحل رشد بیان کرده و ترجیح مصلحت وجود معیار زمانی بر تصلبّ در تعیی

ای به مرحله دیگر است، زیرا رشد جنین در رحم تدریجی است و در یک مرحله خاص و زمان معین از مرحله

ها بعد از تولد که  ها یکسان نباشد، مانند رشد انسان شود. به علاوه این رشد ممکن است در همه جنین وارد نمی 

ا زمان بلوغ جسمانی در افراد مختلف دقیقا یکسان نیست. بر این اساس،  زمان رویش دندان شیری یا ریزش آن ی

ای جز تعیین معیاری غالبی و تقریبی وجود ندارد.  برای تعیین معیار زمانی برای مراحل مختلف رشد جنین، چاره

 اند.  تردیدی نیست که معصومان علیهم السلام نیز با همین نگاه، معیار زمانی ارائه داده 

آید معیاری زمانی برای دیه تعیین  با کنار هم قرار دادن چند نکته که از جمع بندی روایات به دست می   توانمی

آید که زمان ولوج روح چهار ماهگی است. در این باره در بند  کرد. اول آن که از بسیاری از روایات به دست می 

گانه روایات به دلایلی که ذکر شد بر  بعد به تفصیل سخن خواهیم گفت. از سوی دیگر قسم اول از اقسام شش

تواند چهار ماه نخست دوران بارداری را با توجه به دانش  گذار میاقسام دیگر رجحان دارد. بر این اساس قانون 

جنین شناسی به پنج دوره زمانی تقسیم کند که بیشترین هماهنگی را با مفاهیم نطفه، علقه، مضغه، عظام و لحم  

مطابق این دسته از روایات دیه تعیین نماید. لازم نیست این زمان تعیین شده برای هر یک    دارد و برای هر دوره

مراحل در برخی روایات مطابقت داشته باشد، زیرا به هر   این  برای  زمانی  مشخص  از این مراحل دقیقاً با معیار

ای جز کنار گذاشتن  رهصورت قبول شش مرحله برای رشد جنین، قابل انطباق با همه این روایات نیست و چا 

 باشد.برخی از آنها نمی 

 . زمان ولوج روح در فقه 6.2

 قها درباره زمان ولوج روح اختلاف دارند. اقوال آنها بدین قرار است: ف
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 قول اول: چهار ماهگی 

برخی فقهای معاصر نیز این قول را    1اند. شهید ثانی و علامه مجلسی این قول را به مشهور فقیهان نسبت داده 

مستند این قول روایات متعددی است که نقل شد. چنانکه گذشت ده روایت که عبارتند از موثق    2اند.برگزیده

همچنین    حسن بن جهم، دو روایت صحیح زراره و مرسل محمد بن اسماعیل، ضعیف ابو بصیر و ضعیف دیلمی.

سه روایت مربوط به دیه جنین که عبارت است از صحیح محمد بن مسلم، ضعیف سعید بن مسیب و صحیح ابی  

 دلالت بر ولوج روح در چهار ماهگی دارند.  (ص)اهل سنت از پیامبر اکرم  و نیز روایت جریر قمی

ار ماهگی بر این نکته تاکید  بعد از نقل اظهار نظرهای اطباّ و زنان در مورد ولوج روح قبل چه   انصاری   شیخ

 3کند. کند که چون مستند این قول روایات است این اظهار نظرها خللی به این قول وارد نمیمی

برای    تواند مؤیدینیز می  جنین مرده بعد از چهار ماهگی  برای  میت  غسل  وجوب  مستندات روایی برای فتوای

مستند این فتوا، روایاتی است که برخی وجوب غسل جنین    4این قول باشد. این فتوا مورد اتفاق فقیهان شیعه است. 

برخی فقها مانند نویسنده فقه الرضا،    5را برای چهار ماهگی قرار داده است و برخی دیگر بعد از تمامیت خلقت. 
 

بحارالانوار، «؛قوله: »و کذا السقط إذا لم تلجه الروح«؛ المراد به من قصر سنّه عن أربعة أشهر، کما صرّح به الأصحاب»:  83، ص  1. مسالک الافهام، ج    1

الروح بعد الخمسة أشهر ، وهو خلاف المشهور وما دل علیه غیره من الاخبار من أن ولوج الروح بعد ثم إن الخبر یدل على أن ولوج »: 356ـ  355، ص 57ج 

 .«الأربعة أشهر ، ولعل المراد أنه قد یکون کذلک

لج الروح بعد أن متى تلج الروح فی الجنین؟ و ما هو الحد الفاصل للإجهاض بعلة الأمراض و حرمته؟ باسمه تعالى ت »:  328، ص  5  . صراط النجاة، ج 2

اگر جنین به صورت نطفه باشد »:  745ص  ،رساله توضیح المسائل )فیاض( «؛یتم لها أربعة أشهر و لا یجوز الإجهاض بعد انعقاد النطفة و لو بلحظة، و اللّه العالم

شت[ باشد، دیه آن شصت دینار، و اگر چنانچه  دیه آن بیست دینار، و اگر علقه ]خون بسته[ باشد دیه آن چهل دینار، و اگر مضغه ]به صورت یک پاره گو

اش، اگر پسر باشد، هزار دینار  استخوان درآورده باشد دیه آن هشتاد دینار، و اگر گوشت پوشانده باشد دیه آن صد دینار، و اگر روح در او دمیده باشد دیه

و إلیک عدّة من الآراء فی  »:  25، ص 1طبیة، جال الفقه و مسائل «؛شودیده مىاست، و اگر دختر باشد پانصد دینار است و ظاهراً در ماه چهارم روح در جنین دم

هم أنّه بعد أربعة أشهر من القول الأوّل: المشهور فی ألسنة المسلمین و أذهانهم أنّ الحیاة الإنسانیّة تبدأ بنفخ الروح فی الجنین، و المشهور عند أهل النظر من  :المقام

أقول: المستفاد من الروایات  ...  ما نسب إلى المشهور من أنّ الروح تتعلّق بالبدن بعد أربعة أشهر، أی فی خلال الشهر الخامس.  .  1  :نو لفقهائنا فیه قولا  .الحمل

 «.استفادة قطعیة هو القول الأوّل فی الجملة

 المحکیّ أنّه »إذا بقی أربعة أشهر ینفخ فیه الروح« و  ... و کأنّه مبنیّ على ما یظهر من النبویّ»:  422ـ    421، ص  4. کتاب الطهارة )شیخ انصارى(، ج    3

قبل ذلک، حتّى أنّه حکی عنهم إمکانه لتمام شهرین، فإنّ المحکیّ عن کتاب    یشیر إلیه بعض الروایات فی دیة الجنین، إلّا أنّ المحکی عن الأطبّاء: ولوج الروح 

لقة الجنین بنصف مدّة حرکته، و مدّة حرکته ثلث مدّة ولادته، فإذا کان مدّة ولادته ستّة أشهر کان حرکته  الکفایة فی النجوم: اتّفاق الطبیعیین على أنّ مدّة تمام خ

قة الجنین أیضاً لا یتوقّف  فی شهرین، و عن بعضهم: أنّ جمیع النساء یعرفن أنّه إذا أتى على النطفة ثلاثة أشهر صارت متحرّکة. و ممّا ذکر یظهر أنّ مدةّ تمام خل

 . «ربعة، بل قد یتحقّق فی شهر، و حیث إنّ العمدة فی الاستدلال هو النصّ فلا یشکل الأمر بما ذکره الأطبّاءعلى الأ

و کذا السقط إذا کان له أربعة أشهر فصاعدا یغسل و یلف فی خرقة و یدفن و لا یصلى علیه، أما )الأول( فلم أجد فیه  »: 110، ص 4 ج ،. جواهر الکلام 4

الذکرى و جامع المقاصد و الروض   الأصحاب، بل فی الخلاف الإجماع علیه، و فی المعتبر نسبته إلى علمائنا، و فی المنتهى إلى أکثر أهل العلم، و فیخلافا بین  

فی وجوب تغسیل  لا خلاف بین الأصحاب  »:  282، ص  4  موسوعة أحکام الأطفال، ج«؛إلى الأصحاب، و فی کشف اللثام لا نعرف فیه خلافا إلا من العامة

 .«السقط الذی بلغ أربعة أشهر فما زاد، بل ثبت فیه الإجماع

سَیْنِ عَنِ دَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَ»:  501، ص  2  ج  ،. وسائل الشیعة   5

کُلُّ ذَلِکَ یَجِبُ عَلَیْهِ إِذاَ    -یَجِبُ عَلَیْهِ الْغُسْلُ وَ اللَّحْدُ وَ الْکَفْنُ قَالَ نَعمَْ  -الْحسََنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ السِّقْطِ إِذَا اسْتَوَتْ خِلْقَتُهُ
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بهایی و صاحب حدائق، این دو دسته از روایات را مفسِّر   شیخ صدوق، علامه حلی، شهید اول، محقق کرکی، شیخ 

  1دانند.و چهار ماهگی را زمان تمامیت خلقت می هم قرار داده 

 قول دوم: چهار ماهگی مظنّه ولوج روح

به نظر بسیاری از فقها چهار ماهگی ملازمه با ولوج روح ندارد، بلکه مظنّه زمان ولوج است. از این رو ممکن 

روح اندکی قبل یا بعد از آن تحقق یاید. برخی از فقها مانند صاحب مدارك، محقق سبزواری و صاحب    است ولوج

 
بْنِ عِیسَى عَنْ زرُْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع مِثْلَهُ  رَواَهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ أَحْمدََ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إسِْمَاعِیلَ عَنْ عُثْمَانَ .وَ..اسْتَوىَ 

دَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَمَّنْ ذَکَرَهُ قَالَ: إذَِا )أَتمََّ   الصَّدُوقِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَى عَنْ أَحْمَإلَِى قَولِْهِ یَجِبُ عَلَیْهِ  الْمُفِیدِ عَنِ

 وَ ذَلِکَ أَنَّ الْحُسَیْنَ بْنَ عَلِیٍّ ع ولُدَِ وَ هُوَ ابْنُ سِتَّةِ أشَْهُرٍ. -أشَْهُرٍ فَهُوَ تَامٌّوَ قَالَ إِذَا تَمَّ لَهُ سِتَّةُ  -السِّقْطُ( أَرْبَعَةَ أشَْهُرٍ غُسِّلَ

ةَ عَنْ أَبی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: السِّقْطُ إِذَا تَمَّ لَهُ   بْنِ مُوسَى عَنْ زُراَرَمُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عدَِّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سهَْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحسَُیْنِ

 .«أَرْبَعَةُ أشَْهُرٍ غُسِّلَ

و إذا أسقطت المرأة و کان السقط تاما غسل و حنط و کفن و دفن و إن لم یکن تاما فلا یغسل و یدفن بدمه و حد إتمامه إذا »:  175. فقه الرضا، ص    1

 فَلَا غُسْلَ عَلَیْهِ  وَ إِذَا أسَْقَطَتِ الْمَرْأَةُ وَ کَانَ السِّقْطُ تَامّاً غُسِّلَ وَ حُنِّطَ وَ کُفِّنَ وَ دُفِنَ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ تَامّاً»:  152، ص  1  ج  ، یحضره الفقیه   من لا«؛أتى علیه أربعة أشهر

فإن   -و هو الذی تضعه المرأة میّتا أو تضعه غیر تامّ  -أمّا السقط»:  177ـ    176، ص  7منتهى المطلب، ج  «؛رٍوَ یدُْفَنُ بِدَمِهِ وَ حَدُّ تَمَامِهِ إذَِا أَتَى عَلَیْهِ أَرْبَعَةُ أشَْهُ

غسیل السقط إذا تمَّ  کان له أربعة أشهر فما زاد غسّل و کفّن و دفن، و إن کان لدونها لفّ فی خرقة و دفن من غیر غسل. و قد ذهب أکثر أهل العلم إلى وجوب ت 

  فحینئذ   الروح،  فیه  هٰ  أمّه أربعة أشهر نفخ اللّر، و للشافعیّ قولان. لنا: ما رواه الجمهور عن النبیّ صلّى اللّه علیه و آله و سلّم أنّ الولد إذا بقی فی بطنله أربعة أشه

إذا لم یستهل و ان ولجته الروح، أو مضى    السقطالثامن: لا صلاة على »: 415، ص 1ذکرى الشیعة، ج بالعمومات«؛ عملا تغسیله، فیجب  طرفه فی الموت یتحقّق

  ان   و  فیه  الروح   ینفخ  لم  إذا  اولى  و.  له   العموم  تناول  لعدم  بعدها«  الروح   فیه  ینفخ  »انه:  آله  و  علیه  هٰ  علیه: الأربعة أشهر التی ورد فی الخبر عن النبی صلّى اللّ 

لخلقة إنّما هو بتمام أربعة أشهر، لا لما قیل من الأخبار الدالّة على بعث الملکین الخلاقین بعد  و استواء ا»: 115، ص 3 مستند الشیعة، ج«؛و ختلجأ التخطط ظهر

و لا فرق فی عدم الصلّاة علیه  »:  406، ص  1جامع المقاصد، ج  «؛تمام أربعة أشهر، لعدم دلالتها على تمام الخلقة فی الأربعة أصلا، بل للرضوی المنجبر المتقدمّ

الحدیث الراّبع عشر من تغسیل السّقط  »:  64الحبل المتین، ص  «؛ن أن تلجه الرّوح ببلوغ أربعة أشهر کما ورد انّه تنفخ فیه الرّوح بعد الأربعة أو لاإذا ولد میّتا، بی

عمّن ذکره قال إذا تمَّ للسّقط أربعة هو المعروف بین جمهور الأصحاب لکنهّم شرطوا کونه لأربعة أشهر و استدلّ علیه المحقّق فی المعتبر بمقطوعة احمد بن محمّد  

رّوح فیه بمضیّها إذ )الظّ(  أشهر غسّل و بهذا الحدیث )أیضا( و هو یعطى التلازم بین استواء الخلقة و مضىّ الأربعة و قد یستأنس له بما فی بعض الاخبار من نفخ ال

صریحة فی انه بتمام الأربعة تمت خلقته، و بذلک    -کما ترى  -و هذه الاخبار»:  408، ص  3  الحدائق الناضرة، ج«؛انّ الرّوح به انّما یکون بعد استواء خلقته ثمَّ

الذی یقتضیه البرهان العقلیّ و أُصول الحکمة أن النطفة تکون فی الرحم  »:  415، ص  3  ج   ،رسائل آل طوق«؛صرح )علیه السلام( فی الفقه الرضوی کما سمعت

جواهر  «؛بعین یوماً، ثمّ تصیر مضغة أربعین یوماً، ثمّ عظماً ذا روح فتلجه الروح بعد کمال أربعة أشهر، کما هو المشهور بین الفقهاءنطفةً أربعین یوماً، ثمّ تصیر علقة أر

لتناول الأدلة له، و ولوجها بعد تمام أربعة أشهر»:  345، ص  5الکلام، ج   مکاسب  حاشیة کتاب ال«؛و السقط بعد ولوج الروح کغیره یجب بمسه الغسل قطعا، 

هذا بناء على أنّ الشهر الرابع کله زمان کون الحمل مضغة، کما فی المقابیس مستندا فیه إلى الروایات المستفیضة، و أمّا ما یظهر من »: 174، ص 3 )اصفهانى(، ج

فلة لموت السید، بل لا معنى له، إذ السقط  عنوان الوسائل من حمل الخبر على ما إذا أسقطت الجاریة بعد موت سیدها فلا موجب له، حیث إنّ الروایة غیر متک

فالنتیجة: أنّ المیزان » : 645، ص 1 الدلائل فی شرح المسائل، ج «؛الذی مضى علیه ثلاثة أشهر لا یلج فیه الروح، فلا یرث حتى تنعتق الجاریة من نصیبه، فتدبر

ر. و بعبارة واضحة: إذا لم یکن تامّ الخلقة لا حکم له بمقتضى حدیث سماعة. نعم، استواء الخلقة، و على هذا الأساس لا مجال للبحث حول من تمّ له أربعة أشه

 یکون تامّا سندا یمکن أن یقال: إنّ المستفاد من حدیث الحسن بن الجهم أنّ الاستواء أی قابلیة ولوج الروح یحصل بأربعة أشهر فلو فرض أنّ حدیث سماعة لا

نلتزم بکون المیزان أربعة أشهر و تکون النصوص الدالّة على أربعة أشهر مؤیدّة للمقصود و مثل حدیث ابن الجهم    یکفی لإثبات المدّعى حدیث ابن الجهم أی

 . «حدیث زرارة و صفوة القول: أنّ المستفاد من مجموع النصوص أنّ المیزان أربعة أشهر 
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 1کنند که میان چهار ماهگی و ولوج روح تلازم نیست و چهار ماهگی مظنّه ولوج روح است.جواهر تصریح می

کند که نفخ روح گاهی در  با نقل میاو از اط  2بیند. علامه مجلسی نیز میان ولوج روح و چهار ماهگی تلازمی نمی

  3روز( و گاهی بعد از آن است. 120روز تا  80چهلم سومین )از 

  چهار  در   حیات  حلول  بر   دلیل  را  تجربه   هندى  فاضل   4. داندمى  حیات  حلول   مظنهّ  را  چهار ماهگى   اول   شهید

  مختلف   مراحل  زمان  و   تکوین  در  را   روایات  میان  اختلافات   از  بعضى   عاملى  حر   شیخ  5. است  داده  قرار  ماهگى

نتیجه این سخن تفاوت زمان ولوج روح    6. است  کرده  حمل  یکدیگر   با  گوناگون  هاىجنین  اختلاف  به،  جنین  خلقت

 های مختلف است. در جنین 

  کند مى   تأکید  ولى،  است   چهارماهگى  در  روح  ولوج  که  دارند   این  بر   دلالت  روایات  برخى  همدانى  به نظر محقق

از فقهای معاصر    7. شود واقع  است   ممکن   نیز  آن  مخالف   مورد   و است   غالب   طور   به روح  ولوج   براى   زمان   این  که

 8دانند. نیز حضرات آیات فاضل لنکرانی، مکارم شیرازی و منتظری چهار ماهگی را مظنّه زمان ولوج می

 
قع معلقا على استواء الخلقة لا على بلوغ الأربعة، اللهم إلّا أن یدعى التلازم  ثم لا یخفى أنّ الحکم فی الروایة الثانیة و»: 76، ص 2 ج ،. مدارك الأحکام 1

الأقوى حینئذ القول بوجوب التغسیل إذا بلغ الأربعة سواء قلنا بلزومها للتمامیة أولا تمسکا بما »:  112، ص  4  ، ج  مجواهر الکلا «؛بین الأمرین، و إثباته مشکل

 .«هر من المنتهى عدم التلازم بینهما، کما أن الأقوى ذلک أیضا و ان لم نقل بحلول الحیاة فیه إذا بلغ هذه المدةعرفت من الإجماع و الأخبار، بل یظ 

 .« و منهم من عبر عنه بمن ولج فیه الروح لادعاء التلازم بینه و بین بلوغ أربعة أشهر و هو فی محل المنع»: 11، ص 79 . بحار الأنوار، ج 2

المشهور بین الأطباء موافقا لما ظهر من التجارب أن التصویر فی الأربعین   "فإذا کمل أربعة أشهر  "قوله علیه السلام: »:  23، ص  21  ج  ،. مرآة العقول  3

 الثالثة، و نفخ الروح قد یکون فیها، و قد یکون بعدها، و ربما یحمل على تحقق ذلک نادرا.

: و الظاهر: أنّ الأربعة مظنّتها، و یلوح ذلک من خبر محمد بن مسلم عن الباقر )علیه السلام(.و فی خبر یونس الشیبانی   315، ص  1. الذکرى الشیعة، ج    4

 .الروح«  فیه ینفخ أشهر عةأرب بقی إذا(: آله و علیه هٰ  عن الصادق )علیه السلام(: »إذا مضت خمسة أشهر فقد صار فیه الحیاة«.و روی عن النبی )صلّى اللّ 

 .«و من هو بحکمه و إن کان سقطا له أربعة أشهر بشهادة التجربة بحیاته»: 204، ص 2 . کشف اللثام، ج 5

مدَُّةَ الْحَمْلِ مَا بَیْنَ سِتَّةِ أشَْهُرٍ إِلَى تِسْعَةٍ وَ    أَقُولُ: یُمْکِنُ حَمْلُ اخْتِلَافِ التَّقْدِیرَیْنِ عَلَى اخْتِلَافِ أَحْواَلِ الْأَجِنَّةِ حَیْثُ إِنَّ»:  142، ص  7. وسائل الشیعة، ج  6

 .« اللَّهُ أَعْلمَُ

جاریة مجرى الغالب، فیمکن تحقّق الاستواء قبل    -بحسب الظاهر  - لکن فی المقام إشکال، و هو: أنّ هذه الروایات»:  154، ص  5. مصباح الفقیه، ج    7

 .«إکمال الأربعة أو بعد انقضائها بأیّام

شود ولى اختلاف زمان و مکان  معمولًا در پایان ماه چهارم و آغاز ماه پنجم، روح به جنین دمیده مى»:  123. احکام پزشکان و بیماران )فاضل(، ص    8

در هر موردى که تشخیص   و جهات دیگر، در استعداد جنین براى دمیده شدن روح به آن تأثیر دارد. بنابراین تعیین زمان آن به طور دقیق و کامل ممکن نیست و

با توجه    -232سؤال  »:  94احکام پزشکى )مکارم(، ص    «؛شودآن ممکن نباشد و در زمان دمیده شدن روح، تردید حاصل شود، حکم به دمیده نشدن روح مى

بفرمایید که ولوج روح چه زمانى است؟ جواب: هنگامى  به اینکه در برخى از سؤالات بالا حکم سقط بعد از ولوج روح و قبل از آن متفاوت بیان شده، لطفاً  

معمولًا در پایان ماه چهارم و »:  107احکام پزشکى )منتظرى(، ص  «؛آید، که معمولًا در حدود چهارماهگى استاست که بچّه در شکم مادر به حرکت در مى

یگر در استعداد جنین براى دمیدن روح تأثیر دارد. بنابراین تعیین زمان آن  شود؛ ولى اختلاف زمان و مکان و جهات دآغاز ماه پنجم روح در جنین دمیده مى

  به طور دقیق و به نحو کامل ممکن نیست؛ و در هر موردى که تشخیص آن ممکن نباشد و در دمیده شدن روح تردید حاصل شود، حکم به عدم دمیدن 

 .«شودمى
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  در تعیین چهار ماهگی برای زمان غسل جنین مرده به  معاصر مانند آیت الله خویی  فقهاى  از  برخى فتاواى  از

  و   استواء  تأخّر   و  تقدّم  نیز   دیگر   برخى  1.است  ممکن  چهارماهگى  بر   روح  ولوج  تأخّر   و  تقدّم  که  آیدمى  دست

  2. انددانسته  ممکن را چهارماهگى  بر   خلقت تمامیت

 جنین یا ادراک حسی او قول سوم: هنگام تکان خوردن ارادی

موضوع حکم به ثبوت دیه کامل   در مقام فتوای بر دیه جنین، خصوص فقهاى متأخّر و معاصر ه بیشتر فقیهان ب

اند که  اند. برخی از معاصران تصریح کردهاند و متعرض تعیین زمان خاصی برای آن نشده را ولوج روح قرار داده 

مقتضای این قول این است که پدیده ولوج روح برای مکلفان     3ت. گذشت زمانی خاص، دلیل بر ولوج روح نیس

قابل شناسایی است و نیاز به تعیین زمان خاصی ندارد؛ چنانکه در بیشتر روایات مربوط به دیه ولوج روح نیز  

 زمان خاصی برای آن تعیین نشده و حکم دیه بر موضوع ولوج روح قرار گرفته است. 

 
السقط إذا تم له أربعة أشهر غسل و حنط و کفن و لم یصل علیه، و إذا کان لدون ذلک لف   (: 330)مسألة  »:  91، ص  1. منهاج الصالحین )خویى(، ج    1

.  مس المیتبخرقة و دفن على الأحوط وجوبا، لکن لو ولجته الروح حینئذ فالأحوط إن لم یکن أقوى جریان حکم الأربعة أشهر علیه. المقصد السادس غسل  

منهاج الصالحین  «؛قبل إتمام غسله، مسلما کان أو کافرا، حتى السقط إذا ولجته الروح و إن لم یتم له أربعة أشهر  یجب الغسل بمس المیت الإنسانی بعد برده و

غسل و حنط و کفن و لم یصل علیه، و إذا کان لدون ذلک لف بخرقة و دفن على الأحوط   السقط إذا تم له أربعة أشهر  -73مسألة  »:  127، ص  1)حکیم(، ج  

جته الروح حینئذ فالأحوط إن لم یکن أقوى جریان حکم الأربعة أشهر علیه.یجب الغسل بمس المیت الإنسانی بعد برده و قبل إتمام غسله،  وجوبا. لکن لو ول

السقط    (: 330)مسألة  »:  95، ص  1منهاج الصالحین )تبریزی(، ج  «؛مسلما کان أو کافرا حتى السقط إذا و لجته الروح و إن لم یتم له أربعة أشهر على الأحوط

ینئذ فالأحوط إن إذا تمّ له أربعة أشهر غسل و حنط و کفن و لم یصل علیه، و إذا کان لدون ذلک لف بخرقة و دفن على الأحوط وجوبا، لکن لو ولجته الروح ح

و کافرا، حتى السقط إذا و لجته الروح  لم یکن أقوى جریان حکم الأربعة أشهر علیه. یجب الغسل بمس المیت الإنسانی بعد برده و قبل إتمام غسله، مسلما کان أ

لا فرق فی المیت بین المسلم و الکافر و الکبیر و الصغیر، حتى   : 305مسألة  »:  51، ص  1هدایة العباد )صافى(، ج  «؛و إن لم یتم له أربعة أشهر على الأحوط

اى که چهار  براى مسّ بچّة مرده حتى بچّة سقط شده»: 108ص  ، المسائل )وحید( توضیح «؛السقط إذا تمَّ له أربعة أشهر، کما لا فرق بین ما تَحُلُّهُ الحیاة و غیره

باشد، مگر این که روح دمیده شده اى که از چهار ماه کمتر دارد، غسل واجب نمىماه او تمام شده، غسل مسّ میّت واجب است، و براى مسّ بچّة سقط شده

 .«بیاید و بدنش سرد شده باشد و با ظاهر بدن مادر تماس پیدا کند، مادر او باید غسل مسّ میّت کند اى مرده به دنیاباشد، بنابراین اگر بچّة جهارماهه

ثم لا یخفى أنّ الحکم فی الروایة الثانیة وقع معلقا على استواء الخلقة لا على بلوغ الأربعة، اللهم إلّا أن یدعى التلازم  »: 76، ص 2. مدارك الاحکام، ج  2

فلعل الأقوى حینئذ القول بوجوب التغسیل إذا بلغ الأربعة سواء قلنا بلزومها للتمامیة أولا تمسکا  »:  112، ص  4جواهر الکلام، ج«؛ثباته مشکلبین الأمرین، و إ

منهاج  «؛  بلغ هذه المدة  بما عرفت من الإجماع و الأخبار، بل یظهر من المنتهى عدم التلازم بینهما، کما أن الأقوى ذلک أیضا و ان لم نقل بحلول الحیاة فیه إذا

، و إذا کان لدون ذلک لف بخرقة على : السقط إذا تم له أربعة أشهر غسل و حنط و کفن و لم یصل علیه330مسألة  »:  116، ص  1الصالحین )سیستانى(، ج  

 «؛هالأحوط وجوبا و دفن، لکن لو کان مستوی الخلقة حینئذ فالأحوط إن لم یکن أقوى جریان حکم الأربعة أشهر علی

الثالثة: لا تشرع الصلاة على السقط. لکن إذا کملت خلقته و نمت أعضاؤه غسّل و حنّط و کفّن  »:  103، ص  1  منهاج الصالحین )سید محمدسعید حکیم(، ج

له أربعة أشهر فالواجب دفنه، و    و دفن. و هو الأحوط وجوبا فیما إذا تم له أربعة أشهر و لم تتم خلقته لو أمکن ذلک. و أما إذا لم یکن مکتمل الخلقة و لم تتم

 .«الأحوط وجوبا أن یکون بعد لفّه بخرقة و لا یجب تغسیله و لا تحنیطه

ماه یا تمام شدن خلقت است؟ آیت الله العظمی    5ماه یا    4آیا ملاك ولوج روح گذشت زمان خاصی مثل  »:  7782. گنجینه استفتائات قضائی، سوال    3

سوال    «؛ همان،شوداردبیلی: ملاك گذشت زمان نیست اگر پس از گذشت پنج ماه نیز علم به حیات نداشته باشیم حکم ثابت نمی سید عبدالکریم موسوی  

ولوج روح در چه زمانی صورت میگیرد و علامت آن چیست؟ )این مسأله از حیث پزشکی نیز جواب قطعی و تعیین ندارد( آیت الله العظمی جعفر »:  8220

 . « توان برای آن در نظر گرفت هر موقع حیات انسانی پیدا کرد ولوج روح شده استینی نمیسبحانی: مدت مع
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ناسایی از طریق حرکت ارادی جنین و دریافت حسی او ممکن است. دریافت  پیش از این گذشت که این ش  

های دو حس بینایی  های حسی قابل شناسایی است. دریافت حسی جنین نیز با عکس العمل او در مقابل محرِّك 

رسد دریافت حس بساوایی )لامسه( دلالت روشنی بر  و شنوایی قدر متیقن در ثبوت ولوج روح است. به نظر می 

نباتی نیز وجود دارد و اختصاصی به حیات حیوانی و انسانی  و لوج روح ندارد، زیرا اولاً این حس در حیات 

های اولیه که ولوج روح تحقق نیافته است در جنین وجود داشته باشد؛ ثالثاً در  ندارد؛ ثانیاً گویا این حس از ماه 

 1بعد از نفخ روح یاد شده است.سوره سجده فقط از پدید آمدن دو حس شنوایی و بینایی  8آیه 

در    را  آن  تحقق  به  اطمینان   یا  علم   مکلّفان  براى  که  است  شواهدى  و  قراین  وجود  بر   متوقف  روح  ولوج  احراز

  علم  چنین  که مادامى ، رحم  در جنین  حرکت حتى و  باردارى   دوران از  بیشتر   یا  چهارماه گذشت  باشد و داشته  پى

ای بر ولوج روح  به نظر فقیهان حرکت ارادی جنین نشانه . کندنمى   ثابت   را   روح  ولوج، نیاورد  پدید   را   اطمینانى  و

  حرکت   گاهى   بلکه ،  نیست  او   در   روح   وجود   گویاى  مادر  رحم  در  جنین  براى  حرکتى  هر   است.  در عین حال 

  حیوانى   حیات  و  روح  ولوج   از   حکایت  صورت  در این  که  است   آن  مانند  و  اختلاج  و(  ریح)باد    از  ناشى  جنین

  2. کندنمى

 
هُ وَ نَفَخَ فِیهِ مِنْ رُوحِهِ وَ ءٍ خَلَقَهُ وَ بدََأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِینٍ؛ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلاَلَةٍ مِنْ مَاءٍ مَهِینٍ؛ ثُمَّ سَوَّا الَّذِی أَحْسَنَ کُلَّ شَیْ» :  8ـ    6آیه  ،  . سجده 1

 .«جَعَلَ لَکُمُ السَّمْعَ وَ الْأَبْصَارَ وَ الْأَفْئدَِةَ قَلِیلاً مَا تَشْکُرُونَ

رکة و لو ولجت فیه الروح فدیة کاملة للذکر و نصف للأنثى و لا تجب إلا مع تیقن الحیاة و لا اعتبار بالسکون بعد الح»:  263، ص  4. شرائع الاسلام، ج    2

و لو احتمل کون الحرکة عن ریح و شبهه لم یحکم بالحیاة کحرکة الاختلاج، فإنّ اللحم إذا عصر  »:  694، ص  3قواعد الاحکام، ج  «؛لاحتمال کونها عن ریح

الرّوح، وجب فیه دیة کاملة    لو ضربها فألقت جنینا قد ولجته»:  625، ص  5تحریر الاحکام، ج  «؛شدیدا ثمّ ترك اختلج. و المذبوح بعد مفارقة الروح قد یختلج

اعه، أو تنفّسه، أو فإن کان ذکرا فألف دینار، و إن کان أنثى فخمسمائة دینار، بشرط أن یعلم حیاته و سقوطه بالجنایة، سواء علمت حیاته باستهلاله أو ارتض

فإن ولجته »:  456و    455، ص  11  کشف اللثام، ج«؛ا عن ریحعطاسه، أو غیر ذلک من الأمارات الدّالّة على الحیاة. و لا یکفی سکون الحرکة لاحتمال کونه

و حرکته فی البطن أو  الروح فدیة کاملة ألف دینار إن کان ذکراً، و خمسمائة إن کان انثى و ذلک مع یقین الحیاة باستهلاله أو تنفّسه أو عطاسه أو ارتضاعه أ

ون الحرکة فی البطن لا عن الجنین بل عن ریح أو کونها عن شبهة لم یحکم بالحیاة للأصل  خارجه ممتازة من حرکة الاختلاج أو نحو ذلک ... و لو احتمل ک

ترك اختلج رجوعاً إلى حالته کحرکة الاختلاج یحتمل التمثیل لشبهه و التنظیر فیکون احتجاجاً، و الأوّل أقرب معنى و الثانی لفظاً فإنّ اللحم إذا عصر شدیداً ثمّ 

صر و الجنین هنا قد خرج من مسلک حرج ضیق فانعصر و المذبوح بعد مفارقة الروح قد یختلج لما تعرضه انتفاش أو اندماج لأسباب الطبیعیّة بعد زوال العا

 «؛ ینلظاهر قتله الجنداخلیّة أو خارجیّة. و فیه إشارة إلى إبطال قول الزهری فإنّه اکتفى بالحرکة، فقال: إذا کانت حرکة فضربها فسکنت، ففیه غرةّ، لأنّ ا

)کیف کان( فیقین الحیاة یحصل کما فی )التحریر( و )کشف اللثام( باستهلاله أو تنفسه أو عطاسه أو ارتضاعه أو حرکته »:  505، ص  10  ج  ،مفتاح الکرامة

الحرکة لاحتمال کونها عن ریح  و لا اعتبار بالسکون بعد »: 365، ص 43 جواهر الکلام، ج «؛فی البطن أو خارجه حرکة ممتازة من حرکة الاختلاج و نحو ذلک

یعلم منها حیاته و نحوه مما یکون به الاختلاج کما یتفق للحم إذا عصر شدیدا، و المذبوح بعد زوال روحه، نعم لو فرض تحرکه على وجه یمتاز عن ذلک بحیث 

: 565، ص  5  جامع المسائل )بهجت(، ج«؛إلا إذا علم أنها اختیاریةو لا اعتبار بالحرکة  »:  598، ص  2  تحریر الوسیلة، ج«؛اعتبر و کان کغیره مما یدل على حیاته

جنایت و   و باید یقین به ولوج روح و حیات طفل قبل از جنایت )به مثل حرکت مختصة به احیا و استهلال بعد از خروج و نحو اینها( و موت او به سبب»

آیت الله العظمی میرزا جواد تبریزی : مراد از حیات ، ولوج روح است ، »:  5449گنجینه استفتائات قضائی، سوال  «؛اسقاط باشد تا آن که تمام دیه ثابت باشد 

احکام پزشکى  «؛نه حیات نباتی که از اول موجود است و احراز این حیات اماره خاصی ندارد و مثل تکان خوردن از موجبات علم به حیات است والله العالم



 
 

 

سلا
ت ا

یقا
تحق

رکز 
م

 
می 

س
مجل

 
می

سلا
ی ا

ورا
ش

 

 (24) 

  روح   ولوج  زمان  را  چهارماهگى،  اشاره  به   یا   صراحت  به   که   و سنىّ  شیعه   متعدد   بر اساس این قول روایات

  که  روح  ولوج  پدیده  تشخیص  براى  خواهدنمى   و  است  غالب  و  عادى  موارد  بیان  درصدد  تنها،  است  کرده  معرفى

 . کند تشریع تغییر  غیرقابل و  تعبّدى زمانى، است شناسایى  قابل و  طبیعى آثار  داراى

 قول چهارم: پنج ماهگی 

روایت أباشبل  مستند این قول    1اند. شیخ صدوق و برخی فقیهان معاصر مانند آیت الله خویی این قول را برگزیده 

آن را توسط صالح بن عقبه از أباشبل که در وثاقت آن    کلینى.  که پیش از این نقل شداست  )ع(    از امام صادق 

کند و به همین  اما صدوق آن را از محمد بن اسماعیل بن بزیع از أباشبل نقل مى  2؛ اختلاف است، نقل کرده است

 جهت سند روایت بنابر نقل صدوق، صحیح است. 

اند، نقل کرده  ن خالد که هر دو ثقه این روایت را على بن ابراهیم در تفسیر خود از پدرش و او از سلیمان ب

احتمال    3)أربعة أشهر( آمده است.   )خمسة أشهر(، چهار ماه  است، با این تفاوت که در پایان آن به جاى پنج ماه

شهید اول،  وجود دارد.    روایات  سایر   با  ابراهیم  بن  علی  نقل  موافقت  به  توجه  اشتباه در نقل صدوق و کلینی با

داند که زمان چهارماهگى براى ولوج روح که در روایات دیگر آمده  صدوق را قرینه بر این مىروایت کلینى و  

  4است، زمان قطعى این پدیده نیست، بلکه مظنهّ ولوج روح است.

 
با توجه به اینکه در برخى از سؤالات بالا حکم سقط بعد از ولوج روح و قبل از آن متفاوت بیان شده، لطفاً بفرمایید که ولوج   -232سؤال  »:  94)مکارم(، ص  

 . «آید، که معمولًا در حدود چهارماهگى است روح چه زمانى است؟ جواب: هنگامى است که بچّه در شکم مادر به حرکت در مى 

ج    ،الامام الخوئی(   موسوعة  42ج) مبانی تکملة المنهاج  «؛فإنّه إذا مضت خمسة أشهر فقد صارت فیه حیاة )و قد استوجب( الدّیة»:  510. المقنع، ص   1

خذ بهذه  ء: و هو أنّ فی نسخة التفسیر الموجودة عندنا: »إذا بلغ أربعة أشهر فقد صارت فیه الحیاة« و لکن من المعلوم أنّه لا یمکن الأبقی هنا شی»:  500ص    ،2

ساء اللحم. و علیه، فلا بدّ أن الجملة، لأنّها مخالفة للآیات و الروایات الدالّة على أنّ الحیاة إنّما تنشأ فی الجنین إذا بلغ خمسة أشهر، أی بعد نشوء العظم و إک

التحدید فی  »:  311، ص  29  مهذب الأحکام، ج«؛هلهیکون ذلک من غلط النسخة کما لعلّه یظهر من کلام صاحب الوسائل، و إلّا فلا بدّ من ردّ علمها إلى أ

 خمسة أشهر ولجته الروح  المراتب المذکورة هو أن الحمل أربعین یوما نطفة و أربعین یوما علقة و أربعین یوما مضغة فإذا تمَّ أربعة أشهر کملت خلقته و إذا تمَّ

م فی حدیث قال: »فتصل النطفة إلى الرحم فتردد فیه أربعین یوما، ثمَّ تصیر علقة أربعین إجماعا، و نصوصا، ففی صحیح زرارة عن أبی جعفر الباقر علیه السّلا

تمکث النطفة فی الرحم أربعین » :  322، ص  3  (، جحکیم   منهاج الصالحین )سید محمدسعید«؛«، و قریب منه روایات أخرى1یوما، ثمَّ تصیر مضغة أربعین یوما« »

ن یوما، ثم تصیر مضغة فتمکث أربعین یوما فهذه مائة و عشرون یوما ثم تکون عظاما بعد ذلک، ثم تکسى لحما، فإذا تمّ للجنین  یوما، ثم تصیر علقة فتمکث أربعی

قرب  عد تمامیة خلقته  خمسة أشهر فلا بد أن یکون قد ولجته الروح، و لیس المراد بولوج الروح ما تحسه الحامل من حرکة الجنین فی الشهر الرابع، بل ما یکون ب

 .« الشهر الخامس

اما آیت اللّه خویى که نسبت کتاب ابن غضائرى را به او    ؛صالح بن عقبه را کذاّب وغالى توصیف کرده اند  ،. ابن غضائرى و به پیروى از او ابن داوود 2

 (.85، ص 10 ج  ،او را ثقه شمرده است)معجم رجال الحدیث  ،به دلیل وجود صاحب بن عقبه در رجال تفسیر قمى ،ثابت نمى داند

إذَِا بَلَغَ أَرْبَعَةَ أشَْهُرٍ فَقَدْ صَارَتْ    ... هَیْهَاتَ یَا أَبَا شِبلٍْ  فَحدََّثَنِی بذِلَِکَ أَبِی عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ»:  90  ص  ،  2  ج  ،. تفسیر القمی 3

 .« اسْتَوْجَبَ الدِّیَةفِیهِ الْحَیَاةُ وَ قَدِ 

و الظاهر: أنّ الأربعة مظنّتها، و یلوح ذلک من خبر محمد بن مسلم عن الباقر )علیه السلام( و فی خبر یونس الشیبانی  »:  315، ص:  1  ج ،. ذکرى الشیعة 4

 عن الصادق )علیه السلام(: »إذا مضت خمسة أشهر فقد صار فیه الحیاة«.
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داده است با روایات و فتاواى مشهور    تعارض این روایت را که زمان ولوج روح را پنج ماهگى قرار  توانمی

داند، این گونه رفع کرد که مقصود روایت اباشبل این است که هرگاه جنین وارد ماه  رماهگى مىکه زمان آن را چها

شاید    گوید:شود و این همان زمان پایان چهارماهگى است. صاحب جواهر مىپنجم شود، حیات در او دمیده مى

به ولوج روح  یقین  ت است،  که متمایز از سایر حرکا  به سبب حرکت ارادی جنین   مراد این است که در پنج ماهگى

به هر صورت این قول به جهت اختلاف در اعتبار سند، اختلاف در نقل و قلّت مستند روایی    1شود. حاصل می 

 قابل اعتماد نیست. 

 قول پنجم: شش ماهگی 

برخی مانند شیخ مفید و ابن براج با محاسبه چهل روز برای هر یک از مراحل نطفه، علقه، مضغه و عظام و  

رسند و این هنگام را زمان ولوج روح  روز برای لحم، به صد و هشتاد روز که زمان ششم ماهگی است می بیست

 اعددا 2دانند.می

 نتیجه گیری و جمع بندی روایات و فتاوا

. قول اول به دلیل استناد به حدود ده روایت بر اقوال دیگر رجحان دارد. این قول با اقوال دوم و سوم هم  1

رسد چهار ماه در روایات مورد استناد در قول اول، اماره قانونی برای زمان  ت؛ زیرا اولاً به نظر میقابل جمع اس

ولوج روح است. پس احتمال تحقق ولوج روح قبل از آن وجود دارد، ولی باید اثبات شود؛ همچنانکه احتمال  

ند اثبات است. پس بعد از گذشت چهار  عدم ولوج روح پس از چهار ماه نیز وجود دارد، ولی این احتمال نیز نیازم

ماه از عمر جنین، اصل بر ولوج روح است، مگر خلاف آن ثابت شود. بر این اساس قول دوم نیز که چهار ماهگی  

داند، درست است؛ همچنانکه قول سوم نیز که حرکت ارادی و دریافت حسی را به  را مظنّه پدیده ولوج روح می 

توان ولوج روح را قبل از  کر کرده است، نادرست نیست؛ زیرا بر اساس این ادله می عنوان ادله اثبات ولوج روح ذ 

 چهار ماهگی، یا عدم ولوج روح را بعد از چهار ماهگی اثبات کرد.

های تکوینی در مراحل مختلف  تکوینی ولوج روح مثل سایر پدیده  دلیل بر این مدعا این است که برای پدیده 

های  توان زمان خاص و دقیقی را تعیین کرد. زمان تحقق اینگونه پدیده تولد نمی  رشد انسان در رحم و پس از 
 

 .«و یمکن حمله على العلم بحاله إذا مضت الخمسة، بالحرکة الممتازة عن حرکة الاختلاج»: 366، ص 43 ج ،. جواهر الکلام 1

و أقله لخروج الولد حیا ستة أشهر و ذلک أن النطفة تبقى فی الرحم أربعین    .و أقل الحمل أربعون یوما و هو زمان انعقاد النطفة»:  539ص    ، . المقنعة 2

م تصیر مضغة أربعین یوما ثم تصیر عظما أربعین یوما ثم تکتسی لحما و تتصور و تلجها الروح فی عشرین یوما فذلک ستة  یوما ثم تصیر علقة أربعین یوما ث

الولد حیا ستة أشهر کما قدمناه لأن النطفة تبقى فی  و اعلم ان أقل الحمل أربعون یوما، و هو مدة انعقاد النطفة و أقله بخروج»:  340، ص  2  ج  ،المهذب«؛أشهر

زوج الى عشرین یوما، رحم أربعین یوما ثم تصیر علقة أربعین یوما ثم تصیر مضغة أربعین یوما، ثم تصیر عظاما أربعین یوما ثم تکتسی لحما و یتصور و تلجها الال

 «؛ فذلک ستة أشهر

ن، ثم یکسى اللحم و یصور، و یلجه الروح فی  فیکون النطفة أربعین یوما، ثم علقة أربعین، ثم مضغة أربعین، ثم عظما أربعی» :  602ص    ،الجامع للشرائع

 .«عشرین یوما، فذلک ستة أشهر. و روى إذا بلغ خمسة أشهر صارت فیه الحیاة، و استوجب الدیة
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تکوینی بسته به اوضاع و شرایط جنین و مادر، تغذیه، نژاد، ژن، آب و هوا و امور دیگر، متغیر است. پس هیچیک  

هم و  دقیق  زمان خاص،  دارای  در جنین  ولوج روح  و  لحم  عظام،  علقه، مضغه،  نطفه،  مراحل  نیست.  از  گانی 

های شیری، و ریزش آنها، بلوغ، سفید شدن مو و سایر مراحل حیات انسان در یک  همچنانکه زمان رویش دندان

  بر   را   مخاصمات  حل  در   عینی  معیار  ارائه   شود. در عین حال شارع مصلحتزمان خاص و همگانی واقع نمی

این  تکوینی   تحقق  مصلحت از  این    و   داده   ترجیح  مراحل   بعضی  از  برخی  برای  دادرسی،  در  به جهت سهولت 

های تکوینی که موضوع حکم شرعی هستند، اماره قانونی سن را قرار داده است، مانند نه سالگی برای بلوغ  پدیده 

 دختر و پانزده سالگی برای بلوغ پسر؛ هر چند اثبات بلوغ قبل از این سن به استناد ادله ممکن است.  

ی برای جنین که در شکم مادر پنهان است و تحولات تکوینی او به روشنی قابل  ضرورت جعل اماره قانون

اماره برای تحولات تکوینی انسان بعد از تولد است. از این رو در روایات متعدد    از جعل   شناسایی نیست، بیش

ه است. خلاف که پیش از این نقل شد برای مراحل دیگر رشد مانند نطفه، علقه و مضغه نیز زمان دقیق تعیین شد

 این امارات نیز با دلیل قابل اثبات است. 

به علاوه چهار ماهگی به استناد شواهد و قرائن تجربی و علمی ـ همچنانکه در قول دوم آمده است ـ مظنّه  

ولوج روح است. برخی پژوهشگران نیز با توجه به قرائن و شواهد دانش جنین شناسی، چهارماهگی را هنگام  

از این رو، چهار ماهگی بهترین زمان برای تعیین سنی به عنوان اماره قانونی برای ولوج    1اند. ولوج روح دانسته 

 باشد.  روح می 

 . بر پایه آنچه در این بند و سه بند قبل گذشت این نتایج به دست آمد:2

  و متعدد  اتروای  به استناد  دلیل  گذشت که قول اول در تعیین شش مرحله برای دیه جنین به  3.2الف. در بند  

 بر اقوال دیگر رجحان دارد.  معتبر 

گذشت که روایات معتبر و متعددی دلالت بر این دارد که میان هر یک از مراحل نطفه، علقه    4.2ب. در بند  

 و مضغه چهل روز فاصله است. 

هار  روشن شد که روایات معتبر و متعددی دلالت بر این دارد که ولوج روح در چ  4.2  بند  ج. همچنین در

 شود. ماهگی واقع می

 
کی،  اخلاق پزشمجله  محمود فرهودی،     و  . شناختی از مفهوم ثم انشأناه خلقآ ءاخر و ارتباط آن با مراحل رشد جنین از نظر پزشکی، منیره جهانیان 1

؛ مقایسه مراحل تکامل جنین انسان از دیدگاه قرآن حدیث و علم جنین شناسی، زهره کامکار، شهناز رضوی،  170تا    163، صفحه  9شماره    -   1388پاییز  

مسعود امامی،   ؛ زمان دمیدن روح در جنین،159تا    139، صفحه    2شماره    -  1389های علم و دین، پاییز و زمستان  پژوهشمجله  محمد هادی امین ناجی،  

 . 1385، پاییز 49کاوشی نو در فقه اسلامی، شماره  ،فقهفصلنامه 
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رسد؛ زیرا جای دادن شش  جمع میان این سه دسته از روایات در نگاه نخست، دشوار، بلکه ناممکن به نظر می 

ای که میان هر مرحله ـ یا لااقل میان سه مرحله نخست ـ چهل روز فاصله باشد،  مرحله در چهار ماه، به گونه

اند. از این رو برخی مانند  قیهان موفق به جمع میان این روایات نشده رسد بیشتر فامری ناممکن است. به نظر می

شیخ مفید و آیت الله خویی از دسته سوم روایات دست برداشته و شیخ مفید، شش ماهگی را زمان ولوج روح و  

و  خویی، پنج ماهگی را زمان آن تعیین کرده است؛ در حالی که روایات چهار ماهگی به علت اعتبار    الله   آیت

اعتنا بوده و در فتاوای  کثرت، غیر قابل طرد است. بیشتر فقیهان نیز به دسته دوم و بسیاری به دسته سوم روایات بی 

 اند. خود هیچ معیار زمانی برای طیّ مراحل شش گانه ارائه نکرده 

مراحل    با توجه به تفسیری که برخی فقیهان مانند فاضل هندی از قول ابن ادریس در نسبت سنجی میان دیه

  میان  قبولی  قابل  جمع  به  تواناند، می شش گانه رشد جنین ارائه داده و آن را مخالف دسته دوم روایات ندانسته 

 . کنار نگذاشت  را آنها از  هیچیک و  یافت دست   روایات از  دسته سه این

روز تعیین کرده    20گذشت، ابن ادریس برای هر یک از مراحل شش گانه رشد جنین    5.2همانطور که در بند  

روز، مضغه تا   40روز، علقه تا  20است. بر این اساس تعداد روزها با مقدار دیه یکسان خواهد بود. پس نطفه تا 

بسیاری مانند محقق    1ولوج روح است.  روز نیز زمان  120روز است.    100روز و لحم تا    80روز، عظام تا    60

دانند که میان هر مرحله از نطفه،  حلی و علامه حلی دیدگاه ابن ادریس را بدون دلیل دانسته و مخالف روایاتی می

 2روز تعیین شده است.  40علقه و مضغه 

ابن ادریس مخالف دسته دوم از روایات نیست. او    داند. به نظر او فتوایفاضل هندی این اشکال را وارد نمی

روز قرار داده شده است بر اساس قول ابن    40روایاتی را که در آنها میان هر یک از مراحل نطفه، علقه و مضغه  

روز آن با مرحله دیگر تداخل دارد.    20روز، روند تحول هر مرحله است که    40کند که  ادریس اینگونه تفسیر می 

 
الجنین الولد ما دام فی البطن، و أول ما یکون نطفة، و فیها بعد وضعها فی الرحم الى عشرین یوما، عشرون دینارا، ثم بعد »:  416، ص  3  ج  ،. السرائر 1

أربعین یوما، أربعون دینارا، و هی دیة العلقة، فهذا معنى قولهم و فیما بینهما بحساب ذلک، ثم یصیر مضغة، و فیها ستون دینارا،  العشرین یوما، لکل یوم دینار إلى  

ذنان و الأنف  عینان، و الأ و فیما بین ذلک بحسابه. ]ثم یصیر عظما، و فیه ثمانون دینارا و فیما بین ذلک بحسابه[ ثم یصیر مکسوا علیه اللحم، خلقا سویا شق له ال

 .«قبل ان تلجه الروح، و فیه عندنا مائة دینار، سواء کان ذکرا أو أنثى، على ما قدمناه، و فیما بین ذلک بحسابه

أن النطفة تمکث عشرین یوما ثم تصیر علقة.    قال بعض الأصحاب و فیما بین کل مرتبة بحساب ذلک و فسره واحد ب» :  264، ص  4  . شرائع الإسلام، ج 2

على أن المروی فی المکث بین    .کذا ما بین العلقة و المضغة فیکون لکل یوم دینار و نحن نطالبه بصحة ما ادعاه الأول ثم نطالبه بالدلالة على أن تفسیره مرادو  

عن أبی جعفر ع و أبو جریر القمی   النطفة و العلقة أربعون یوما و کذا بین العلقة و المضغة روى ذلک سعید بن المسیب عن علی بن الحسین ع و محمد بن مسلم

على الأیام غایته الاحتمال و لیس کل   عن موسى ع أما العشرون فلم نقف بها على روایة و لو سلمنا المکث الذی ذکره من أین لنا أن التفاوت فی الدیة مقسوم

دق ع: إن لکل قطرة تظهر فی النطفة دینارین( و کذا کل ما صار فی  محتمل واقعا مع أنه یحتمل أن تکون الإشارة بذلک )إلى ما رواه یونس الشیبانی عن الصا

م الذی  التفسیر  عن  توقف  فکذا  الناقل  لضعف  أو  النقل  فیها لاضطراب  توقفت  إن  و  الأخبار  هذه  و  دینارین  یزاد  اللحم  من  العرق  شبه  ذلک  العلقة  بخیال  ر 

 جواهر الکلام، ج؛  476، ص  15  مسالک الأفهام، ج ؛  722، ص  4  إیضاح الفوائد، ج؛  423ص    ، 9  مختلف الشیعة، ج؛  459، ص  3  ، جهانکتو    النهایة «؛القائل

 .498ص ، 2ج ، الامام الخوئی(  موسوعة 42 ج) مبانی تکملة المنهاج ؛ 372، ص 43
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یگر، تحول هر مرحله به مرحله دیگر، دفعی نیست، بلکه تدریجی است. مرحله نطفه از روز نخست  به عبارت د

شود. پس  یابد. از روز بیستم، نطفه به تدریج تبدیل به علقه می شود و تا روز بیستم ادامه میبعد از لقاح آغاز می

چهلم دیگر نطفه نیست، بلکه علقه است.  جنین از روز بیستم تا روز چهلم، موجودی میان نطفه و علقه است. روز  

پس جنین چهل روز نطفه بوده که بیست روز آن با مرحله علقه مشترك بوده است. از روز چهلم تا روز شصتم،  

شود. پس جنین چهل روز علقه بوده است که بیست روز نخست آن با نطفه  علقه به تدریج تبدیل به مضغه می

کشد تا کاملا تبدیل به مرحله  ا مضغه. همینطور مضغه بیست روز طول میمشترك بوده و بیست روز دوم آن ب

عظام شود. پس مرحله مضغه نیز چهل روز طول کشیده است که بیست روز نخست آن با مرحله علقه مشترك  

روایت مرسل    1شود.بوده و بیست روز دوم آن با مرحله عظام. همینطور تا مرحله لحم که در روز صدم واقع می

مد بن صباح در کتاب کافی مؤید این برداشت است. در این روایت برای هر مرحله بیست روز تعیین شده  مح

 2است. 

 
السرائر: معناه بأنّ فی کلّ یوم زیادة دینار فی جمیع المراتب،  قیل فی النهایة: و فیما بین کلّ مرتبة بحسابه فقیل فی  »  : 462، ص  11  . کشف اللثام، ج 1

العلقة و المضغة، و کذا بین  فإنّ النطفة تمکث عشرین یوماً ثمّ تصیر علقة فی عشرین یوماً اخرى، فابتدأ تحولّها إلى العلقة من الیوم الحادی و العشرین و کذا بین

إذا مکثت النطفة أحداً و عشرین یوماً کان فیها أحد و عشرون دیناراً، و إذا مکثت اثنین و عشرین کان فیها اثنان و  المضغة و العظم، و کذا بین العظم و الکمال. ف

د  ما یکون نطفة و فیها بع  عشرون، و إذا مکثت عشرة أیّام بعد عشرین کان فیها ثلاثون، و على هذا القیاس. و عبارة السرائر صریحة فیما ذکرناه، فإنّها کذا: أوّل

لعلقة، فهذا معنی قولهم: و فیما وضعها فی الرحم إلى عشرین یوماً عشرون دیناراً، ثمّ بعد العشرین یوماً لکلّ یوم دینار إلى أربعین یوماً أربعون دیناراً و هی دیة ا

القمی: فی أنّ بین کلّ مرتبتین أربعین یوماً. فما  بینهما بحساب ذلک انتهت. فهی یوافق صحیح ابن مسلم المتقدّم و غیره، کخبری سعید بن المسیّب و أبی جریر  

أخّرة فی الیوم الحادی و فی الشرائع و نکت النهایة و التحریر و المختلف: من مخالفته الروایات، لا وجه له. نعم لا نعرف دلیله على أنّ الأخذ فی المرتبة المت

 .«العشرین، و لا على قسمة الدنانیر على الأیّام

قَالَ: أَتَى الرَّبِیعُ أَبَا جَعْفَرٍ الْمَنْصُورَ عَلِیُّ بْنُ إِبْراَهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُوسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا  »:  347، ص  7  ج   ،. الکافی 2

قَالَ فَقَالَ لِابْنِ شُبْرُمَةَ وَ ابْنِ  نِینَ مَاتَ فُلَانٌ موَلَْاكَ الْبَارِحَةَ فَقطََعَ فُلَانٌ مَولَْاكَ رَأْسَهُ بَعْدَ موَْتِهِ قَالَ فَاسْتَشَاطَ وَ غضَِبَ  وَ هُوَ خَلِیفَةٌ فِی الطَّواَفِ فَقَالَ لَهُ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِ

ءٌ قَالَ فَجَعَلَ یُرَدِّدُ الْمَسْألََةَ فِی هذََا وَ یَقُولُ أَقْتُلُهُ أَمْ لَا فَقَالُوا مَا عِندَْنَا فِی فَکُلٌّ قَالَ مَا عِندَْنَا فِی هذََا شَیْأَبِی لَیْلَى وَ عدَِّةٍ مَعَهُ مِنَ الْقُضَاةِ وَ الفُْقَهَاءِ مَا تَقُولُونَ فِی هذََا 

یْهِ ءٌ فَعِندَْهُ الْجَواَبُ فِی هَذَا وَ هُوَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَ قَدْ دَخَلَ الْمَسْعَى فَقَالَ لِلرَّبِیعِ اذْهَبْ إلَِیْءٌ قَالَ فَقَالَ لَهُ بَعْضهُُمْ قَدْ قدَمَِ رَجُلٌ السَّاعَةَ فَإِنْ کَانَ عِنْدَ أَحَدٍ شَ هذََا شَیْ

دْ  وَ کذََا قَالَ فَأَتَاهُ الرَّبِیعُ وَ هُوَ عَلَى الْمَرْوَةِ فَأَبْلَغَهُ الرِّسَالَةَ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع قَفقَُلْ لَهُ لَوْ لَا مَعْرِفَتُنَا بِشُغُلِ مَا أَنْتَ فِیهِ لَسَألَْنَاكَ أَنْ تَأْتِیَنَا وَ لَکِنْ أَجِبْنَا فِی کذََا  

ءٌ قَالَ فَرَدَّهُ إِلَیْهِ فَقَالَ أسَْألَُکَ إلَِّا أَجَبْتَنَا فِیهِ فَلَیْسَ عِنْدَ الْقَوْمِ نْ عِنْدَهمُْ فِیهِ شَیْکُتَرَى شُغُلَ مَا أَنَا فِیهِ وَ قِبَلَکَ الْفقَُهَاءُ وَ الْعُلَمَاءُ فَسَلهُْمْ قَالَ فَقَالَ لَهُ قَدْ سَألَهَُمْ وَ لَمْ یَ

انِبِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَقَالَ لِلرَّبِیعِ اذْهَبْ فقَُلْ لَهُ عَلَیْهِ مِائَةُ دِینَارٍ قَالَ  ءٌ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع حَتَّى أَفْرُغَ مِمَّا أنََا فِیهِ قَالَ فَلَمَّا فَرَغَ جَاءَ فَجَلَسَ فِی جَفِی هذََا شَیْ

ةِ عِشْرُونَ وَ فِی الْمُضْغَةِ عِشْرُونَ وَ فِی الْعَظْمِ عِشْرُونَ وَ فِی  فَةِ عِشْرُونَ وَ فِی الْعَلَقَ فَأَبْلَغَهُ ذلَِکَ فَقَالُوا لَهُ فَسَلْهُ کَیْفَ صَارَ عَلَیْهِ مِائَةُ دِینَارٍ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِی النُّطْ

فَأَخْبَرَهُ بِالْجَواَبِ فَأَعْجَبَهمُْ ذلَِکَ وَ قَالُوا  وَ هَذَا هُوَ مَیِّتٌ بِمَنْزلَِتِهِ قَبْلَ أَنْ یُنْفَخَ فِیهِ الرُّوحُ فِی بَطْنِ أُمِّهِ جَنِیناً قَالَ فَرَجَعَ إلَِیْهِ    آخَرَ  خَلْقاً   اهُٰ  اللَّحمِْ عِشْرُونَ ثُمَّ أَنْشَأْن

هُ  ءٌ أُتِیَ إِلَیْهِ فِی بدََنِهِ بَعدَْ مَوْتِهِ یُحَجُّ بِهَا عَنْهُ أَوْ یُتَصَدَّقُ بِهَا عَنْءٌ إِنَّمَا هذََا شَیْا فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَیْسَ لِوَرَثَتِهِ فِیهَا شَیْارْجِعْ إلَِیْهِ فَسَلْهُ الدَّنَانِیرُ لِمَنْ هِیَ لِوَرَثَتِهِ أَمْ لَ

قَالَ فَزَعَمَ الرَّجُ  یَأَوْ تَصِیرُ فِی سَبِیلٍ مِنْ سُبلُِ الْخَیْرِ  وَ لَمْ  ثَلَاثِینَ مَسْأَلَةً  أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع بِسِتٍّ وَ  فِیهَا  الرَّسُولَ إِلَیْهِ فَأَجَابَ  أَنَّهُمْ رَدُّوا  إلَِّا قَدْرَ هذََا لُ  حْفَظِ الرَّجُلُ 

 .« الْجَواَبِ
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پذیرند و صاحب جواهر آن را محتمل  صاحب مفتاح الکرامه و صاحب ریاض نیز دیدگاه فاضل هندی را می

  میان   سنجی  نسبت  در  او  فتوای  و  ردهک  روایات  میان  جمع  گونه  همین  ادریس  ابن  گفت:  بتوان  شاید  1  دانسته است.

 .است  بوده جمع همین به  ناظر  است، شده مواجه فقیهان مشهور مخالفت  با  که گانهشش  مراحل

بر این اساس، فرایند تحول هر مرحله چهل روز بوده و روایات دسته دوم طرد نشده است. از سوی دیگر،  

گردد. همچنین شش مرحله  گیرد و بدین سان روایات دسته سوم نیز طرد نمی ولوج روح در چهار ماهگی قرار می

بر این اساس قول ابن ادریس بر سایر شود.  گیرد و روایات دسته اول نیز طرد نمی در طول این چهار ماه جای می

 2شود؛اقوال رجحان دارد؛ زیرا اولاً جمع میان همه روایات است و هیچ دسته از روایات در آن، کنار گذاشته نمی

ثانیاً در این قول، معیار روشن زمانی برای تشخیص مراحل مختلف جنین ارائه شده است. بر اساس این قول، دیه 

دینار؛ از شصت روزگی تا هشتاد روزگی،   40دینار؛ از چهل روز تا شصت روزگی،    20  جنین تا چهل روزگی،

دینار و از صد    100دینار؛ از صد روزگی تا صد و بیست روزگی،    80دینار؛ از هشتاد روزگی تا صد روزگی،    60

 دینار خواهد بود.   1000بیست روزگی تا هنگام تولد 

نسبت سنجی میان مراحل مختلف جنین نیز علمی و معقول خواهد    بر پایه آنچه گذشت، قول ابن ادریس به

روز،    20بود. ابن ادریس تفسیر خاصی از نسبت سنجی میان مراحل مذکور ارائه داده است. به نظر او دیه جنین تا  

ه  روزه شود. در این هنگام دی  40شود تا جنین  دینار است و پس از آن به ازاء هر روز یک دینار افزوده می  20

 
أربعین یوما فهی موافقة لصحیح ابن مسلم و خبری سعید بن المسیب و أبی فعبارته صریحة فی أن بین کل مرتبتین »: 511، ص 10 . مفتاح الکرامة، ج 1

ز( و المصنف فی  جریر التی تضمنت أن بین کل مرتبتین أربعین یوما و من الغریب أن المحقق فی )نکت( النهایة و )الشرائع( و تلمیذه الآبی فی )کشف الرمو

د و أبا العباس و کذلک مولانا المقدس الأردبیلی فهموا من عبارته أنه جعل بین النطفة و العلقة عشرین یوما  )التحریر( و )المختلف( و ولده فی )الإیضاح( و المقدا 

دی و العشرین و لا على  و أن الأخبار تدل على خلاف ذلک نعم یتوجه علیه ما قالوه من أنهم لا یعرفون الدلیل على أن الأخذ فی المرتبة المتأخرة فی الیوم الحا 

کیف کان  نانیر على الأیام و قد سمعت آنفا ما فی )کشف الرموز( و قد حکى الشهید عن القطب أنه قد تقرر فی الطب أن بین کل مرتبة عشرین یوما و  قسمة الد

مضغة فیکون ما یجب فی  فهذه الکلمة قد بقیت فی مکمن الخفاء فإن ظاهر النص و الفتوى أنها فی الأربعین التی بین المرتبتین کلها نطفة و کلها علقة و کلها  

 .» ء غیر دیة النطفةالنطفة یجب لما بینها و بین العلقة مثل العشرین دینارا فالعشرون دینارا للنطفة و لیس بینها و بین العلقة واسطة بحیث یلزم لها شی

لى أُخرى عشرین یوماً، و ذلک فإنّ الظاهر من  و هو حسن، إلّا ما فهماه من الحلّی من کون مدةّ المکث من حالة إ»:  547، ص  16  ریاض المسائل، ج

 «؛ کلامه خلافه، و اعتباره فی المکث أربعین کما ذکروه

و فیه أنه یمکن موافقة کلام ابن إدریس بناء على ما سمعته فی ذکر حاصله للروایات المزبورة، فی أن بین کل مرتبتین »:  371، ص  43  جواهر الکلام، ج

ی کشف اللثام حتى قال: فما فی الشرائع و نکت النهایة و التحریر و المختلف من مخالفة الروایات لا وجه له، و إن کان فی جزمه بذلک أربعین یوما. بل جزم به ف

المتأخرة ف بقوله و لو سلمنا المکث الذی ذکره فمن أین استظهر أن الأخذ فی المرتبة  نعم هو احتمال کما أشار إلیه المصنف  الیوم  ما لا یخفى.  الحادی و ی 

 «.العشرین؟

ه و  . برخی روایات مانند موثق حسن بن جهم و مرسل محمد بن اسماعیل ظهور در این دارد که مقدار چهل روز برای هر یک از سه مرحله نطفه، علق 2

 و زمان ولوج روح  ولوج است.  مضغه تداخل در یکدیگر ندارند و در طول هم قرار دارند و مجموع آنها صد و بیست روز است که مصادف با چهار ماهگی 
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روزه    60شود تا جنین  دینار است ثابت است. پس از این نیز به ازای هر روز یک دینار افزوده می   40علقه که  

  1دینار ادامه دارد.   100روز و  100شود. این روال تا هنگام دینار است ثابت می  60شود و دیه مضغه که می

شود، پس معقول است که دیه آن بعد نزدیک میگیرد و به مرحله  پس جنین به تدریج از مرحله قبل فاصله می

نیز به تدریج به مرحله بعد نزدیک شود. به عبارت دیگر، شاید بتوان به یک معیار روشن و شفاف در دیه جنین  

روزگی، یک دینار بر دیه آن افزوده    119دست یافت و آن اینکه جنین به ازای هر روز حیات خود بعد از لقاح تا  

جنین یک روزه، یک دینار، دیه جنین ده روزه، ده دینار، دیه جنین پنجاه روزه، پنجاه دینار و  شود. پس دیه  می

دینار خواهد بود و دیه جنین صد و بیست روزه به علت ولوج روح، هزار دینار خواهد    119روزه    119دیه جنین  

 بود.  

غالباً عمر جنین از زمان لقاح روشن  شاید علت اینکه در روایات به این شیوه روشن تصریح نشده این باشد که  

نیست یا اگر برای مادر روشن باشد قابل اثبات نیست. از این رو، آنچه در گذشته دادگاه قابل اثبات بوده وضعیت  

ای به مانند گوشت جویده  ای خون یا قطعه ای کوچک، یا لختهظاهری جنین سقط شده بوده که عبارت است از ذره 

و، اهل بیت علیهم السلام در برخی روایات، موضوع برای مقادیر دیه را حالات ظاهری جنین  رشده و غیره. از این

داده  قرار  دیگر، متذکر شده سقط شده  و در روایاتی  معیار زمانی روشنی  اند  این حالات ظاهری، دارای  اند که 

 هستند. 

 . فتاوای فقیهان در سقط جنین 3

و جنین شناسی موجب فراهم شدن امکانات گوناگون برای آگاهی از   پزشکی  دانش  در  گسترده  یشرفتهایپ

های  وضعیت جنین و ناهنجاریهای جسمی آن در دوران بارداری شده است. همین امر سبب پدید آمدن پرسش 

  ساز نیز زمینه   امروز  دنیای  در  اجتماعی  و  فرهنگی  شده است. از سوی دیگر تحولات  جنین  سقط  نوین فقهی درباره

  فقهی   منابع   در  تواننمی  و پاسخ به آنها را   هاپرسش   این   شهایی در باره سقط جنین گردیده است. بیشتر پرس   طرح

  خصوصاً   جدید،  فقهی  آثار  تبیین موارد جواز و عدم جواز سقط جنین،  برای  ترین منابعمهم   رو،  این  از.  یافت  گذشته

    .است  استفتائات

شود. چنانکه  از به معنای أعم است که شامل وجوب هم می مقصود از جواز در حکم به جواز سقط جنین، جو

شود، سقط به نظر همه فقها واجب  خواهد آمد در مواردی که بقای جنین قبل از ولوج روح موجب مرگ مادر می

 
الجنین الولد ما دام فی البطن، و أول ما یکون نطفة، و فیها بعد وضعها فی الرحم الى عشرین یوما، عشرون دینارا، ثم بعد »:  416، ص  3  ج  ،. السرائر 1

معنى قولهم و فیما بینهما بحساب ذلک، ثم یصیر مضغة، و فیها ستون دینارا،  العشرین یوما، لکل یوم دینار إلى أربعین یوما، أربعون دینارا، و هی دیة العلقة، فهذا  

عینان، و الأذنان و الأنف  و فیما بین ذلک بحسابه. ]ثم یصیر عظما، و فیه ثمانون دینارا و فیما بین ذلک بحسابه[ ثم یصیر مکسوا علیه اللحم، خلقا سویا شق له ال

 .«دینار، سواء کان ذکرا أو أنثى، على ما قدمناه، و فیما بین ذلک بحسابهقبل ان تلجه الروح، و فیه عندنا مائة 
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است. موارد جواز سقط نسبت به دو حالت قبل و بعد از ولوج روح متفاوت است. از این رو باید احکام مربوط  

 را در هر یک از این دو فرض جداگانه مورد بررسی قرار داد.  به سقط جنین 

 سقط قبل از ولوج روح  . 1.3

 : است قرار بدین که  دارد مختلف هاییصورت روح ولوج  از قبل قطس
 . بقای جنین قطعا موجب مرگ مادر است1.1.3

گر علم و اطمینان باشد که بقای جنین قبل از ولوج روح موجب مرگ مادر خواهد شد، بسیاری از فقیهان  ا

تبریزی، سیستانی، صافی   لنکرانی،  فاضل  بهجت، مکارم شیرازی،  امام خمینی، سبزواری،  آیات  مانند حضرات 

  ولوج   از  قبل  جنین  جان  حفظ  بر   درما  جان  حفظ  زیرا  1اند؛ گلپایگانی و موسوی اردبیلی فتوا به جواز سقط داد 

 . دارد رجحان روح

 
اى که ادامة حاملگى آنان برایشان خطر جانى دارد( با آیا سقط درمانى )در مورد بیماران پیشرفته  . 24س  »:  288، ص  3  ات امام خمینى، جئ. استفتا1

 «؛ى هست با تشخیص دکتر مورد وثوق قبل از ولوج روح مانع ندارداگر خوف خطر جان . سنّ جنینى زیر چهار ماه مجاز است؟ ج

بحوث «؛لو دار الأمر بین موت الأم و إسقاط جنینها الذی لم تلجه الروح بعد یتعین الإسقاط لأهمیة حفظ حیاة الأم حینئذ»:  317، ص  29  مهذب الأحکام، ج

نین الذی لم تلجه الروح بعد، و لم یبلغ حدّ الإنسان الکامل بحیث لا یصدق علیه أنّه إنسان أو نفس  إذا توقّفت حیاة الأمّ على إسقاط الج» :  292فقهیة هامة، ص  

اً قطعیاً بالخطر و الضرر، محترمة، فلا إشکال فی جواز الإسقاط حفاظاً على حیاة الأمّ التی هی أهمّ فی نظر الشارع. و کذا إذا خیف على حیاتها و إن لم یعلم علم

گنجینه استفتائات قضائی،  «؛الخوف علیها مدار سیرة العقلاء؛ لعدم حصول الیقین غالباً، حیث یجعلون الخوف طریقاً إلى الواقع، فیجوز الإسقاط کذلکفحینئذ یدور  

نشده و برای    حکم اسقاط جنینی که نموّ آن برای مادر خطرناك است چیست؟ آیت الله العظمی محمد تقی بهجت)ره(: اگر روح در آن دمیده»:  9006سوال  

. آیت الله العظمی میرزا جواد تبریزی )ره(: چنانچه بقاء جنین برای جان مادر خطر داشته باشد مادر 08/05/1380مادر خطر جانی دارد جایز است والله العالم.  

. آیت الله العظمی سید  19/08/1378  لله العالم. تواند با خوردن دوا و امثال آن جنین را بکشد و پس از مردن جنین اخراج آن توسط طبیب مانعی ندارد و امی

توانند ببخشند و اگر روح دارد جایز  علی سیستانی: اگر روح در آن دمیده نشده است اشکال ندارد ولی بر مباشر اسقاط دیه واجب است برای پدر و مادر و می

نین دمیده شده سقط جائز نیست و اگر روح دمیده نشده در صورتی که علم . آیت الله العظمی لطف الله صافی گلپایگانی: اگر روح در ج06/08/1378نیست. 

. فقط در ه.ق. آیت الله العظمی محمد فاضل لنکرانی )ره(: ب1422المعظم  شعبان3حاصل شود که خطر مرگ بر مادر حتمی است سقط جائز است والله العالم.  

.  1380/.  03/04مرگ مادر شود، یا موجب عسر و حرج شدید در حد مرگ برای مادر شود.  صورتی سقط جنین توسط مادر جایز است که بقاء بر آن موجب  

قبل از ولوج روح آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی: هرگاه ادامه زندگی جنین جان مادر را به خطر بیندازد یا خطر مهمی برای او داشته باشد اسقاط آن  

ید عبدالکریم موسوی اردبیلی: در صورتی که ثابت شود که برای مادر خطر جانی قطعی دارد و معالجه و حفظ  . آیت الله العظمی س08/03/1380جایز است. 

حکم سقط جنین قبل از ولوج روح در موارد ذیل چگونه است؟ الف  »:  6922، سوال  «؛ همان16/07/1379جان مادر مستلزم اسقاط جنین باشد، جایز است.  

نین خواهد شد؛ ب . بقای جنین موجب مرگ  مادر خواهد شد؛ ج . بقای جنین خوف مرگ مادر را در پی داشته باشد؟  . بقای جنین موجب مرگ مادر و ج

. آیت  02/12/1386آیت الله العظمی محمد تقی بهجت)ره(: الف. جایز است. ب. جایز است. اگر خوف عقلایی باشد و با تشخیص پزشکان باشد، جایز است. 

میرند سقط جنین واجب است. ب . در فرض سؤال سقط جنین : الف . هرگاه به آن مرحله برسد که اگر سقط جنین نکند هر دو میالله العظمی جعفر سبحانی

هـ .ق. آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی: در هر سه صورت پایان دادن به حاملگی   1428اشکال ندارد. ج . حداقل به حد اطمینان برسد. اول ذی الحجه 

  . آیت الله العظمی سید عبدالکریم موسوی اردبیلی: الف و ب. جایز است.19/09/1386ت مشروط بر این که در صورت سوم خوف شدیدی باشد.  جایز اس

اگر طبیب تشخیص قطعی دهد که ماندن  »:  6264، سوال  «؛همان02/12/1386ج. چنانچه خوف مرگ جدی باشد و منشاء عقلایی داشته باشد، جایز است. 

توان مادر را به  . آیا می 2. آیا جایز است جنین را در شکم مادر از بین ببرد تا مادر سالم بماند؟  1گردد، بفرمایید:  شکم مادر موجب مرگ مادر می   جنین در

م برای بچه در کار باشد . اگر در باقی گذاردن مادر به همان حال، احتمال مرگ، هم برای مادر و ه3همان حال باقی نهاد تا بچه سالم بماند و مادر بمیرد؟  
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 . بقای جنین موجب خوف شدید به مرگ مادر است. 2.1.3

رخی فقیهان، مانند حضرات آیات فاضل لنکرانی، سبحانی، اردبیلی، نوری همدانی و صافی گلپایگانی تصریح  ب

در عین حال در    1کند و علم و اطمینان به مرگ مادر لازم است.که برای سقط جنین، احتمال کفایت نمی  اند کرده 

برده، مانند حضرات آیات خامنه  نام  برخی فقهای  از جمله  فقیهان  از  لنکرانی، مکارم  پاسخ گروهی  ای، فاضل 

توا به جواز سقط در فرض خطر و  شیرازی، بهجت، تبریزی، سیستانی، امام خمینی، موسوی اردبیلی و خویی ف

 
کند حکم هر دو . اگر حکم فوق نسبت به جنین قبل از ولوج روح فرق پیدا می4تکلیف چیست )یعنی احتمال مرگ و سلامت برای هر دو مساوی باشد(؟  

بر روح در صورتی که حفظ جان مادرمتوقفحال را توضیح فرمایید؟ آیت الله العظمی لطف الله صافی گلپایگانی: بعد از ولوج روح جائز نیست و قبل از ولوج 

هرگاه بچه به    -  2چنانچه خلقت جنین کامل نشده مانعی ندارد.    -  1سقط باشد جواز قابل توجیه است. والله العالم. آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی:  

کندباید آنها را به حال خود  انیم یکی از آن دو قطعا نجات پیدا میاگر بد  -  3صورت انسان کامل در نیامده باشد، سقط جنین برای نجات مادر اشکال ندارد.  

توان جنین را سقط کرد  گذاشت تا یکی از آن دو بدون دخالت انسان دیگری نجات یابد و اگر امر دایر میان این است که هر دو بمیرند یا فقط جنین بمیرد می

 «؛ از جوابهای بالا معلوم شد - 4تا مادر زنده بماند. 

هرگاه دفع خطری شدید که جان انسان را تهدید می کند جز با سلب حیات دیگری ممکن نباشد آیا سلب حیات دیگری جایز »:  6904، سوال  مانه

خیر؟ آیت باشد یا  است یا خیر؟ به عنوان مثال درصورتی که ادامه بارداری به یقین زندگی مادر را به خطر می اندازد اعم از این که روح در جنین دمیده شده

آیت  » : 7874، سوال «؛ همانالله العظمی ناصر مکارم شیرازی: درصورتی که امر دائر بشود که جان مادر حفظ شود و یا جان جنین حفظ جان مادر مقدم است

سقاط جنین است معالجه جایز است الله العظمی سید عبدالکریم موسوی اردبیلی: الف. در بیماریهای خطرناك که مادر ناچار از معالجه است و معالجه مستلزم ا

را نجات دهد و خواه پیش از ولوج روح باشد یا بعد از آن خصوصا در جائیکه معالجه نکردن جان هر دو )مادر و چنین( را بخطر اندازد و معالجه جان مادر 

چنین حملی )که سر ندارد( وجود داشته باشد، آیا سقط آن جایز اگر احتمال خطر جانی مادر در اثر  »:  259، سوال    «؛ همان بچه بمیرد احتیاطا دیة را بدهند

آیت الله العظمی »: 51598، سوال «؛هماناست؟ آیت الله العظمی محمد فاضل لنکرانی )ره(: اگر بقای جنین موجب مرگ مادر شود مجوز سقط آن وجود دارد

خود مادر  -ولو از گفته دکتر حاذق این حرف برای او پیدا شود -ان او خطر دارد میرزا جواد تبریزی: چنانچه مادر خوف داشته باشد که وجود حمل برای ج

 .«تواند با خوردن دوا و مثل آن اسقاط کند، والله العالممی

یز است؟ اگر احتمال خطر جانی مادر در اثر چنین حملی )که سر ندارد( وجود داشته باشد، آیا سقط آن جا» :  259. گنجینه استفتائات قضائی، سوال    1

حکم سقط جنین قبل از ولوج روح در  »:  6922، سوال  «؛ همان،3/8/1382شود.  آیت الله العظمی محمد فاضل لنکرانی )ره(: خیر احتمال مجوز سقط نمی

: 6926، سوال  «؛ همانسدموارد ذیل چگونه است: بقای جنین خوف مرگ مادر را در پی داشته باشد؟ آیت الله العظمی جعفر سبحانی:  حداقل به حد اطمینان بر

ین نوری همدانی:  در صورتی که جنین برای مادر خطر جانی داشته باشد آیا مادر میتواند وی را مباشرتاً یا به کمک پزشک اسقاط نماید؟ آیت الله العظمی حس»

در منابع و عرف »:  7875، سوال  «؛هماندارد  در فرض سؤال اگر خطر جانی قطعی باشد پیش از دمیده شدن روح در جنین اسقاط آن اشکال ندارد ولی دیه

در صد و کمتر یا بیشتر(.   50در صد    10شود ) های مختلف با در صد تعیین میها و بیماریپزشک خطر جانی و مرگ مادر و احتمال عوارض در حاملگی

آیت   .تواند مجوز باشدا موردی و حتی در صد پایین نیز میبرای سقط درمانی در مواردی که شرعا مجوز وجود دارد آیا در صدهای بالا بایستی ملاك باشد ی 

توان  در صد قطع به نتیجه نیست و این احتمال است و با احتمال نمی  50در صد و یا حتی    10الله العظمی سید عبدالکریم موسوی اردبیلی: تعیین با در صد مانند  

 «؛به اسقاط جنین اقدام نمود

در جنین روح دمیده نشده باشد،آیا سقط آن در موارد زیر جایز است؟ آیت الله العظمی جعفر سبحانی: هرگاه پزشکان  در صورتی که  »:  8220، سوال  همان

 «؛ مورد اعتماد خطر را به صورت اطمینان آور تأیید کنند مانند صورت قبل خواهد بود والله العالم

است چیست؟ آیت الله العظمی لطف الله صافی گلپایگانی: اگر روح در جنین حکم اسقاط جنینی که نموّ آن برای مادر خطرناك  »:  9006، سوال  همان

المعظم  شعبان3دمیده شده سقط جائز نیست و اگر روح دمیده نشده در صورتی که علم حاصل شود که خطر مرگ بر مادر حتمی است سقط جائز است والله العالم.  

لی: در صورتی که ثابت شود که برای مادر خطر جانی قطعی دارد و معالجه و حفظ جان مادر مستلزم  ه.ق. آیت الله العظمی سید عبدالکریم موسوی اردبی1422

 .«اسقاط جنین باشد، جایز است
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رو شاید بتوان  ظهور در احتمال معتنابه دارد. از این  "خوف"خصوصاً کلمه    "خطر "کلمه    1شود.خوف دیده می 

البته برخی مانند حضرات آیات    1گفت: احتمال عقلایی راجح نیز بنابر نظر این گروه از فقیهان مجوِّز سقط است. 

 
گویند این حمل براى  گذرد، دکترها مىزنى حامله شده و تقریبا یک ماه و نیم از حاملگى او مى  -   32س  »:  290، ص  3  ات امام خمینى، جئ. استفتا  1

اگر ضرر و خطر جانى براى مادر دارد قبل از دمیده شدن   -خطر جانى دارد و موجب فلج شدن مادر است، آیا جائز است بچّه را سقط کند یا نه؟ ج  مادر  

است جائز  إسقاط  جنین،  در  النجاة، ج  «؛روح  ) »:  273، ص  9صراط  الجنین ع920سؤال  إسقاط  تجیز  التی  الأسباب  و  الأوقات  و  الحالات  هی  ما  مدا  ( 

ائه فی أحشائها،  )الإجهاض(؟ باسمه تعالى لا یجوز إسقاط الجنین، نعم إذا کان قبل ولوج الروح و کان تحمل الجنین حرجیا و خافت المرأة على نفسها من بق

که باردارى براى مادر ضرر  اگر پزشک تشخیص دهد    -(  2097) »:  476، ص  1  ات جدید )تبریزى(، جئاستفتا«؛جاز لها خاصة إسقاطه مباشرة، و اللّه العالم

جایز است؟ ]جواب[ باسمه تعالى؛ چنانچه مادر خوف    میرند، در این صورت آیا سقط جنیندارد، چنانچه بچه در شکم بماند مادر یا نوزاد یا یکى از آن دو مى

تواند با خوردن دوا و مثل آن اسقاط خود مادر مى -شودو لو از گفتة دکتر حاذق این حرف براى او پیدا  -داشته باشد که وجود حمل براى جان او خطر دارد

اگر ادامة حاملگى در آینده براى مادر خطر جانى دارد، هرچند در حال حاضر درد غیر قابل » :  75احکام پزشکان و بیماران )فاضل(، ص  «؛کند، و الله العالم

 «؛ تحملى ندارد، سقط جنین جایز است

در صورتی که جنین برای مادر خطر جانی داشته باشد آیا مادر میتواند وی را مباشرتاً یا به کمک پزشک  »:  6926گنجینه استفتائات قضائی، سوال  

جنین جایز    اسقاط نماید؟ آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی: در صورتی که از گفته متخصصین یقین یا خوف خطر یا ضرر مهمی حاصل شود اقدام به سقط

مادر( با میل و است )مادامی که به صورت انسان کاملی در نیامده باشد( و چون احتمال تعلّق دیه میرود احتیاط آن است که ورثه این کودك )غیر از پدر و  

حکم سقط جنین قبل از »: 6922وال س «؛ همان،تواندآیت الله العظمی سید عبدالکریم موسوی اردبیلی: در مفروض سؤال می رضای خود از آن صرفنظر کنند. 

نچه خوف  ولوج روح در موارد ذیل چگونه است: بقای جنین خوف مرگ مادر را در پی داشته باشد؟ آیت الله العظمی سید عبدالکریم موسوی اردبیلی: چنا

ضرر معتنابه یا خطر جانی داشته باشد، آیا اسقاط    اگر ادامه حمل برای مادر،» :  2771، سوال  «؛همانمرگ جدی باشد و منشاء عقلایی داشته باشد، جایز است

ست و در آن جایز است یا نه؟ و بر فرض جواز، حکم دیه آن چیست؟ آیت الله العظمی محمد فاضل لنکرانی )ره( در صورت دمیده شدن روح مطلقا جایز نی

رای مادرش خطر جانی داشته باشد یا مستلزم ضرر، یا درد غیر  صورت عدم دمیده شدن روح . اگر طبق تشخیص دکتر متخصص و مورد اطمینان، بقای حمل ب

پزشکان » :  5193، سوال  ؛ همان  الذمه و حلال کندقابل تحمل باشد، اسقاط مانعی ندارد و نسبت به دیه آن با پدر جنین مصالحه شود، یا وی مباشر سقط را بری

مار باید بچه چهار ماهه خود را سقط کند آیا سقط کردن جایز است یا نه؟ و بر فرض جواز  اند که بیای این طور تشخیص دادهبرای درمان بیماری زن حامله

سقط    گیرد یا نه؟ و بر فرض تعلق دکتر معالج باید دیه بدهد یا مادر؟ آیت الله العظمی سیدعلی خامنه ای: اگر حمل خطر جانی برای مادر نداردآیا دیه تعلق می

خانمی در تصادف رانندگی دو مهره از ستون فقراتش شکسته که بعد  »: 5862، سوال «؛ همانرد و دیه بر مباشر سقط استجایز نیست و در هر صورت دیه دا

بایست دو سال از بارداری  کند و حسب دستور پزشک معالج متخصص میاز عمل جراحی و اقدامات درمانی، ستون فقرات وی دوران ترمیم استخوان را طی می

هفته است که باردار شده است. با توجه به این که وی مدعی است به علت صدمات وارده توانایی جنین را   12انگاری مدت  ر اثر سهلاجتناب کند. حال د

ت پشتی و  ندارد و ادامه بارداری برایش مضر و خطرناك است و نظر پزشک متخصص و متعهد بر این است که ادامه بارداری باعث تشدید انحراف ستون فقرا

گردددرفرض ای بیشتر یا فلج نخاعی می گردد اما سبب صدمات مهره ناپذیر مضر است ولی خطر جانی ندارد یعنی منجر به فوت مادر نمی ت نخاعی برگشت ضایعا

خطر یا ضرر   فوق بفرمایید آیا اسقاط جنین جایز است؟حکم شرعی آن را بیان نمایید. آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی: در صورتی که یقین یا خوف 

اگر روح در   . آیت الله العظمی سید عبدالکریم موسوی اردبیلی: 14/08/1383  .مهمی برای مادر داشته باشد در این مرحله جایز است. همیشه موفق باشید

اشد، سقط جایز است ولی پزشک متخصص و موثق، خطر فلج نخاعی غیر قابل جبران در پی داشته ب  جنین دمیده نشده باشد و نگاه داشتن آن طبق نظریه

آیا سقط جنین جایز است و اگر جایز باشد دیه دارد؟ آیت الله العظمی ناصر مکارم  »:  6271، سوال  «؛ همان11/04/1381احتیاطاً دیه آن را باید بپردازد.  

است )مادامی که به صورت انسان کاملی   شیرازی: در صورتی که از گفته متخصصین یقین یا خوف خطر یا ضرر مهمی حاصل شود اقدام به سقط جنین جایز

،  «؛ همانرود احتیاط آن است که ورثه این کودك )غیر از پدر و مادر( با میل و رضای خود از آن صرف نظر کننددر نیامده باشد( و چون احتمال تعلق دیه می

مرگ مادر را در پی داشته باشد؟ آیت الله العظمی محمد تقی  حکم سقط جنین قبل از ولوج روح در موارد ذیل چگونه است: بقای جنین خوف  »:  6922سوال  

 «؛ همانبهجت: اگر خوف عقلایی باشد و با تشخیص پزشکان باشد، جایز است
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امام خمینی به صراحت از کلمه »امکان« که    2اند که باید خوف شدید و جدی باشد.مکارم و اردبیلی تصریح کرده 

 3ظهور در احتمال دارد استفاده کرده است و فتوا به جواز سقط در فرض امکان مرگ مادر داده است. 
 مت مادر است. بقای جنین موجب آسیب مهم به سلا3.1.3

شود،  یشتر فقیهان فرضی را که ادامه بارداری خطر جانی برای مادر ندارد، اما موجب آسیب به سلامت او می ب

 اند اختلاف است: اند. میان فقیهانی که به طرح این مسئله پرداخته مطرح نکرده 

 قول اول: جواز سقط 

 
می  تواند وی را مباشرتاً یا به کمک پزشک اسقاط نماید؟ آیت الله العظدر صورتی که جنین برای مادر خطر جانی داشته باشد آیا مادر می»:  6926، سوال  

صورت ناصر مکارم شیرازی: در صورتی که از گفته متخصصین یقین یا خوف خطر یا ضرر مهمی حاصل شود اقدام به سقط جنین جایز است )مادامی که به  

خود از آن صرفنظر  رود احتیاط آن است که ورثه این کودك )غیر از پدر و مادر( با میل و رضای  انسان کاملی در نیامده باشد( و چون احتمال تعلّق دیه می

 «؛02/12/1386تواند. . آیت الله العظمی سید عبدالکریم موسوی اردبیلی: در مفروض سؤال می09/07/1386 کنند. 

تواند مجوز سقط جنین باشد یا قطعیت هایی که ادامه حاملگی خطر احتمالی برای مادر دارد آیا احتمال خطر جانی می در بیماری »:  7874، سوال  همان

خطرناك    نی و خوف فوت مادر یا خسارت غیر قابل درمان به مادر بایستی ملاك باشد؟ آیت الله العظمی سید عبدالکریم موسوی اردبیلی: در بیماریهایخطر جا

جائیکه معالجه  که مادر ناچار از معالجه است و معالجه مستلزم اسقاط جنین است معالجه جایز است خواه پیش از ولوج روح باشد یا بعد از آن خصوصا در  

 «؛ نکردن جان هر دو )مادر و چنین( را بخطر اندازد و معالجه جان مادر را نجات دهد و بچه بمیرد احتیاطا دیة را بدهند

حکم اسقاط جنینی که نموّ آن برای مادر خطرناك است چیست؟ آیت الله العظمی محمد تقی بهجت)ره(: اگر روح در آن دمیده »:  9006، سوال  همان

.آیت الله العظمی میرزا جواد تبریزی )ره(: چنانچه بقاء جنین برای جان مادر خطر 08/05/1380  و برای مادر خطر جانی دارد جایز است والله العالم. نشده  

. آیت  19/08/1378 الم. تواند با خوردن دوا و امثال آن جنین را بکشد و پس از مردن جنین اخراج آن توسط طبیب مانعی ندارد و الله العداشته باشد مادر می

توانند ببخشند و اگر الله العظمی سید علی سیستانی: اگر روح در آن دمیده نشده است اشکال ندارد ولی بر مباشر اسقاط دیه واجب است برای پدر و مادر و می

ن مادر را به خطر بیندازد یا خطر مهمی برای او . آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی: هرگاه ادامه زندگی جنین جا06/08/1378روح دارد جایز نیست.  

 «؛08/03/1380داشته باشد اسقاط آن قبل از ولوج روح جایز است. 

در مواردی که سن جنین از چهار ماه گذشته و ادامه حاملگی، خطر جانی برای مادر داشته باشد، سقط درمانی )اختتام حاملگی(  » :  10464، سوال  همان

آیت الله العظمی میرزا جواد تبریزی: چنانچه مادر خوف  »:  51598، سوال  «؛همانلعظمی  امام خمینی: بعد از ولوج روح جایز نیستمجاز است؟ آیت الله ا

تواند با خوردن دوا و مثل آن اسقاط خود مادر می -ولو از گفته دکتر حاذق این حرف برای او پیدا شود -داشته باشد که وجود حمل برای جان او خطر دارد 

 .« کند، والله العالم

 .www.khamenei.irالخلقه بودن جنین، مجوّز شرعی برای سقط جنین حتّی  (: ناقص25/6/1399ای. تاریخ مراجعه:  )سایت حضرت آیت الله خامنه

رد اطمینان باشد، سقط شود، ولی اگر تهدید حیات مادر بر اثر استمرار حاملگی مستند به نظر پزشک متخصص و موقبل از ولوج روح در آن محسوب نمی

 جنین قبل از ولوج روح در آن اشکال ندارد.

إذا توقّفت حیاة الأمّ على إسقاط الجنین الذی لم تلجه الروح بعد، و لم یبلغ حدّ الإنسان الکامل بحیث لا یصدق علیه »:  292. بحوث فقهیة هامة، ص   1

الإسقاط حفاظاً على حیاة الأمّ التی هی أهمّ فی نظر الشارع. و کذا إذا خیف على حیاتها و إن لم یعلم علماً أنّه إنسان أو نفس محترمة، فلا إشکال فی جواز  

 .« ، فیجوز الإسقاط کذلکقطعیاً بالخطر و الضرر، فحینئذ یدور الخوف علیها مدار سیرة العقلاء؛ لعدم حصول الیقین غالباً، حیث یجعلون الخوف طریقاً إلى الواقع

حکم سقط جنین قبل از ولوج روح در موارد ذیل چگونه است: بقای جنین خوف مرگ مادر را در پی  »:  6922جینه استفتائات قضائی، سوال  . گن  2

یدی  داشته باشد؟ آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی: در هر سه صورت پایان دادن به حاملگی جایز است مشروط بر این که در صورت سوم خوف شد 

 . «ت الله العظمی سید عبدالکریم موسوی اردبیلی: چنانچه خوف مرگ جدی باشد و منشاء عقلایی داشته باشد، جایز استباشد. آی 

در موردى که به تشخیص دکتر حمل براى مادر ضرر دارد و ادامة حمل ممکن است منجر به مرگ مادر  »:  913، ص  2  . توضیح المسائل مراجع، ج   3

 .«یص دکتر نباشد و تحقیق کامل هم در این جهت شده باشد، سقط جنین قبل از دمیده شدن روح مانعى نداردشود، چنانچه اشکالى در تشخ
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اند؛ از  مادر وارد شود، فتوا به جواز سقط داده برخی فقیهان در مواردی که آسیب مهم و غیر قابل درمان به  

قدر متیقن این    1داده است.  "فساد عضو"در استفتائی صریحا فتوای به جواز سقط در فرض    خمینی  جمله امام

فتوا اعضای مهم مانند چشم است. آیت الله منتظری فتوا به جواز در فرض نقص عضو یا درد غیر قابل تحمل برای  

آیت الله مکارم شیرازی نیز در استفتائی سقط در فرضی را که بقای جنین موجب کوری مادر    2مادر داده است. 

آیت الله سیستانی و آیت الله موسوی اردبیلی در فرض فلج نخاعی فتوا به جواز سقط    3شود جایز شمرده است. 

 4اند. داده 

 قول دوم: عدم جواز سقط 

 
طبق تشخیص متخصص اگر حاملگی ادامه پیدا کند، خطر فساد عضو برای مادر وجود دارد آیا اسقاط »:  11021. گنجینه استفتائات قضائی، سوال    1

 .« آیت الله العظمی  امام خمینی: در فرض مذکور با تجویز دکتر مورد وثوق قبل از ولوج روح سقط مانع نداردجنین در این صورت جایز است یا خیر؟ 

چه روح در آن دمیده شده باشد یا نه، و چه جنین از حلال باشد یا از زنا، و چه با   -سقط کردن جنین مطلقاً»:  103. احکام پزشکى )منتظرى(، ص    2

حرام است و دیه نیز دارد؛ ولى اگر روح در جنین دمیده نشده باشد و به تشخیص پزشک حاذق و موثق زنده   -ا بدون رضایت آنانرضایت پدر و مادر باشد ی 

داشتن در خارج رحم  ماندن مادر متوقف بر سقط آن باشد، یا اینکه بقاى آن در رحم مستلزم نقص عضو یا درد غیر قابل تحمل براى مادر باشد و زنده نگاه 

 .275، ص 1 ات )منتظرى(، جئ؛ رساله استفتا«یسّر نباشد اشکال ندارد، هرچند در این صورت باید دیة آن را بپردازدنیز م

من مرض شدید أو نقص لبعض الأعضاء فی بدنها، کما لو أصیبت بالعمى و تداوت بدواء    -الحامل  -إذا خیف على الأمّ »:  293. بحوث فقهیة هامة، ص    3

قاط. و  لذی لا یصدق علیه بعد أنهّ إنسان، أو ذو نفس محترمة، حیث إنّ علاجها بذلک الدواء و إنقاذها أرجح و أهمّ جاز لها التداوی به و الإسیسقط به الجنین ا 

ط الجنین و إن لم یکن  لإسقا  -حسب الفرض  - کذا فیما لو أبتلیت الأمّ مثلًا بمرض السرطان و کان طریق علاجها منحصراً بالمداواة بالأدویة الکیمائیة الموجبة

 .« ذلک الداء مؤدّیاً لموت الأمّ مثلًا، و حینئذ لا تتعلّق الدیة أیضاً بنفس البیان المتقدمّ

اند، امّا متأسّفانه  خانمى دچار بیمارى چشمى گردیده، و اطبّاء نظر به عمل جراّحى بطور اورژانسى داده  -939سؤال  »:  248احکام بانوان )مکارم(، ص  

باشد، که باید اوّل سقط جنین انجام دهد، و بعد عمل جراّحى چشم را به انجام برساند، و اگر چشم خود را عمل نکند نابینا ماهه مىداراى حمل سه  این خانم

به باردارى   گردد، در این صورت آیا سقط جنین جایز است؟ جواب: در فرض مسأله پایان دادنشود، و همچنین ضررهاى زیادى نسبت به جنین وارد مىمى

 .«ظاهراً مانعى ندارد

خانمی در تصادف رانندگی دو مهره از ستون فقراتش شکسته که بعد از عمل جراحی و اقدامات درمانی،  »:  5862. گنجینه استفتائات قضائی، سوال    4

می را طی  استخوان  ترمیم  دوران  فقرات وی  میستون  متخصص  معالج  پزشک  دستور  و حسب  دو  کند  اثر  بایست  در  کند. حال  اجتناب  بارداری  از  سال 

هفته است که باردار شده است. با توجه به این که وی مدعی است به علت صدمات وارده توانایی جنین را ندارد و ادامه بارداری برایش    12انگاری مدت  سهل

ناپذیر  د انحراف ستون فقرات پشتی و ضایعات نخاعی برگشتمضر و خطرناك است و نظر پزشک متخصص و متعهد بر این است که ادامه بارداری باعث تشدی

گردد در فرض فوق بفرمایید آیا اسقاط ای بیشتر یا فلج نخاعی می گردد اما سبب صدمات مهرهمضر است ولی خطر جانی ندارد یعنی منجر به فوت مادر نمی

سیستانی: اگر هنوز روح در آن دمیده نشده است اسقاط در فرض مذکور جایز است  جنین جایز است؟حکم شرعی آن را بیان نمایید. آیت الله العظمی سید علی  

ه.ق. آیت الله العظمی  1423ربیع الثانی  7توانند ببخشند. ء آن را به وارث بپردازد و وارث که پدر و مادرند میولی بر کسی که مباشرت اسقاط کند لازم است دیه

ء پزشک متخصص و موثق، خطر فلج نخاعی غیر قابل جبران  جنین دمیده نشده باشد و نگاه داشتن آن طبق نظریه  سید عبدالکریم موسوی اردبیلی: اگر روح در

 . «11/04/1381 .در پی داشته باشد، سقط جایز است ولی احتیاطاً دیه آن را باید بپردازد
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آیت الله سبزواری به استناد اطلاق ادله حرمت سقط و روایت معتبر ابی عبیده در عدم جواز سقط که موضوع  

 1گونه موارد داده است. آن »خوف مادر از جنین« است، فتوا به عدم جواز سقط در این
 ها. برای نجات جان سایر جنین4.1.3

ها ممکن نباشد و برای زنده ماندن برخی باید برخی گر مادر دارای چند جنین باشد و حفظ حیات همه جنین ا

مانند حضرات آیات  دیگر را سقط کرد و عدم سقط موجب مرگ همه می فقیهان  این صورت برخی  شود، در 

شود و بعید به نظر  نمیفتوای مخالفی در این مورد دیده    2اند. ای و موسوی اردبیلی فتوا به جواز سقط داده خامنه

 با این فتوا مخالف باشد. رسد فقیهی می

 . سقط به سبب اضطرار، ضرر و ضرورت 5.1.3

در استفتائی دیگر از حضرات آیات   3ر استفتایی از آیت الله شبیری زنجانی، جواز سقط در فرض اضطرار،د

خویی، فاضل لنکرانی، سیستانی، مکارم شیرازی، منتظری و تبریزی جواز سقط در فرض درد یا ضرر غیر قابل  

 4تواند باشد، آمده است.که مصداق ضرورت و اضطرار می تحمل

 
ض من بقاء الجنین فی رحمها و بین إسقاط الجنین لدفع العیب و إذا دار الأمر بین أن یرد على الأم عیب أو مر»:  317، ص  29  . مهذب الأحکام، ج 1

الحسن علیه السّلام: المرأة  المرض فهل یجوز الإسقاط حینئذ أو لا؟ الظاهر عدم الجواز لما مرّ من الإطلاقات، و فی موثق إسحاق بن عمار قال: »قلت لأبی

 فقلت: إنما هو نطفة، فقال: إن أول ما یخلق نطفة«.تخاف الحبل فتشرب الدواء فتلقی ما فی بطنها؟ قال: لا، 

های چند قلو )چهار قلو(  آید که حاملگیگیرد گاهی پیش میبا توجه به درمانهای نازایی که صورت می»:  3891. گنجینه استفتائات قضائی، سوال    2

روند. یکی از روشهایی که امروزه در ها به ثمر نرسیده و از بین میینباشد و جنحاملگی همراه می  6و    5دهد که اکثرا با زایمان زودرس در ماههای  رخ می

ها بتوانند رشد نمایند و حاملگی به ثمر برسد، آیا  باشد تا بقیه جنینروزه( می  50-60ها در ماههای اول حاملگی ) شود کاهش تعداد این جنیندنیا انجام می

ها یا بعضی آنها،  ؟ آیت الله العظمی سیدعلی خامنه ای: اگر امر دایر است بین از بین رفتن تمام جنیناین روش درمانی از نظر شرع مقدس جایز است یا خیر

رسد. آیت الله  اشکال به نظر نمیهای جان دار باشد علی العجاله بیحفظ مقدار ممکن، واجب است ولی کاهش تعداد اگر به معنای نابود کردن بعضی از جنین

ها و به ثمر نرسیدن آنها به نظر اینجانب بعید نیست اوایل حاملگی جایز  موسوی اردبیلی: در صورت قطعی بودن از بین رفتن جنینالعظمی سید عبدالکریم  

 .«باشد

حکم اسقاط جنین معلول، عقب مانده ذهنی یا ناقص الخلقه چیست؟ )بعد از ولوج روح یا قبل از آن، با رضایت والدین یا  »:  5403، سوال  همان.    3

 . «08/04/1381ون آن(. آیت الله العظمی سید موسی شبیری زنجانی: در غیر صورت اضطرار جایز نیست. بد

: ما هی موارد جواز إسقاط الجنین؟. الخوئی: إذا کان قبل ولوج الروح، و کان حمل الجنین ضررا علیها  912سؤال  »:  332، ص  1  .  صراط النجاة، ج  4

  ات جدید )تبریزى(، ج ئاستفتا«؛الروح، فإن کان بقاؤه مؤدیا إلى هلاکها جاز إسقاطه و إلا فلا  قاطه، و أما إذا کان بعد ولوجبحیث لا یکون قابلا للتحمل جاز إس

( خانمى بر اثر وضع حمل زیاد گرفتار امراض گوناگونى از قبیل استخوان درد و ضعف اعصاب شدید و ناراحتى قلبى شده، با توجه به  2098) » : 477، ص 1

توانند جنین را پیش از دمیدن روح از بین ببرند؟ مخفى نماند که حامله شدن خانم نامبرده براى وى غیر  رض فوق اگر مجدداً حامله شود خود یا دکتر مى عوا

شود، ش مختل مىقابل تحمل است و ضرر شدید دارد. ]جواب[ باسمه تعالى؛ چنانچه از حمل جدید خوف بر نفس داشته باشد، یا به حرجى بیفتد که زندگی

تواند اسقاط کند چه خودش و چه دکتر، بلى اگر بقاى حمل موجب ضرر غیر قابل تواند جلوگیرى کند و لو با عقیم کردن خود؛ ولى اگر حامله شد نمىمى

قطعه کردن،  ا خارج کند، و لو با قطعهتواند اسقاط کند یا کارى کند که جنین تلف شود، و بعد دکتر آن رتحمل باشد، در فرض قبل از دمیدن روح، خود زن مى

چه روح در آن دمیده شده باشد یا نه، و چه جنین از حلال باشد یا از زنا، و چه   -سقط کردن جنین مطلقاً» : 103احکام پزشکى )منتظرى(، ص «؛و الله العالم

روح در جنین دمیده نشده باشد و به تشخیص پزشک حاذق و موثق  حرام است و دیه نیز دارد؛ ولى اگر    -با رضایت پدر و مادر باشد یا بدون رضایت آنان

داشتن در خارج زنده ماندن مادر متوقف بر سقط آن باشد، یا اینکه بقاى آن در رحم مستلزم نقص عضو یا درد غیر قابل تحمل براى مادر باشد و زنده نگاه 
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ترین فتوا در سقط جنین قبل از ولوج روح، متعلق به آیت الله محمد اسحاق فیاض است. به نظر او  گویا سهل  

صِرف وجود ضرر برای سلامتی زن، مجوِّز سقط است؛ هر چند این ضرر قابل تحمل باشد و در حد حرج نیز  

 1ینکه جنین موجب تشدید بیماری قند مادر گردد. نباشد، مانند ا
 .  سقط به سبب حرج6.1.3

به مادران باردار قبل از ولوج روح آغاز  ا با توصیه پزشکان  مروزه طیّ فرایند غربالگری سلامت جنین که 

رافی و خون، سونوگ های مختلف، مانند آزمایش های جنین با آزمایشها و ناهنجاری شود، بسیاری از بیماریمی

 
اسقاط جنین مطلقا )چه روح  »: 205، ص 1 ات )منتظرى(، جئرساله استفتا«؛ن را بپردازدرحم نیز میسّر نباشد اشکال ندارد، هرچند در این صورت باید دیة آ

قاء جنین در  دمیده شده باشد یا نه( حرام است، بلى قبل از دمیده شدن روح، اگر به تشخیص پزشک متخصص زنده ماندن مادر متوقف بر آن باشد یا اینکه ب

 «؛ ل تحمّل براى مادر باشد اشکال نداردرحم، مستلزم معیوب شدن و ناراحتى غیر قاب

اگر ادامه حمل برای مادر، ضرر معتنابه یا خطر جانی داشته باشد، آیا اسقاط آن جایز است یا نه؟ و بر فرض  »:  2771گنجینه استفتائات قضائی، سوال  

ا جایز نیست و در صورت عدم دمیده شدن روح . اگر  جواز، حکم دیه آن چیست؟ آیت الله العظمی محمد فاضل لنکرانی: در صورت دمیده شدن روح مطلق

مانعی  طبق تشخیص دکتر متخصص و مورد اطمینان، بقای حمل برای مادرش خطر جانی داشته باشد یا مستلزم ضرر، یا درد غیر قابل تحمل باشد، اسقاط  

حکم اسقاط جنین معلول، عقب مانده  »: 5403، سوال «؛همانحلال کندالذمه و ندارد. و نسبت به دیه آن با پدر جنین مصالحه شود، یا وی مباشر سقط را بری

حالی جایز نیست   ذهنی یا ناقص الخلقه چیست؟ )بعد از ولوج روح یا قبل از آن، با رضایت والدین یا بدون آن(. آیت الله العظمی سید علی سیستانی: در هیچ

خانمی در تصادف رانندگی  »:  5862، سوال  «؛همانفوق تحمل باشد وروح در او ندمیده باشدمگر این که بقای آن درشکم مادر برای او موجب ضرر ویا حرج  

کند و حسب دستور پزشک  دو مهره از ستون فقراتش شکسته که بعد از عمل جراحی و اقدامات درمانی، ستون فقرات وی دوران ترمیم استخوان را طی می

هفته است که باردار شده است. با توجه به این که وی مدعی    12انگاری مدت  کند. حال در اثر سهلبایست دو سال از بارداری اجتناب  معالج متخصص می

امه بارداری  است به علت صدمات وارده توانایی جنین را ندارد و ادامه بارداری برایش مضر و خطرناك است و نظر پزشک متخصص و متعهد بر این است که اد

گردد اما سبب صدمات  ناپذیر مضر است ولی خطر جانی ندارد یعنی منجر به فوت مادر نمیتی و ضایعات نخاعی برگشتباعث تشدید انحراف ستون فقرات پش

گردد در فرض فوق بفرمایید آیا اسقاط جنین جایز است؟حکم شرعی آن را بیان نمایید. آیت الله العظمی میرزا جواد تبریزی  ای بیشتر یا فلج نخاعی میمهره

  قبل از چهارماهگی بوده و در وضع فعلی مادر در فشار روحی غیرقابل تحمل باشد خود مادر ولو با خوردن دوا مباشرتاً خودش می تواند جنین  )ره(: چنانچه

باشد در این   . آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی: در صورتی که یقین یا خوف خطر یا ضرر مهمی برای مادر داشته28/03/1381العالم. را اسقاط کند والله

آیا سقط جنین جایز است و اگر جایز باشد دیه دارد؟ آیت الله العظمی ناصر »:  6271، سوال:  «؛ همان14/08/1383مرحله جایز است. همیشه موفق باشید.  

ادامی که به صورت انسان  مکارم شیرازی: در صورتی که از گفته متخصصین یقین یا خوف خطر یا ضرر مهمی حاصل شود اقدام به سقط جنین جایز است )م

رود احتیاط آن است که ورثه این کودك )غیر از پدر و مادر( با میل و رضای خود از آن صرف نظر کاملی در نیامده باشد( و چون احتمال تعلق دیه می

د، یا به حرجی بیفتد که زندگیش مختل آیت الله العظمی میرزا جواد تبریزی: چنانچه از حمل جدید خوف بر نفس داشته باش»:  51599، سوال  «؛همانکنند

تواند اسقاط کند چه خودش و چه دکتر، بلی اگر بقای حمل موجب ضرر غیر  تواند جلوگیری کند ولو با عقیم کردن خود، ولی اگر حامله شد نمیشود، میمی

ین تلف شود، و بعد دکتر آن را خارج کند، ولو با قطعه قطعه  تواند اسقاط کند یا کاری کند که جنقابل تحمل باشد، در فرض قبل از دمیدن روح، خود زن می

سقط جنین غیر شیعه چگونه است؟ آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی: سقط جنین در هیچ مورد جایز نیست، مگر  »:  6274، سوال  «؛همانکردن، والله العالم

 . «در موارد ضرورت

باقى ماندن جنین در رحم زن براى سلامتى او ضرر    -موارد جواز سقط جنین قبل از دمیدن روح: ... دومّ»:  743. رساله توضیح المسائل )فیاض(، ص    1

و حرجى نباشد،    داشته باشد مثل اینکه زن به مرض قند یا قلب یا فشار خون مبتلا باشد و باردارى منجر به بیشتر شدن مرض گردد، و لو قابل تحمّل بوده

تواند به سقط جنین اقدام نماید، هرچند بهتر است که احتیاط  طلبد، در این صورت نیز زن مىلکن ضررش بیشتر از آن چیزى است که طبیعت باردارى آن را مى

 .«کند و اقدام به سقط جنین نکند
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سبب مشکلات فراوانی برای کودك    توانندها میها و ناهنجاری آمینوسنتز قابل تشخیص است. برخی از این بیماری 

رو، با توجه به  ای که کودك یا والدین او در عسر و حرج قرار گیرند. از اینو والدین او بعد از تولد شوند، به گونه 

آید  شود، این پرسش پدید میفقه است و موجب تغییر حکم اولی می اینکه عسر و حرج یکی از عناوین ثانوی در  

تواند حکم  که آیا وجود بیماری یا ناهنجاری جنین که موجب حرج کودك یا والدین بعد از تولد خواهد شد، می

 حرمت سقط را تغییر دهد و موجب جواز سقط شود؟  

 داده شود:قبل از پاسخ به این پرسش لازم است چند مسئله توضیح 

تواند موجب جواز سقط برای  اول: باید میان حرج کودك، حرج مادر و حرج پدر فرق نهاد. حرج کودك نمی 

باید در مورد مکلف جاری باشد تا    مادر شود، زیرا مکلفّ در حکم به حرمت سقط، مادر است و قاعده لاحرج

بتواند حکم حرمت در مورد او را تغییر دهد. به همین دلیل، حرج پدر یا حرج جامعه و حکومت نیز ـ که در  

 توانند حکم حرمت سقط برای مادر را تغییر دهند. برخی استفتائات مطرح شده است ـ نمی

صی است یا حرج نوعی، میان فقیهان اختلاف است.  دوم: در اینکه مراد از حرج در قاعده لاحرج، حرج شخ

  نوعی  حرج  به  بلکه قائل 1قول به حرج نوعی به مشهور فقیهان گذشته نسبت داده شده که این نسبت ثابت نیست، 

شود؛ زیرا تعبیر به حرج نوعی و شخصی در میان  نمی  گذشته ـ همچون فقیهان معاصر ـ دیده   فقیهان   میان   در

ته است. فقیهان متاخر و معاصر همچون محقق نراقی، شیخ انصاری، محقق نائینی و آیت الله  گذشتگان وجود نداش

اند. دلیل آنها این است که مقتضای ادله رفع حکم  خویی بر شخصی بودن حرج در قاعده لاحرج تصریح کرده 

کند که حرج،  اء می تکلیفی در موردی است که آن مورد خودش حرجی باشد. به علاوه، امتنانی بودن قاعده اقتض

شخصی باشد و رفع حکم فقط در موردی باشد که مصداق حرج است. رفع حکم در موردی که مصداق حرج  

 نیست، خلاف امتنان است.  

  تواند حکمت جعل احکام باشد و این ربطی به اجرای قاعده لاحرج ندارد، مانند اینکه حرج حرج نوعی می 

پس نباید میان حکمت جعل حکم با موضوع حکم که حکم    2است.  حکمت قصر در نماز مسافر   سفر،  در  نوعی

 
  یقول  المشهور  أنّ  أی  المشهور،  إلى  النوعیّة  الحرجیّة  هذه  نسبةلجمیع على  یوجد هنا احتمالان، بل قولان، و اتّفق ا»:  145. ثلاث رسائل )فاضل(، ص    1

 مقامه   اللّه(، بل المرحوم الشیخ الأنصاری أعلى  العوائد )   کتاب  فی  النراقی  المرحوم  قبیل  من  المحقّقین  أنّ  إلّا.  النسبة   هذه  تمامیّة  تُعلم  لم  إن  و  النوعیّة،  بالحرجیّة

  دلیلنا  انحصر لو الآن و الشخصی الحرج نفی على تدلُّ الحرج نفی أدلّة إنّ: قالوا  و الشخصی، الحرج على المسألة هذه طبّقوا العظماء تلامذته من جمع و الشریف

 .الشخصی« الحرج هو التعبیر هذا من المراد أنّ فی یناقش أن لأحد یمکن لا أنّهجٍ فأرى حَرَ  مِنْ الدِّینِ فِی عَلَیْکمُْ جَعَلَ ما وَ: الآیة بهذه

هو الضرر الشخصی لا النوعی؛ لأنّ معنى   -بناء على ما استظهرنا منه  -و الظاهر من الحدیث الشریف»:  237، ص  1  ج  ،. القواعد الفقهیة )بجنوردی(   2

له ضرر فلا معنى لرفعه بل الإطلاق یشمله. و بعبارة أخرى:  الحکومة على ما بیّنّاه رفع الحکم فی کلّ مورد نشأ منه الضرر، و أمّا فی المورد الذی لم ینشأ من قب

فیه؟ و  کون الحدیث فی مقام الامتنان یقتضی أن یکون الرفع بلحاظ حال کلّ شخص بحسب نفسه، و إلّا رفع الحکم عن شخص بلحاظ شخص آخر أی امتنان  

لنوعی، و مساق هاتین القاعدتین من هذه الجهة واحد. و أمّا کون الضرر أو  کذلک الأمر فی قاعدة لا حرج فالحکم مرفوع فیها بلحاظ الحرج الشخصی دون ا

کما ربما یکون کذلک فی باب جعل الطهارة الترابیّة بدلا عن المائیّة عند عدم التمکّن منها، أو التقصیر و    -الحرج النوعیین حکمة لجعل حکم فی بعض الأحیان
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دائر مدار آن است خلط شود. شاید خلط این دو با هم سبب شده که بعضی حرج نوعی را به مشهور فقیهان نسبت  

 اند. داده 

بر این اساس، مقصود از حرج در موارد سقط جنین، حرج شخصی مادر است که به مقتضای توانایی، شرایط  

کند. پس چه بسا نگهداری کودکی ناقص الخلقه برای مادری، مصداق حرج باشد و برای مکانات افراد تغییر میو ا

 مادر دیگری، مصداق حرج نباشد. 

سوم: تشخیص حرج، بر عهده مادر است، زیرا مکلف در حکم به حرمت سقط، مادر است و مکلف در حکم  

است. از سوی دیگر، در احکام تکلیفی، تشخیص موضوع بر  به جواز سقط ـ بر اساس قاعده حرج ـ نیز مادر  

عهده مکلف است. تشخیص فرد دیگر، بر مکلف حجت نیست؛ البته مکلف باید در تشخیص موضوع تلاش لازم  

را انجام دهد و باید در مواردی که تشخیص موضوع نیازمند کسب نظر کارشناسان است از نظر آنها استفاده کند.  

تواند در مقام  در عین حال حاکمیت می   .است  حجت  وی  بر   نظر   آن  رسید  اطمینان  به  شناسانکار  نظر   از  اگر   و

و درخواست مادر، مبنای    جنین، تشخیص کارشناسان را در کنار تشخیص  حقوق  از   حمایت   وضع قانون و برای

ماده واحده سقط  جواز سقط قرار دهد و سقط در مواردی را که موافق نظر کارشناسان نیست، ممنوع کند. در  

 
  ، شتیانی( آالرسائل التسع ) «؛و هو و إن کان ممکنا بل واقعا کما ذکرنا، و لکن یحتاج إلى ورود دلیل خاصّ على ذلکفلا ربط له بما نحن فیه،    -الإفطار فی السفر

رج و نفى بأدلّة نفى الحالثّالث: انّا ذکرنا مراراً فی ما أثبتناه فقهاً و اصولًا سیّما فی الرسّالة المعمولة فی مسألة نفى الحرج فی سالف الزّمان کون الم»:  114ص  

 «؛همان، بالبیان فی المقامعموماتها الحرج الشّخصى لا النّوعى. نعم، فی ما کان الحرج حکمة فیه، رفعاً و إثباتاً، لا یلزم وجوده فی الأشخاص، و هذا لیس مقصوداً

موارد الشخصیة، فی حقّ أشخاص المکلّفین و أنه لا ینبغی الاشکال، فی أنّ الحکم المنفیّ بأدلة نفی العسر و الحرج، یمنع لزوم الحرج بحسب ال»:  147ص  

رج فی حقّه أصلًا کما أنه  حالاتهم الجزئیّة، فلو فرض لزوم الحرج من الالتزام بحکم بحسب دلیله فی حقّ مکلّف دون غیره؛ فلا یقتضی دلیل نفیّه نفیَه، عمّن لا ح

بالنّسبة إلى الحالتین. و هذا معنى اعتبار الحرج الشّخصی فی کلماتهم فی قبال الحرج    لو لزم من ثبوته فی بعض حالات المکلّف دون بعضها، لم یحکم بنفی الحکم

 «؛ النوعی و الغالبی

لا یخفى أنّ قاعدة لا ضرر و لا حرج فی مقام حکومتها على أدلّة الأحکام یراعى فیهما الضّرر و الحرج الشّخصی لا النّوعی  »: 68، ص 2 ج ،منیة الطالب

لاط المیاه  ة لتشریع الحکم کطهارة الحدید و ثبوت الشفعة فالمدار على النّوعی بل على الاتّفاقیّ منهما و لو لم یکن نوعیا کجعل العدّة لعدم اختنعم إذا کانا حکم

 ؛ «و لا فرق فی رعایة الشّخصیّ منهما بین الحکم التّکلیفی و الوضعیّ

ا فی محلّه أن الحرج کالضرر المنفیین فی الشریعة المقدسة و المدار فیهما إنما هو على الحرج و کیف کان، فقد بیّن»: 42، ص 1 ج ،موسوعة الإمام الخوئی

 «؛و الضرر الشخصیین لا النوعیین

و لکن مع ذلک کلّه کون المدار فی سنخ الحرجیات مطلقا على الشخصی، دون النوعی هو الأنسب بالمرتکزات، کما فی »: 518، ص 1 ج ،مهذب الأحکام 

القواعد  «؛، فیصح أن یقال: إنّ الأصل فی الحرج أن یکون شخصیا إلا ما خرج بالنص الصریح-مثل أحکام المسلوس و المبطون و الجبائر على ما یأتی  -لمقام سائر ا

ون لزوم الحرج فی مورد و حاصل القول ان العبرة فی ارتفاع الحکم بلزوم العسر و الحرج هل هو بالحرج الشخصی بأن یک»:  196، ص  1  ج  ،الفقهیة )لمکارم( 

میع العناوین  رافعا للتکلیف فی خصوص ذاك المورد، أو النوعی بحیث کان لزومه على نوع المکلفین رافعا للتکلیف عن عامتهم؟ و الحق هو الأول. لظهور ج

الحرج و غیرهما من العناوین الواردة فی الأدلة؛    الواردة فی لسان الأدلة فی مصادیقها الشخصیة فعنوان الضرر انما یصدق فی خصوص موارده و اشخاصه و کذلک

 .177، ص 1ج ،دروس تمهیدیة فی القواعد الفقهیة«؛و ارادة الحرج أو الضرر النوعی تحتاج إلى قرینة مفقودة فی المقام
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نیز تشخیص حرج بر عهده سه پزشک متخصص و تائید پزشکی قانونی نهاده شده    1384درمانی مصوب سال  

 است. 

چهارم: اگر راهی برای خروج مادر از حرج وجود داشته باشد، حکم جواز سقط منتفی خواهد بود، مانند اینکه  

 پدر یا مراکز خیریه، نگهداری جنین را بر عهده گیرند. 

شود اختلاف است. به نظر بیشتر فقیهان ـ چنانکه  پنجم: در اینکه قاعده لاحرج شامل حرج در آینده نیز می

 شود. خواهد آمد ـ این قاعده شامل حرج در آینده نیز می 

پردازیم. درباره جواز سقط قبل از ولوج روح  اینک با توجه به نکات مذکور به نقل و بررسی اقوال فقیهان می

 حرج مادر میان فقیهان اختلاف است. اقوال بدین قرار است: به سبب 

 قول اول: جواز سقط 

آیات خامنه مانند حضرات  فقیهان،  بیشتر  فتوای  اردبیلی، مکارم شیرازی،    ای،به  سیستانی، خویی، موسوی 

بیشتر این   جایز است. فتوای  شود  مادر  حرج  موجب  فیاض و فاضل لنکرانی، سقط جنین قبل از ولوج روح اگر 

های مطرح شده در استفتائات ـ ظهور در حرج در آینده دارد، یا اطلاق آن  گروه از فقیهان ـ با توجه به پرسش

شود،  شود. حرجی که مادر بعد از تولد به سبب بیماری یا ناهنجاری جنین متحمّل میشامل حرج در آینده می

 مصداق حرج در آینده است.  

جنین، در استفتائی    در  خونی هایای در مورد بیماری تالاسمی ماژور و بیماری خامنه در استفتائی از آیت الله

و موسوی  آیات سیستانی، مکارم شیرازی  از حضرات  استفتائی  و در  ژنتیکی  در مورد عیوب  ایشان  از  دیگر 

ن که بعد از تولد  اردبیلی در مورد بیماری ایدز و در استفتائی از آیت الله فاضل لنکرانی در مورد نقص عضو جنی

ها، حرج فعلی برای مادر باردار  شود، اجازه سقط داده شده است. این بیماری موجب حرج مادر در نگهداری او می

اند ـ مربوط به بعد از  ندارند، بلکه عسر و حرج آنها برای مادر ـ چنانکه پرسش کنندگان در استفتاء ذکر کرده 

 1اند. ستفتائات، فتوا به جواز سقط داده تولد است. فقهای نامبرده نیز در این ا

 
باشند و در هاى خونى بوده و داراى ژن معیوب مىبیمارىها، مبتلا به  ای: بعضى از زوجآیت الله خامنه»:  945، ص  2  ج  مراجع،. توضیح المسائل    1

هاى شدید باشند، بسیار زیاد است و چنین کودکانى از بدو تولّد تا  نتیجه ناقل بیمارى به فرزندان خود هستند و احتمال این که این فرزندان مبتلا به بیمارى

اى دچار خونریزى شدید منجر به فوت  بیماران هموفیلى همواره ممکن است با کوچکترین ضربه   پایان عمر، دائماً در وضع مشقّت بارى به سر خواهند برد. مثلًا

هاى اوّل باردارى ممکن است آیا سقط جنین در چنین مواردى جایز است؟ ج: اگر  و فلج شوند. حال آیا با توجّه به این که تشخیص این بیمارى در هفته

باشد، در این صورت جایز است قبل از دمیده شدن روح، جنین را و نگهداشتن چنین فرزندى موجب حرج مىتشخیص بیمارى در جنین قطعى است و داشتن  

إذا خیف على الجنین من نقص فی الأعضاء، أو علم بأنّه »:  293بحوث فقهیة هامة )لمکارم(، ص  «؛اسقاط کنند ولى بنا بر احتیاط، دیة آن باید پرداخت شود

و امتحاناً له و لأبویه مدى العمر، و المفروض أنّه لم تلجه    لسمع أو البصر، أو مصاباً بالشلل فی یدیه أو رجلیه فیکون فی ذلک بلاءًسیکون ناقص الخلقة کفقد ا

لا یکون   التی  الروح و لم یصوّر على صورة الإنسان الکامل، فلا یبعد جواز الإسقاط حینئذ لإمکان دعوى انصراف أدلّة حرمة الإسقاط عن مثل هذه الصورة

و قد عرفت أنّ عمدة ما یدلّ علیه هو الملازمة   .الإسقاط فیها جائزاً لمجرّد الإشفاق على الجنین فحسب، بل لما فی ذلک من الحرج الشدید على والدیه و المجتمع



 

 
 

نین 
ط ج

 سق
هی

د فق
ابعا

می 
ش عل

گزار
 

 (41) 

 
 إنّ القول بجوازه منوط بتحقّق العلم أو الظنّ  ثمّ   .و حرمته تکلیفاً، و ثبوت الدیة فی هذا الفرض أوّل الکلام، فتأملّ  -على فرض الإسقاط  -بین وجوب الدیة

( ما هی الحالات و الأوقات و الأسباب التی تجیز 920سؤال ) »:  273، ص  9صراط النجاة، ج «؛المتاخم له المورث للاطمئنان، و إلّا فلا یجوز بمجرّد الاحتمال

م إذا کان قبل ولوج الروح و کان تحمل الجنین حرجیا و خافت المرأة على نفسها من  إسقاط الجنین عمدا )الإجهاض(؟ باسمه تعالى لا یجوز إسقاط الجنین، نع

ما حکم الإجهاض للمرأة المتزوجة و غیر المتزوجة، و    ( 921سؤال ) »:  273، ص  9، ج  «؛ همانبقائه فی أحشائها، جاز لها خاصة إسقاطه مباشرة، و اللّه العالم

طریق   تتعرض للاغتصاب و هی غیر متزوجة؟ باسمه تعالى لا یجوز إسقاط الجنین مطلقا، نعم إذا کان انعقاده عنمن تتعرض للاغتصاب و هی متزوجة و من  

و کان بقاؤه حرجا شدیدا علیها جاز إسقاطه قبل ولوج الروح، و أما بعد ولوج الروح فلا یجوز إسقاطه على کل حال. و یمکنها    -کما ذکر فی السؤال  -الاغتصاب

هرگاه جنین در مراحل ابتدایى باشد، و به صورت  »:  248احکام بانوان )مکارم(، ص    «؛ها بالسفر لمکان آخر و وضعه فی مکان السفر، و اللّه العالمرفع الضرر عن

این شرایط مانعى   انسان کامل در نیامده باشد، و باقى ماندن جنین در آن حالت و سپس تولّد ناقص آن، باعث عُسر و حرج شدید براى پدر و مادر گردد، با

 «؛ندارد. و احتیاطاً باید دیه را بدهند

اینکه باقى ماندن جنین در رحم زن حرجى و غیر قابل   -موارد جواز سقط جنین قبل از دمیدن روح: اوّل»:  743رساله توضیح المسائل )فیاض(، ص  

: دخترى اغفال شده، و بر اثر عمل  1954سؤال  »:  517، ص  1  )فاضل(، ججامع المسائل  «؛تواند به سقط آن اقدام نمایدتحمل باشد که در این صورت زن مى 

اند و تصمیم دارند بخاطر حفظ آبروى خود و جلوگیرى از رسوایى بیشتر، دختر را بکشند و ناپدید  زنا، داراى حمل گردیده است و پدر و برادرهاى او فهمیده

ست، و حکم آن چیست؟ جواب: ارتکاب چنین عملى حرام است، و قتل نفس محترمه از گناهان کنند، آیا چنین تصمیم و عملى بخاطر امور مذکوره جایز ا

باللّه مرتکب قتل شود، مستحق قصاص، و یا پرداخت دیه و کفارة جمع مى باشد. و امور مذکوره مجوز آن نمىکبیره مى شود. سؤال  شود. و هر کس العیاذ 

بفهمند، او را بکشند؛ یا لااقل اذیت و آزار جسمى و روحى غیر قابل    دهد اگرخود ترس دارد و احتمال مى: در فرض بالا دختر از پدر و برادرهاى  1955

ر حرام است. تحمل کنند، آیا در چنین فرضى جایز است قبل از آنکه آنان متوجّه قضیه شوند، بچه را سقط کند؟ جواب: در فرض سؤال، اذیت و ترساندن دخت

گیرد و در عسر و حرج شدید  ان دارد و احتمال عقلایى بدهد که اگر جنین را سقط نکند مورد اذیت و آزار غیر قابل تحمل قرار مىدر صورتى که دختر اطمین

 ار دیة شود، در چنین فرضى بعید نیست که سقط جنین حرام نباشد. ولى باید دیة آن را بدهد. و مشهور بین فقها این است که دیة ولد الزنا به مقدواقع مى

افزایش افراد مبتلا به ایدز در جامعه اسلامی که »:  355گنجینه استفتائات قضائی، سوال  «؛زاده است. ولى احتیاطا دیة آن را با حاکم شرع مصالحه کنندحلال

فرزندان مبتلا به  . همچنین به این بیماری مهلک قرار گیرد و در نتیجه موجب مرگ مسلمانان بیشتری خواهد شد شود جامعه اسلامی در معرض ابتلا سبب می

با توجه به امور فوق، اگر احراز      شوند. اقتصادی و اجتماعی برای والدین خود میایدز، موجب مشکلات فراوان و غیر قابل تحمل، از حیث جسمی، روحی،  

گیرد  میجان مسلمانان در معرض خطر مرگ بیشتری قرارشود و  برای والدین، جامعه و خود فرزند میگردید که جنین مبتلا به ایدز است و موجب عسر و حرج  

آیت الله العظمی سید علی سیستانی: اگر بقاء آن برای مادر موجب حرج  آیا قبل از ولوج روح، اسقاط آن جایز است؟    در صورت تقاضای والدین وی، بفرمایید: 

کرانی )ره(: سقط جنین به هیچ وجه جایز نیست مگر این که بقای جنین مستلزم  . آیت الله العظمی محمد فاضل لن1425جمادی الثانی    10است جایز است.  

ه باشد اسقاط مرگ مادر یا عسر و حرج شدید و غیر قابل تحمل برای مادر باشد که در این صورت مادر به عنوان دفاع از خود می تواند آن را در هر سنی ک

. آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی: در فرض سؤال اسقاط جنین  10/06/1383ثه جنین بپردازد.  کند. و در فرض سقط مباشر سقط باید دیه آن را به ور

. آیت الله العظمی سید عبدالکریم  30/04/1383بعد از ولوج روح جایز نیست ولی قبل از ولوج روح مانعی ندارد در صورت اول دیه دارد. همیشه موفق باشید.  

بیماری تالاسمی نوعی بیماری کم خونی مهلک ژنتیکی است ... که به »: 4141، سوال «؛ همان11/05/1383جایز است. موسوی اردبیلی: در مفروض سؤال 

شود. ب. نوع ماژور )بارز(: که  کند: الف. نوع مینور )نهفته(: که علامت واضح جسمانی ندارد و فقط از طریق آزمایش ژنتیکی مشخص میدو صورت بروز می

کند. و در صورت داشته و بیمار مبتلا به آن دچار کم خونی شدید بوده و در صورت عدم رسیدگی دقیق در سنین اولیه عمر فوت می  علائم واضح جسمانی

مراجعات    -باشند  مصرف داروها و آمپولهای مختلف تخصصی که بسیار گران قیمت می  -هفته یکبار(    2عدم رسیدگی دقیق مانند، تزریق های مکرر خون )هر  

وارض مهلک به مراکز درمانی تخصصی و غیره. شاید تا سنین بیشتری دوام آورند. مبتلایان به این نوع بیماری فوق العاده حساس بوده و معمولا دچار عمکرر  

حاظ نگهداری و  بیماری اعم از عفو نتهای خطر ناك، تغییر شکل کریه در استخوانهای صورت و بدن، تغییر رنگ پوست و... شده و زحمات فراوانی را به ل

نمایند... مستدعی است با توجه به مسائل فوق، وظیفه شرعی پزشکی در مورد اجازه سقط جنین در ها و دولت میهای مالی زیاد، متحمل خانوادهصرف هزینه

رمایید. آیت الله العظمی سیدعلی  حاملگی یا بعد از آن را معین و مشخص ف  10الی  8هایصورت احراز تشخیص بیماری فوق )تالاسمی ماژور( در طی هفته

در این صورت   -کما اینکه نوعا چنین است    -خامنه ای: اگر تشخیص بیماری در جنین قطعی است و داشتن و نگهداشتن چنین فرزندی موجب حرج است  

آیت الله العظمی محمد فاضل  »:  4718، سوال  ن«؛هماجایز است قبل از دمیده شدن روح در جنین آن را اسقاط کنند، ولی بنابر احتیاط، دیه آن پرداخته شود
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شود. توان گفت: بر اساس دیدگاه بیشتر فقهای معاصر قاعده لاحرج شامل حرج در آینده نیز می رو، میاز این

که در این دیدگاه با اطلاق ادله نقلی لاحرج سازگار است. در عین حال برخی مانند فقهای شورای نگهبان ـ چنان 

 1دانند. عده لاحرج را مختص به حرج فعلی میگذشت ـ قا 15بند 

رو، این  شود، از این چون حرج مورد نظر در سقط جنین به نظر بیشتر فقیهان، شامل حرج در آینده نیز می

پرسش مطرح خواهد شد که آیا پیش بینی حرج باید قطعی باشد یا با احتمال و خوف هم قاعده حرج جریان  

اند که بیماری و ناهنجاری جنین که موجب حرج است  برخی فقهاء تصریح کرده دارد و سقط جایز خواهد بود؟  

 هر چند   2شود؛ در آینده موجب جواز سقط نمی  باید با تشخیص قطعی پزشک باشد و صِرف احتمال تحقق حرج

 
شود، خصوصا بعد از ولوج روح، بلی چنانچه قبل از آنکه در او روح دمیده شود، به شرحی که در جلد اول، جامع لنکرانی )ره(: نقص جنین مجوز سقط آن نمی

قص او به حدی است که اگر بماند و به همان نحو متولد شود نگهداری بیان شده، معلوم شود و یقین کنند که جنین ناقص است و ن 1946المسائل، پاسخ سؤال 

تواند آن را سقط کند ولی دیه آن را  او موجب عسر و حرج شدید و غیر قابل تحمل برای والدین خصوصا مادر او شود در چنین صورتی ظاهرا خود مادر می

 «؛ء الذمه کندلال و بریطبق همان مسأله به پدر جنین بدهد . یا اینکه پدر جنین وی را ح

باشد در هر ماهی از بارداری اگر دیه لازمه هم پرداخت دهیم، معیوب و نارسا میآیا سقط عمدی جنینی که مطمئنیم یا احتمال می»:  6263، سوال  همان

انسان کامل در نیامده باشد و باقی ماندن جنین شود، مجاز است؟ آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی هرگاه در مراحل ابتدایی جنین باشد و جنین به صورت  

 .«در آن حالت و سپس تولد ناقص آن باعث عسر و حرج شدید برای پدر و مادر گردد، با این شرایط مانعی ندارد و احتیاطا باید دیه را بدهند

.www.khamenei.ir.  هایى که دچار ا تشخیص قطعى بیمارى در جنینتوان ب(: س: آیا مى25/6/1399ای. تاریخ مراجعه:  )سایت آیت الله خامنه

اند، قبل از دمیده شدن روح )چهار ماه و ده روز( جنین  هاى عفونى بیمار شدهعیوب ژنتیک بوده و یا مادر آنها در طى باردارى بر اثر ابتلاء به بعضى بیمارى

بارى به سر خواهند برد و خانواده و جامعه نیز بهاى گزافى را از   در وضع مشقّترا سقط نمود؟ لازم به ذکر است این کودکان از بدو تولد تا پایان عمر دائماً

الخلقه براى والدین داراى زحمت و مشقت بیش از مانده و ناقصنظر روانى و مادى باید به دوش بکشند. ج( اگر نگهدارى و بزرگ کردن طفل معلول و عقب

 شود، اسقاط جنین پیش از دمیده شدن روح در او مانع ندارد.ىمتعارف باشد به مقدارى که در عسر و حرج واقع م

درفرض مذکور فعلا حرجى  »:  44، ص  22.  کنترل جمعیّت و عقیم سازى، سیّدمحسن خرازى، فصلنامه تخصصی فقه اهل بیت علیهم السلام، شماره    1

استقبالى نمى تواند حرمت فعلى را رفع کند؛ مگرگفته شود: حرج را درآینده  آید و حرج تقدیرى و  وجود ندارد؛ بلکه درصورت تولّد فرزند، درآینده لازم مى

کنیم و همین مقدار کافى است و در »لاضرر« هم دراکثر موارد، ضرر فعلى نیست؛ بلکه ضرر بعداً متوجه او خواهد  به واسطة وجود »علم« یا »علمى« احراز مى

حال »لاضرر« جارى است. ممکن است در پاسخ گفت: حرج استقبالى که علم داریم مترتب خواهد شد، با این    -به شرط این که زمان زیادى طول نکشد  -شد

 است[«. هرچند درحکم حرج فعلى است، اما نمى تواند حکم فعلى را به واسطة آن برداشت ]پس حرمت سقط جنین همچنان باقى

در    باشند وهاى خونى بوده و داراى ژن معیوب مىها، مبتلا به بیمارى: بعضى از زوج1264س  »:    946ـ    945، ص  2  . توضیح المسائل مراجع، ج  2

هاى شدید باشند، بسیار زیاد است و چنین کودکانى از بدو تولّد تا  نتیجه ناقل بیمارى به فرزندان خود هستند و احتمال این که این فرزندان مبتلا به بیمارى

اى دچار خونریزى شدید منجر به فوت  عمر، دائماً در وضع مشقّت بارى به سر خواهند برد. مثلًا بیماران هموفیلى همواره ممکن است با کوچکترین ضربه   پایان

ایز است؟ ج: اگر  هاى اوّل باردارى ممکن است آیا سقط جنین در چنین مواردى جو فلج شوند. حال آیا با توجّه به این که تشخیص این بیمارى در هفته

باشد، در این صورت جایز است قبل از دمیده شدن روح، جنین را تشخیص بیمارى در جنین قطعى است و داشتن و نگهداشتن چنین فرزندى موجب حرج مى

یز است که جان مادر در خطر سقط جنین تنها در صورتى جا»:  249احکام بانوان )مکارم(، ص  «؛اسقاط کنند ولى بنا بر احتیاط، دیة آن باید پرداخت شود

اى  جنین به گونه   باشد. همچنین اگر بیمارى شدیدى مادر را تهدید کند، و جنین هنوز به مرحله دمیدن روح نرسیده باشد. و نیز اگر تشخیص قطعى داده شود که

در آن دمیده نشده باشد. در این سه صورت، ختم  شود، مشروط بر این که روح  ناقص است که براى پدر و مادر و اطرافیان اسباب عسر و حرج شدید مى

دی  به  نسبت  مادر، طبیب را  و  پدر  که  آن است  احتیاط  و  ندارد.  مانعى  این صورت  باشد، در  مرد  به طبیب  منحصر  راه  اگر  و  تبرئه حاملگى جایز است،  ه 

دانیم مسلّماً جنین پس از  انى انجام داد: الف( در بیماریهایى که مىتوان سقط درمآیا در موارد زیر، قبل از ولوج روح مى  -930سؤال  »:  246، ص  «؛همانکنند
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فان  این تاکیدات بدین منظور است که مکل  1برخی فقیهان در پاسخ به استفتائات، تاکید بر حرج شدید دارند. 

گمان نکنند حرج مورد نظر در سقط جنین مانند حرج در برخی واجبات یا محرّمات عبادی، مانند نماز و روزه  

است. به نظر برخی جریان قاعده حرج بلکه بیشتر عناوین ثانوی مانند ضرر، اضطرار و ضرورت در فقه از مصادیق  

مقدار حرج در مورد هر حکم اولی، به حسب اهمیت  پس  2باشد.باب تزاحم است که تابع قاعده الأهم فالأهم می 

تواند این احکام را تغییر دهد  آن حکم اولی است. اگر ملاك در حکم اولی دارای اهمیت زیادی باشد، حرجی می 

رو، چون حکم حرمت سقط جنین ـ حتی قبل از ولوج روح ـ از  از این  3که از اهمیت بیشتری برخوردار است. 
 

ه خصوص این که  تولّد خواهد مرد. ب( در بیماریهاى ژنتیکى. ج( در ناهنجاریهاى نوزادان »مثل آنانسفالى«. جواب: سقط جنین در این موارد اشکال دارد، ب

 «؛ جایز نیست هاى فوق جنبه قطعى ندارد؛ ولى پس از ولوج روح بینىپیش

های مختلف با در  ها و بیماریدر منابع و عرف پزشک خطر جانی و مرگ مادر و احتمال عوارض در حاملگی» :  7875گنجینه استفتائات قضائی، سوال  

بالا بایستی ملاك باشد   در صد و کمتر یا بیشتر(. برای سقط درمانی در مواردی که شرعا مجوز وجود دارد آیا در صدهای 50در صد  10شود ) صد تعیین می

در    50در صد و یا حتی    10تواند مجوز باشد. آیت الله العظمی سید عبدالکریم موسوی اردبیلی: تعیین با در صد مانند  یا موردی و حتی در صد پایین نیز می

اگر مادر در دوران بارداری مبتلا به بیماری  » :  7895وال  ، س«؛همانتوان به اسقاط جنین اقدام نمودصد قطع به نتیجه نیست و این احتمال است و با احتمال نمی

به سقط جنین از شود به طوری که احتمال مردن جنین یا تولد با نقص برود مانند کوری اشکالات مغزی و ... آیا در این گونه موارد با تقاضای مادر اقدام  

ای با صرف احتمال  الله العظمی سید عبدالکریم موسوی اردبیلی: در هیچ دوره   سوی پزشک جایز است؟ در صورت جواز آیا محدود به دوره خاصی است؟ آیت

وح سقط  جایز نیست و در صورت اطمینان پیش از ولوج روح جایز است خصوصا در صورتی که وجود مادر و بچه هر دو در خطر باشند و اما بعد از ولوج ر

 «؛ و هم جنین در صورت عدم سقط جنین پیدا شودجنین در صورتی جایز است که اطمینان به تلف شدن هم مادر 

اش بمیرد )سقط  ها )مانند سرخجه( هستند که اگر مادر در دوران حاملگی مبتلا به آنها شود احتمال دارد بچهبرخی از بیماری»:  7901، سوال  همان 

...( و این احتمال هم هست که بچه سالم متولد شود آیا در این    شود( یا با نقص مادر زادی به دنیا بیاید )مانند کوری عقب ماندگی ذهنی اشکالات مغزی و

ود به دوره گونه موارد با تقاضای مادر اقدام به سقط جنین از سوی پزشک جایز است؟ در صورت مجاز بودن آیا اجازه در تمام دوران حاملگی است یا محد

 .«ای جایز نیسته رد احتمال در هیچ دوخاصی است؟ آیت الله العظمی سید عبدالکریم موسوی اردبیلی: به مجر

( ما حکم الإجهاض للمرأة المتزوجة و غیر المتزوجة، و من تتعرض للاغتصاب و هی متزوجة و من 921سؤال )»:  273، ص  9. صراط النجاة، ج  1

و کان بقاؤه  -کما ذکر فی السؤال -طریق الاغتصاب تتعرض للاغتصاب و هی غیر متزوجة؟ باسمه تعالى لا یجوز إسقاط الجنین مطلقا، نعم إذا کان انعقاده عن

مکان آخر و وضعه حرجا شدیدا علیها جاز إسقاطه قبل ولوج الروح، و أما بعد ولوج الروح فلا یجوز إسقاطه على کل حال. و یمکنها رفع الضرر عنها بالسفر ل

سیستانى: مسأله سقط کردن بچه جایز نیست، هر چند از زنا باشد، مگر اینکه باقى  » :  498، ص  2توضیح المسائل )مراجع(، ج«؛فی مکان السفر، و اللّه العالم

است ولى دیه  ماندن آن براى زن ضرر غیر قابل تحملى داشته باشد یا مشقّت زیاد داشته باشد که در این صورت قبل از جان یافتن بچه سقط کردن آن جایز  

 «؛اسقاط جایز نیستدارد، و امّا بعد از جان یافتن بچه به هیچ وجه 

  .www.khamenei.irالخلقه بودن جنین، مجوّز شرعى براى سقط جنین حتّى    ناقص»(:  25/6/1399ای. تاریخ مراجعه:  . )سایت آیت الله خامنه

اطمینان باشد و یا    شود، ولى اگر تهدید حیات مادر بر اثر استمرار حاملگى مستند به نظر پزشک متخصص و موردقبل از ولوج روح در آن محسوب نمى

 .«موجب مشقّت شدیده باشد، سقط جنین قبل از ولوج روح در آن اشکال ندارد

بل یمکن ارجاع مسألة مستثنیات الکذب و الغیبة إلیها، و کذا قاعدة الضرورة و الاضطرار و کذا الضرر و  »:  501ص    ،)مکارم(   ( البیع) .  أنوار الفقاهة   2

ا،  التقیة )سواء الخوفی و التحبیبی منها( ففی جمیع هذه الموارد یدور الأمر بین مصلحتین، و یقع التزاحم بین ملاکین فیؤخذ بالأقوى منهمالضرار، و هکذا مسألة  

 .«و بهذا البیان یمکن ارجاع کثیر من العناوین الثانویة إلى قاعدة الأهم و المهم و تزاحم الملاکین، و لیکن هذا على ذکر منک

فاللازم على الفقیه فی مقام إجراء هذه القاعدة أن یعمل النظر، و یهتمّ غایة الاهتمام بأن یکون المورد ممّا »:  265، ص  1  القواعد الفقهیة )بجنوردی(، ج .   3

اة، و صوم شهر رمضان، و الحج و أمثالها  لا یرضى الشارع بترکه و لو کان الفعل حرجیّا شاقّا على المکلّف، کالواجبات التی بنی الإسلام علیها، کالصلاة، و الزک

و الزنا بذات البعل، و  ممّا لا یرضى الشارع بترکها على کلّ حال. و کذلک لا یکون ممّا لا یرضى بفعله لاشتماله على المفسدة العظیمة، کقتل النفس المحرّمة،  
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تواند موجب تغییر  یادی برخوردار است، پس فقط عسر و حرج شدید و مشقت فراوان میملاك قوی و اهمیت ز

دانند، برخی  این حکم به جواز گردد. به همین جهت است که برخی از فقهایی که سقط در مورد حرج را جایز می

کر شده در دسته دوم از  گویا آنها موارد ذ  1اند. مصادیق ذکر شده برای حرج در استفتائات را مجوِّز سقط ندانسته 

 دانند. استفتائات را مصداق حرجی که مجوِّز سقط جنین باشد نمی

ماژور، هموفیلی    تالاسمی  اند. بیماری فقهای معاصر در پاسخ به استفتائات به تبیین برخی مصادیق حرج پرداخته

اند. از سوی دیگر در  شده ـ به عنوان مصادیق حرج شمرده    گذشت   که   و ایدز در برخی استفتائات ـ همانطور

فتاوای متعدد از سوی مراجع معاصر تاکید شده است که صِرف نقصان عضو و معلولیت جنین ـ بدون تحقق عنوان  

البته در برخی استفتائات، نقصان شدید جسمی که موجب عدم صدق انسان بر جنین    2حرج ـ مجوِّز سقط نیست. 

 
الخمر، و سائر المحرّمات الکبیرة التی مذکورة فی الفقه فی أبواب ذکر العدالة فیها،  اللواط، و الفرار عین الزحف و ارتکاب المعاملة الربویّة، و القمار، و شرب  

 .«عصمنا اللّه من الزلل و الخطأ

دهند که جنین ـ مثلاً به علت نداشتن جمجمه یا ... ـ زنده  در مواردی پزشکان به صورت قطع، نظر می»:  6922. گنجینه استفتائات قضائی، سوال    1

شد، حال در فرض مزبور بفرمایید، سقط جنین در دو فرض ذیل جایز است یا خیر و در صورت جواز، رضایت زوج نیز لازم است یا خیر؟ الف  متولد نخواهد  

است. آیت  . ادامه حمل موجب عسر و حرج مادر است؛ ب . ادامه حمل هرچند مشکلاتی را برای مادر در پی دارد اما وضعیت به مرحله عسر و حرج نرسیده  

عی بمیرد. همیشه لله العظمی ناصر مکارم شیرازی: در صورتی که ادامه حمل خطری برای مادر نداشته باشد باید ادامه دهند تا جنین بعد از تولد به مرگ طبیا

 .«19/09/1386موفق باشید. 

سمى و عقلى و روانى، به طور سرشتى یا  در مواردى که إمکان وجود نقائص مادرزادى ج  -20س:  »:  287، ص  3  ات )امام خمینى(، ج ئ. استفتا  2

توان به سقط جنین مبادرت نمود؟ و آیا از  اکتسابى در جنین هست )مثل انواع بیماریهاى ارثى یا ناشى از تأثیر موادّ و داروها و اشعة ایکس و غیره ...( آیا مى

سقط جائز   -ى که وجود نقص مزبور إثبات شود سقط جنین جائز است؟ ج  این نظر تفاوتى بین جنین زیر و یا بالاى چهار ماه وجود دارد؟ و آیا در صورت 

 «؛کندنیست و فرق نمى

: پزشک بعد از معاینه در ماههاى اول حاملگى به زن گفته است که استمرار باردارى احتمال خطر 1261س  » :  945، ص  2  توضیح المسائل مراجع، ج

پیدا کند، فرزندش ناقص الخلقه متولد خواهد شد و به همین دلیل پزشک دستور سقط جنین داده است، آیا  جانى براى او دارد و در صورتى که حاملگى ادامه 

قبل از ولوج   این کار جایز است؟ و آیا سقط جنین قبل از دمیده شدن روح به آن جایز است؟ ج: ناقص الخلقه بودن جنین، مجوّز شرعى براى سقط جنین حتّى

ولى اگر تهدید حیات مادر بر اثر استمرار حاملگى مستند به نظر پزشک متخصص و مورد اطمینان باشد، سقط جنین قبل از شود،  روح در آن محسوب نمى

توانند از طریق استفاده از روشها و دستگاههاى جدید، نواقص جنین  پزشکان متخصص مى»:  1262: س  945، ص  2  ، ج«؛همانولوج روح در آن اشکال ندارد

شوند، آیا سقط جنینى که پزشک  را تشخیص دهند و با توجه به مشکلاتى که افراد ناقص الخلقه بعد از تولد در دوران زندگى با آن مواجه مى  در دوران باردارى

در  که    متخصص و مورد اطمینان آن را ناقص الخلقه تشخیص داده، جایز است؟ ج: سقط جنین در هر سنّى به مجرّد ناقص الخلقه بودن آن و یا مشکلاتى

 «؛شودشود، جایز نمىزندگى با آن مواجه مى

: هل یجوز الإجهاض فی الحالات التالیة: )أ( إذا کانت المرأة الحامل تعانی من مرض خطیر مثل مرض القلب  915سؤال  »:  333، ص  1صراط النجاة، ج

الجنین مشوّه بدرجة کبیرة أو مصاب بمرض لا علاج له، أو الطفل    الشدید و قد یکون فی استمرار الحمل خطر على حیاة الأم؟ )ب( إذا ثبت بطرق التشخیص أن

اض و علیها الدیة. )ب(  المولود سوف یکون عالة على أبویه و على مجتمعة باعتبار تشوّهه؟ الخوئی: )أ( إذا کان بقاء الحمل خطرا على حیاة الأم، جاز لها الإجه

 .سابقا« ذکرنا کما الروح  ولوج قبل کان إذا هذا: التبریزی.  العالم هٰ  لا یجوز الإجهاض فی هذا الفرض فی تمام صوره، و اللّ

( امرأة حامل بعد الفحص الطبی لجنینها اکتشفوا أنه غیر طبیعی عقلا و خلقا )منغولی( و طلبوا منها فی المستشفى أن 1709سؤال ) »: 479، ص 6، جهمان

( یوجد عندنا امرأة حبلى و جنینها  241سؤال ) ؛ یجوز لها إسقاط الحمل و لا التمکین من الإسقاط، واللّه العالمتسقط جنینها، فهل یجوز لها ذلک؟ باسمه تعالى لا  

للقسم العلوی من    الذی فی بطنها قد تبین بعد الفحص و الفحوصات الطبیّة من ذوی الاختصاص و أخذ الصور إلیه أنه مشوّه الخلقة، و بتعبیر أوضح: أنه فاقد
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جواز سقط در اینگونه موارد از جهت صدق عنوان حرج نیست، بلکه این    1ز سقط شمرده شده است. شود، مجوِّ

موارد تخصّصاً از حکم حرمت سقط خارج هستند؛ زیرا موضوع حکم حرمت سقط، جنین انسانی است و در این 

 2 گونه موارد، آنچه در رحم است مصداق جنین انسانی نیست.

 
فإنّه   تعرضت المرأة لعدة فحوصات و کانت النتیجة واحدة، و قد نصحها الأطبّاء بالتخلّص من الجنین حتى لا یعذب فإنّه إنّ لم یمت فی أحشائهاالرأس، و قد  

لشرعی فی المسألة فإننا  یخرج فاقدا للمخ، ممّا یستوجب کینونته مجنونا. و هذا ما تبین من خلال أخذ الصور إلیه من خلال عدة أطباء، و حیث إننا نرید الرأی ا

التکرم بالإجابة، نفع اللّه المسلمین بکم. باسمه تعالى لا یجوز إسقاط الجنین، نعم إذا کان قبل ولوج الروح و کان  نرفع إلى سماحتکم هذه المسألة و نرجو منکم

احکام پزشکان و بیماران )فاضل(، ص  «؛باشرة، و اللّه العالمتحمل الجنین حرجیا و خافت المرأة على نفسها من بقائه فی أحشائها جاز لها خاصة إسقاطه م

هاى نوزادان گرفتار خواهد شد،  هاى ژنتیک و یا به ناهنجارىاگر بدانیم جنین مبتلا به بیمارى خاصى است که بعد از تولد، خواهد مُرد و یا به بیمارى»: 115

اگر پزشکان به خانمى بگویند: فرزندى که در رحم دارى از لحاظ ذهنى عقب   -ق باقى است. موارد فو این امور مجوز سقط جنین نیست، بلکه حرمت آن در 

تواند خود را براى اسقاط جنین آماده کند و در صورت  تواند کارى کند که جنین ساقط شود و نیز نمى مانده است، و یا از لحاظ بدنى نقص عضو دارد، زن نمى

آیا سقط  »:  75، ص  4  ات )بهجت(، جئاستفتا«؛اند، دیه بر مباشر واجب استعلاوه بر آن که مرتکب گناه کبیره شده تحقق چنین امرى توسط مادر یا پزشک،  

ى لازمه هم پرداخت شود( مجاز است؟ ج. بعد از ولوج  باشد، در هر ماهى از باردارى )اگر دیهدهیم معیوب و نارسا مى عمدى جنینى که مطمئنیم یا احتمال مى

سؤال: آیا سقط کردن عمدى جنینى که مطمئن هستیم یا  »:  103احکام پزشکى )منتظرى(، ص  «؛یست، قبل از ولوج احتیاط در ترك آن استروح مجاز ن

باشد در هر ماهى از باردارى )اگر دیة لازم هم پرداخت شود( مجاز است؟ جواب: پس از دمیدن روح قطعاً جایز نیست،  دهیم معیوب و نارسا مىاحتمال مى

 «؛پیش از آن نیز محل اشکال است و

در صورتى که پزشکان در دوران حمل، تشخیص دهند به ظنّ قوىّ که فرزند در شکم مادر معیوب است و  »:  205، ص  1  ات )منتظرى(، جئرساله استفتا

باعث گرفتارى بچه و خانواده و جامعه مى یا پس از نفخ روح جبه دنیا آمدن وى  آیا پیش از نفخ روح  کنند؟ جواب: جایز  شود  ایز است آن را اسقاط 

الثالث: ان الجنین اذا کان مشوّها و مصابا بعاهة خلقیة، کما اذا استکشف ذلک بالوسائل التقنیة الحدیثة، و  »:  440، ص  3  منهاج الصالحین )فیاض(، ج«؛نیست

، 5238،  5090،  259گنجینه استفتائات قضائی، سوالات  «؛ه لا یکفیلکن هل مجرد ذلک یکفی لجواز الاسقاط، ما لم یکن حمله علیها حرجیا، و الجواب ان

5403 ،6265 ،7874 ،10459 ،10467 . 

باشد و نقص در جنین به اگر با وسایل تشخیصی مانند سونوگرافی احراز شده باشد که جنین فاقد سر می»:  259. گنجینه استفتائات قضائی، سوال    1

واهد شد و لذا بنابر نظر پزشکان متخصص، مرده به دنیا خواهد آمد، بفرمایید: الف. آیا ولوج روح در چنین جنینی  ای است که سر برای وی تشکیل نخگونه 

باشد( جایز است و در فرض جواز آیا مستلزم دیه است و در فرض استلزام دیه، دیه آن چه مقدار است؟ آیت  سر میجایی دارد؟ ب. آیا سقط جنینی )که بی

  الله صافی گلپایگانی: اگر معلوم باشد که جنین سر ندارد و احتمال تکون سر ولو تدریجاً هم نباشد سقط آن اشکال ندارد و دیه هم ندارد.الله العظمی لطف  

  گر سقط کند دیه ندارد.. در فرض سؤال جواز بعید نیست و ا2  . امکان دارد. 1. آیت الله العظمی محمد فاضل لنکرانی )ره(:   ه.ق1424المکرم  شوال  8العالم.  والله

. آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی: سقط جنین در فرض سؤال که حمل سر ندارد و مادر شدیداً ناراحت است مانعی ندارد و دیه هم لازم  03/08/1382

ا مراحل جنینی طی شود، اگر مرحله تشکیل  . آیت الله العظمی سید عبدالکریم موسوی اردبیلی: باید صبر کنند ت 1382/.  13/08نیست. همیشه موفق باشید.  

ای اگر سقط سر و یا مغز است، پس در حقیقت انسان نیست و نخواهد شد و در چنین مرحلهسر و مغز بگذرد و تشکیل نشوند و معلوم باشد که در آینده هم بی 

در صورتى که اندام جنین در »: 745یح المسائل )فیاض(، ص رساله توض«؛ 07/08/1382جنین موجب ضرر کلّی برای زن نباشد جایز است و دیه هم ندارد. 

 .« یک از اعضاى عمده بدن شباهتى به انسان نداشته باشد جایز است به سقط جنین اقدام نمایدشکم مادر شبیه اندام حیوان باشد و در هیچ

بنحو لا یصدق علیه أنّه إنسان بل قطعة لحم أو مجموعة خلایا حیّة لا نعم لو علم بأنّ الجنین مشوّه الخلقة »: 397، ص 5 . موسوعة الفقه الإسلامی، ج 2

 .«تصلح لأن یکوّن منها إنسان حیّ أصلًا، فلعلّ أدلّة التحریم المتقدمة لا تشمل مثل هذه الحالة، و اللّه العالم بحقائق الامور
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گونه علل را  برخی از فقها پیوسته در پاسخ به استفتائات مختلف، علل ناموجّه برای سقط را نفی کرده و این 

ندانسته  برای فشار روحی، مجوِّز سقط  مانند سقط  تربیتی،   1اند،  اقتصادی و  مادر   2مشکلات  بیماری  یا    3درمان 

  2و کنترل جمعیت.  1جلوگیری از تشدید بیماری او،

 
 «؛لنکرانی: صرف فشار روحی و ناقص الخلقه بودن مجوز سقط نمیشودآیت الله العظمی محمد فاضل »: 259. گنجینه استفتائات قضائی، سوال  1

کند چه حکمی دارد؟ آیت الله  سقط جنین در مورد حاملگی در اثر تجاوز جنسی که فشار روحی سختی را بر مادر تحمیل می»:  5192، سوال  همان

ور نا مشروع حامله شده باشد )خواه پدر طفل معلوم باشد یا نباشد( فرزند  اگر زنی به ط»: 7898، سوال «؛ همانالعظمی سیدعلی خامنه ای: سقط جایز نیست

دارد خواهد وی در آینده اجتماع دارای مشکلات عاطفی و اجتماعی بسیار زیاد خواهد بود و همچنین حیثیت اجتماعی خانواده و بستگان آن زن به شدت لکه

از سوی پزشک جایز است؟ در صورت جواز آیا این اجازه در تمام دوران حاملگی وجود دارد یا    شد در این مورد با تقاضای مادر آیا اقدام به سقط جنین

اردبیلی:  محدود به دوره خاص است؟ و همچنین در صورت جواز آیا ترمیم پرده بکارت با تقاضای زن جایز است؟ آیت الله العظمی سید عبدالکریم موسوی  

 .  «وح نیز بنابر احتیاط واجب جایز نیست و ترمیم بکارت در صورت نبودن محرمات دیگر جایز استپس از ولوج روح جایز نیست پیش از ولوج ر

: آیا سقط جنین بر اثر مشکلات اقتصادى جایز است؟ ج: سقط جنین به مجرّد وجود مشکلات 1260س »: 945، ص 2 . توضیح المسائل مراجع ، ج 2

آیا دلائلى مانند مشکلات اقتصادى، اجتماعى، تعدّد أولاد و کهنسالى    -  18س  »:  286، ص  3  امام خمینى، جات  ئاستفتا«؛شودهاى اقتصادى جایز نمىو سختى

 آنچه ذکر شده مجوّز نیست.  -باشد؟ ج مجوّزى براى قطع دائم حاملگى و یا سقط جنین مى

ء و لکن لمجرد أنّ تربیة الأولاد یوقعها فی  هره الأولى لا لشی( هل یجوز للمرأة الحامل أن تسقط حملها فی أش923: سؤال ) 274، ص 9صراط النجاة، ج

مشکلات اجتماعى و اقتصادى » :  321معارف و احکام بانوان )منتظری(، ص  «؛تعب و مشاکل؟ باسمه تعالى لا یجوز الإسقاط فی الفرض المزبور، و اللّه العالم

آیا سقط کردن جنین برای  »:  7899گنجینه استفتائات قضائی، سوال  «؛گردداو باشد، نمى  و نظایر آن مجوز سقط نمودن جنین، گرچه قبل از دمیدن روح در

 .«خانمی که به جهت مشکلات اقتصادی قادر به نگهداری فرزند نیست جایز است؟ آیت الله العظمی سید عبدالکریم موسوی اردبیلی: جایز نیست

باشد لذا  به پزشک ادعا کند که به دلیل مشکلات اقتصادی قادر به نگهداری فرزند نمی  در صورتی که خانم بارداری با مراجعه »:  7900، سوال  همان

کند آیا بر پزشک اقدام به سقط جنین جایز است؟ در صورت جواز آیا این جواز در تمام دوران حاملگی وجود دارد یا محدود به دوره تقاضای سقط جنین می

آیا دلایلی مانند  »:  10457، سوال  «؛همانوسوی اردبیلی: جایز نیست چه قبل از ولوج روح و چه بعد از آنخاص است؟ آیت الله العظمی سید عبدالکریم م

باشد؟ آیت الله العظمی  امام خمینی )ره(: آنچه ذکر مشکلات اقتصادی، اجتماعی، تعدد اولاد و کهنسالی، مجوزی برای قطع دائم حاملگی و یا سقط جنین می

محترماً نظر به این که اینجانب دارای شش فرزند هستم که دوتای آخری آن ها دو قلو بوده و الآن شش سال سن »:  61459وال  ، س؛همانشده مجوز نیست

 .جنین بفرمائید دارند و اخیراً مجدداً خانمم باردار شده خواهشمند است با عنایت به تعداد فرزندان و مشکلات زندگی فردی و اجتماعی نظر خود را در سقط 

ال  الله العظمی لطف الله صافی گلپایگانی: در فرض سؤال مجوز شرعی برای سقط جنین وجود ندارد و اسقاط آن معصیت دارد و موجب دیه هم هست قآیت  

اده است موجب  افتالله تعالی: )ولا تقتلوا اولادکم خشیة املاق نحن نرزقهم و ایاکم ان قتلهم کان خطا کبیرا(، شاید همین فرزندی که شخص به فکر سقط آن  

ق مثل ما  وسعت رزق و رفع مشکلات زندگی و سعادت دنیا و آخرت پدر و مادر شود امر رزق و روزی با خداوند متعال است )فو رب السماء والارض انه لح

 .«انکم تنطقون( 

www.khamenei.irثر مشکلات اقتصادی جایز است؟ : آیا سقط جنین بر ا1261س  »(:  25/6/1399ای. تاریخ مراجعه:  . )سایت آیت الله خامنه

 .  « شودهای اقتصادی جایز نمیج: سقط جنین به مجرّد وجود مشکلات و سختی

اند که بیمار باید بچه چهار ماهه خود را  ای این طور تشخیص دادهپزشکان برای درمان بیماری زن حامله»: 5193. گنجینه استفتائات قضائی، سوال   3

گیرد یا نه؟ و بر فرض تعلق دکتر معالج باید دیه بدهد یا مادر؟ آیت الله العظمی  ز است یا نه؟ و بر فرض جواز آیا دیه تعلق میسقط کند آیا سقط کردن جای 

سقط  »: 7874، سوال  «؛همانسیدعلی خامنه ای اگر حمل خطر جانی برای مادر ندارد سقط جایز نیست و در هر صورت دیه دارد و دیه بر مباشر سقط است

 :های زیر چه حکمی داردجنین از نظر شرع مقدس در بیماری

باشد؟ قبل از ولوج روح و بعد از ولوج روح چه حکمی دارد؟ ب.  هایی که مادر ناچار از معالجه است و معالجه مستلزم اسقاط جنین میالف. در بیماری

تواند مجوز سقط جنین باشد یا قطعیت خطر جانی و خوف فوت  خطر جانی می  هایی که ادامه حاملگی خطر احتمالی برای مادر دارد آیا احتمالدر بیماری 

هایی که مادر اگر ادامه حاملگی داشته باشد جنین مرده یا ناقص الخلقه و معلول مادر یا خسارت غیر قابل درمان به مادر بایستی ملاك باشد؟ ج. در بیماری
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یک از این موارد فی نفسه از عناوین ثانوی نیستند تا بتوانند حکم اولی سقط را تغییر ت که هیچ روشن اس

دهند، اما اگر هر یک از این موارد بتوانند موجب تحقق یکی از عناوین ثانوی مانند اضطرار یا حرج شوند علی  

 القاعده باید سقط جایز باشد.   

آبرویی به سبب زنا ذکر  رد جواز سقط قبل از ولوج روح را بی به همین جهت برخی از فقیهان یکی از موا

 3اند. آیت الله خویی حرج شدید به سبب نگهداری جنین حاصل از تجاوز به عنف را مجوِّز سقط دانسته است. کرده 

می  آیت الله فاضل لنکرانی ترس از کشته شدن و آزار جس  4آیت الله سیستانی در مطلق زنا چنین فتوا داده است. 

 
هایی قبل از ولوج روح با شود سقط درمانی جایز است یا نه؟ امکان تشخیص این بیماریتالاسمی و... می  هایی از قبیلآید و یا مبتلا به بیماریبه دنیا می

آیت الله العظمی سید عبدالکریم موسوی اردبیلی: الف. در بیماریهای خطرناك که مادر ناچار از معالجه است و معالجه مستلزم    .وسایل تشخیصی وجود دارد

ایز است خواه پیش از ولوج روح باشد یا بعد از آن خصوصا در جائیکه معالجه نکردن جان هر دو )مادر و چنین( را بخطر اندازد  اسقاط جنین است معالجه ج

ب. پاسخ این سؤال از آنچه در جواب سؤال قبل گفته شد روشن است و نیازی به تکرار  .و معالجه جان مادر را نجات دهد و بچه بمیرد احتیاطا دیة را بدهند

 .« ج. جایز نیست و اشکال دارد. یستن

1    .www.khamenei.irس: اینجانب زنى باردار هستم با توجه به وضعیت نامناسب  »(:  25/6/1399ای. تاریخ مراجعه:  . )سایت آیت الله خامنه

ج( سقط جنین جایز نیست و  .بیان کنید  خونى، ناراحتى معده و ضعف کلى بدن مایل به سقط جنین هستم. لطفاً حکم شرعى راجسمانى و ترس از تشدید کم

 .«باشدموارد مذکور موجب حلیّت آن نمى 

آیا سقط کردن جنین جهت کنترل جمعیت جایز است؟ در صورت جواز آیا مقید به دوره خاصی از زمان »:  7902. گنجینه استفتائات قضائی، سوال    2

 «؛مطلقا جایز نیست حاملگی است؟ آیت الله العظمی سید عبدالکریم موسوی اردبیلی: 

اگر دولت اسلامی برای کنترل افراد خانواده حد معینی را اعلام نماید و اذعان کند که برای بیش از این تعداد قادر به تهیه امکانات  »: 7903، سوال همان

ه روبه رو شوند و با تقاضای سقط جنین به پزشک ای دارای این حد نصاب باشد اما بعد از آن با بارداری ناخواستدر حد متعارف نیست در صورتی که خانواده

ن حاملگی وجود  مراجعه کنند آیا اقدام به این سقط جنین جایز است در صورت جواز آیا این جواز مقید به دوره خاصی از زمان حاملگی است یا در تمام دورا

 .«تای جایز نیسدارد؟ آیت الله العظمی سید عبدالکریم موسوی اردبیلی: درهیچ دوره

( ما حکم الإجهاض للمرأة المتزوجة و غیر المتزوجة، و من تتعرض للاغتصاب و هی متزوجة و من 921سؤال ) »:  273، ص  9. صراط النجاة، ج    3

و کان بقاؤه  -ؤالکما ذکر فی الس -طریق الاغتصاب تتعرض للاغتصاب و هی غیر متزوجة؟ باسمه تعالى لا یجوز إسقاط الجنین مطلقا، نعم إذا کان انعقاده عن

مکان آخر و وضعه حرجا شدیدا علیها جاز إسقاطه قبل ولوج الروح، و أما بعد ولوج الروح فلا یجوز إسقاطه على کل حال. و یمکنها رفع الضرر عنها بالسفر ل

 .«فی مکان السفر، و اللّه العالم

ن زنا، باعتبار أن حفظه و إتمام الحمل حرجی لها؟ و إذا أسقطت لمن  ( هل یجوز إسقاط جنینها إذا کان الحمل ع927سؤال ) : »274، ص  9همان، ج  

جاز لها إسقاطه فی  الدیة؟ باسمه تعالى إذا کان الزنا عن اغتصاب لها و توقف حفظ حرمتها و کرامتها على إسقاطه بأن لم یمکنها وضعه فی سفر لمکان معیّن،  

 .«فرض عدم ولوج الروح فیه، و اللّه العالم

سیستانى: مسأله سقط کردن بچه جایز نیست، هر چند از زنا باشد، مگر اینکه باقى ماندن آن براى زن ضرر  »: 498، ص  2  المسائل مراجع، ج  . توضیح  4

د از جان  مّا بعغیر قابل تحملى داشته باشد یا مشقّت زیاد داشته باشد که در این صورت قبل از جان یافتن بچه سقط کردن آن جایز است ولى دیه دارد، و ا

 . «یافتن بچه به هیچ وجه اسقاط جایز نیست 



 
 

 

سلا
ت ا

یقا
تحق

رکز 
م

 
می 

س
مجل

 
می

سلا
ی ا

ورا
ش

 

 (48) 

ای و موسوی اردبیلی حرج حاصل از  در مقابل، حضرات آیات خامنه   1داند. در مورد زنا را موجب جواز سقط می

 2دانند.نگهداری جنین حاصل از زنا را مجوِّز سقط نمی 

 قول دوم: عدم جواز سقط 

ز سقط قبل از  گروهی از فقیهان معاصر مانند حضرات آیات بهجت، نوری همدانی و سبحانی فتوا به عدم جوا

   3اند.ولوج روح در فرض حرج داده

 
ینشأ من أن  لو کان الحمل من الزنا و خافت الأم على نفسها من إظهار الحمل فهل یجوز لها إسقاطه؟ فیه إشکال»: 327، ص 29 . مهذب الأحکام، ج  1

و من إطلاق ما أرسلوه إرسال المسلّمات: »لا حرمة لماء   . ما خرج بالدلیلولد الزنا مسلم و ولد تکوینی، فیترتب علیه جمیع ما یترتب على ولد المسلم، إلا

و لکن الکلام فی    الزانی«، و یتمسکون به فی جملة من الأبواب الفقهیة، و حینئذ فإن قلنا بشمول عدم الاحترام لمثل الإسقاط حتى بعد و لوج الروح فیجوز،

یدور الأمر بین الأهم و المهم، أی بین حفظ نفس الأم، و إسقاط هذا الجنین، فالأهم و هو حفظ الأم مقدم بنظر اعتبار ذلک و عمومه، حتى لمثل الفرض. و حینئذ  

 «؛العرف، خصوصا إذا کانت بعد توبتها عن عملها. نعم لا تسقط الدیة المقررة شرعا، للإطلاقات و العمومات، کما مر سابقا

اند  : دخترى اغفال شده، و بر اثر عمل زنا، داراى حمل گردیده است و پدر و برادرهاى او فهمیده1954سؤال  » :  517، ص  1  جامع المسائل )فاضل(، ج

کوره جایز است، و تصمیم دارند بخاطر حفظ آبروى خود و جلوگیرى از رسوایى بیشتر، دختر را بکشند و ناپدید کنند، آیا چنین تصمیم و عملى بخاطر امور مذ

شود و هر کس العیاذ  باشد. و امور مذکوره مجوز آن نمىآن چیست؟ جواب: ارتکاب چنین عملى حرام است، و قتل نفس محترمه از گناهان کبیره مى و حکم 

 «؛ شودباللّه مرتکب قتل شود، مستحق قصاص، و یا پرداخت دیه و کفارة جمع مى

بفهمند، او را بکشند؛ یا لااقل اذیت و آزار جسمى و روحى   دهد اگررد و احتمال مى: در فرض بالا دختر از پدر و برادرهاى خود ترس دا1955سؤال  

ساندن دختر  غیر قابل تحمل کنند، آیا در چنین فرضى جایز است قبل از آنکه آنان متوجّه قضیه شوند، بچه را سقط کند؟ جواب: در فرض سؤال، اذیت و تر

گیرد و در عسر و  احتمال عقلایى بدهد که اگر جنین را سقط نکند مورد اذیت و آزار غیر قابل تحمل قرار مىحرام است. در صورتى که دختر اطمینان دارد و 

شود، در چنین فرضى بعید نیست که سقط جنین حرام نباشد. ولى باید دیة آن را بدهد. و مشهور بین فقها این است که دیة ولد الزنا به حرج شدید واقع مى

 . «است. ولى احتیاطا دیة آن را با حاکم شرع مصالحه کنند زادهمقدار دیة حلال

کند چه سقط جنین در مورد حاملگی در اثر تجاوز جنسی که فشار روحی سختی را بر مادر تحمیل می»:  5192. گنجینه استفتائات قضائی، سوال    2

 «؛حکمی دارد؟ آیت الله العظمی سیدعلی خامنه ای: سقط جایز نیست

اگر زنی به طور نا مشروع حامله شده باشد )خواه پدر طفل معلوم باشد یا نباشد( فرزند وی در آینده اجتماع دارای مشکلات  »:  7898، سوال  همان

مادر آیا دارد خواهد شد در این مورد با تقاضای عاطفی و اجتماعی بسیار زیاد خواهد بود و همچنین حیثیت اجتماعی خانواده و بستگان آن زن به شدت لکه

همچنین    اقدام به سقط جنین از سوی پزشک جایز است؟ در صورت جواز آیا این اجازه در تمام دوران حاملگی وجود دارد یا محدود به دوره خاص است؟ و

وح جایز نیست پیش از  در صورت جواز آیا ترمیم پرده بکارت با تقاضای زن جایز است؟ آیت الله العظمی سید عبدالکریم موسوی اردبیلی: پس از ولوج ر

 .«ولوج روح نیز بنابر احتیاط واجب جایز نیست و ترمیم بکارت در صورت نبودن محرمات دیگر جایز است

به این بیماری مهلک قرار گیرد و شود جامعه اسلامی در معرض ابتلا  افزایش افراد مبتلا به ایدز در جامعه اسلامی که سبب می»:  355، سوال  همان.    3

فرزندان مبتلا به ایدز، موجب مشکلات فراوان و غیر قابل تحمل، از حیث جسمی، روحی،  ه موجب مرگ مسلمانان بیشتری خواهد شد. همچنین  در نتیج

والدین،  برای  با توجه به امور فوق، اگر احراز گردید که جنین مبتلا به ایدز است و موجب عسر و حرج      شوند. اقتصادی و اجتماعی برای والدین خود می

الف. آیا اسقاط جنین بعد    گیرد در صورت تقاضای والدین وی، بفرمایید: می  شود و جان مسلمانان در معرض خطر مرگ بیشتری قرار  جامعه و خود فرزند می

یز نیست. آیت الله العظمی حسین  ب. آیا قبل از ولوج روح، اسقاط آن جایز است؟ آیت الله العظمی محمد تقی بهجت: الف و ب. جا  از ولوج روح جایز است؟  

دهند که جنین ـ مثلاً  در مواردی پزشکان به صورت قطع، نظر می»: 6922، سوال «؛ همان25/05/138 .نوری همدانی: الف، ب و ج. جایز نیست و دیه دارد

و فرض ذیل جایز است یا خیر و در صورت جواز، به علت نداشتن جمجمه یا ... ـ زنده متولد نخواهد شد، حال در فرض مزبور بفرمایید، سقط جنین در د

. آیت الله العظمی جعفر سبحانی: سقط جنین 02/12/1386  )ره(: الف و ب. جایز نیست.   رضایت زوج نیز لازم است یا خیر؟ آیت الله العظمی محمد تقی بهجت

موجب عسر و حرج مادر یا اطرافیان باشد و حضرتعالی سقط را    چنانچه نگهداری جنین»:  8220، سوال  «؛همانق  1428مطلقاً جایز نیست. اول ذی الحجه  
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قول اول رجحان دارد؛ زیرا جنین قبل از ولوج روح، مصداق انسان نیست تا گفته شود احکام ثانوی موجب  

شود. پس دلیلی بر عدم جریان حکم ثانوی نیست و اطلاق ادله ثبوت احکام ثانوی شامل  جواز قتل انسان نمی 

   شود. این موارد هم می 

 . سقط بعد از ولوج روح 2.3

 های مختلفی دارد که بدین قرار است: قط بعد از ولوج روح صورتس
 .  بقای جنین قطعا موجب مرگ مادر است. 1.2.3

قها در جواز سقط در مواردی که امر دائر است میان مرگ مادر و سقط جنین پس از ولوج روح، اختلاف  ف

 دارند:

 قول اول: جواز سقط 

شود، سقط  اگر علم و اطمینان وجود داشته باشد که بقای جنین موجب مرگ مادر می  به نظر جمعی از فقیهان 

بعد از ولوج روح جایز است. حضرات آیات خویی، مکارم، فیاض، فاضل لنکرانی، تبریزی و موسوی اردبیلی این  

  1اند. قول را برگزیده 

 
نوعی است یا شخصی؟ آیت الله العظمی جعفر سبحانی: از نظر ما عسر و حرج  دانید، بفرمایید؛ معیار عسر و حرج،قبل از ولوج روح در چنین فرضی جایز می

 .«ه.ق1429رجب المرجب  19مجوز سقط جنین نیست والله العالم. 

إذا کان الجنین کاملًا و قد ولجته الروح و لم یعلم بنقص فیه على الأقل و خیف على حیاة أمّه، فهل یجوز جعل الجنین  »: 294حوث فقهیة هامة، ص . ب 1

مة مؤمنة أو ملحقة فی الحکم بها،  فداءً لأمّه فیما إذا دار الأمر بینه و بینها؟ الإنصاف أنّه أمر مشکل، لعدم الفرق بین النفسین من حیث کون کلّ منهما نفساً محتر

اللّهمّ إلّا أن یقال: إنّ ثبوت القصاص فی أحدهما دون الآخر دلیل رجحان حفظ حیاة الأمّ    .فهما من هذه الجهة سواء، لا یجوز قتل أحدهما لحفظ حیاة الآخر

گنجینه «؛حفظ حیاة الأمّ و حیاة الجنین جاز تقدیم حیاة الأم على الجنین  على الجنین و إن تساویا من حیث النفس الإنسانیة و من حیث الدیة، فإذا دار الأمر بین

آیت الله العظمی محمد فاضل لنکرانی: سقط جنین به هیچ وجه جایز نیست مگر این که بقای جنین مستلزم مرگ مادر یا عسر  »: 355استفتائات قضائی، سوال 

ن صورت مادر به عنوان دفاع از خود می تواند آن را در هر سنی که باشد اسقاط کند. و در فرض و حرج شدید و غیر قابل تحمل برای مادر باشد که در ای 

اند که بیمار ای این طور تشخیص دادهپزشکان برای درمان بیماری زن حامله »:  5193، سوال  «؛همانسقط مباشر سقط باید دیه آن را به ورثه جنین بپردازد

گیرد یا نه؟ و بر فرض تعلق دکتر معالج باید دیه بدهد د آیا سقط کردن جایز است یا نه؟ و بر فرض جواز آیا دیه تعلق میباید بچه چهار ماهه خود را سقط کن

 «؛ای: اگر حمل خطر جانی برای مادر ندارد سقط جایز نیست و در هر صورت دیه دارد و دیه بر مباشر سقط استیا مادر؟ آیت الله العظمی سیدعلی خامنه

هرگاه دفع خطری شدید که جان انسان را تهدید می کند جز با سلب حیات دیگری ممکن نباشد آیا سلب حیات دیگری جایز »:  6904، سوال  همان

؟ آیت  درصورتی که ادامه بارداری به یقین زندگی مادر را به خطر می اندازد اعم از این که روح در جنین دمیده شده باشد یا خیر است یا خیر؟ به عنوان مثال

ظمی محمد فاضل  الله العظمی ناصر مکارم شیرازی: درصورتی که امر دائر بشود که جان مادر حفظ شود و یا جان جنین حفظ جان مادر مقدم است. آیت الله الع

 «؛ همانلنکرانی: در فرض سؤال اگر مادر یقین دارد که بقای جنین مستلزم مرگ مادر می شود حق دفاع دارد

کم سقط جنین بعد از ولوج روح در مواردی بقای جنین موجب مرگ  مادر خواهد شد؛ چیست؟ آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی:  ح»:  6922، سوال  

آیت الله العظمی سید عبدالکریم  »:  7874، سوال  «؛همانصورت پایان دادن به حاملگی جایز است. آیت الله العظمی سید عبدالکریم موسوی اردبیلی: جایز است

وح باشد  وی اردبیلی: در بیماریهای خطرناك که مادر ناچار از معالجه است و معالجه مستلزم اسقاط جنین است معالجه جایز است خواه پیش از ولوج رموس

احتیاطا دیه را یا بعد از آن خصوصا در جائیکه معالجه نکردن جان هر دو )مادر و چنین( را بخطر اندازد و معالجه جان مادر را نجات دهد و بچه بمیرد  

اگر دکتر بگوید سقط جنین موجب نجات مادر است والا مادر هم از بین خواهد رفت آیا سقط جنین جایز خواهد بود؟ آیت  »:  51600، سوال  «؛همانبدهند
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او اجبار مادر بر سقط در چنین موردی    داند. به نظر آیت الله فیاض در چنین موردی رضایت مادر را شرط نمی

رو، مباشر سقط فقط  به نظر برخی مانند آیت الله خویی، جواز سقط فقط برای مادر ثابت است، از این  1جایز است.

باید مادر باشد نه شخص ثالث، زیرا ملاك حفظ حیات مادر و حفظ حیات جنین یکسان است و ترجیحی بر  

تواند برای حفظ حیات مادر اقدام به قتل جنین کند، اما چون حفظ حیات  سی نمیرو، کیکدیگر ندارند. از این 

  2شود. مادر است، از این رو، حکم حرمت قتل جنین برای مادر به جواز تبدیل می  برای  جنین، مصداق عسر و حرج

 
خورد تا بچه بمیرد و دیگران از رحم او  تواند دوایی بشود، میالله العظمی میرزا جواد تبریزی:  اگر زن علم یا اطمینان داشته باشد این بچه موجب مرگ او می

: ما هی موارد جواز إسقاط الجنین؟. الخوئی: إذا کان قبل 912سؤال  »:  332، ص  1صراط النجاة ، ج«؛خارج کنند، و بر غیر مادر، سقط جایز نیست، والله العالم

الروح، فإن کان بقاؤه مؤدیا إلى هلاکها جاز   ه، و أما إذا کان بعد ولوجولوج الروح، و کان حمل الجنین ضررا علیها بحیث لا یکون قابلا للتحمل جاز إسقاط

: إذا کان بقاء الجنین موجبا لهلاك أمّه فهل یجوز لأمه إهلاکه؟ و هل یجوز إهلاکه لغیرها؟. الخوئی: یجوز 913سؤال  »   : 332، ص  1  ، ج«؛همانإسقاطه و إلا فلا

: المرأة الحامل إذا دار أمرها بین أن یقتل  914سؤال  »:  332، ص  1  ، ج«؛همانه و لا یجوز لغیرها على الأحوطلأمه و لا یجوز لغیرها. التبریزی: یجوز لأم

بعلاجها مثلا؟ و حملها و تبقى هی سالمة، و بین أن تموت و یبقى حملها حیا، فما هو حکمها، هل یجوز لها قتل الحمل و ما هو حکم غیرها من الذین یقومون  

مباشر  لأطباء فی الدوران المذکور معتبرا، و هل توجد دیة؟ الخوئی: نعم یجوز ذلک، و یعتبر کلام الأطباء ما لم یوثق بخطئهم و تجب الدیة علىهل یکون کلام ا

لوج الروح، و أما قبله فتثبت الأمر. التبریزی: للأم أن تقتل الولد و لو بشرب الدواء، ثم یخرجه الأطباء و فی ثبوت الدیة على الأم إشکال، هذا کله إذا کان بعد و

لا یجوز إسقاط الجنین، إلّا إذا کان بقاؤه فی رحم الأم مؤدیا إلى هلاك الأم فیجوز لها  »:  272  ، ص9  ، ج  «؛ همانالدیة على من أسقطه أما کانت أو غیرها

ا دیته، و لها مراتب مذکورة فی الرسالة العملیة مفصلا. و إذا مات  إسقاطه دون غیرها، کما لو شربت الأم دواء معینا یؤدی إلى إسقاط، و إذا أسقطته الأم فعلیه

رساله توضیح «؛ه العالمالجنین فی رحم الأم بسبب شرب دواء جاز للطبیب إخراجه، و هو داخل فی العلاج المسوغ للمرأة الأجنبیة کشف العورة أمام الطبیب، و اللّ

از دمیده شدن روح حرام است، اگر چه بقاى جنین در رحم زن بر او حرجى باشد. بنابراین حفظ نفس   اقدام به سقط جنین بعد»:  744المسائل )فیاض(، ص  

طه جدایى  محترمى که در معرض خطر قرار گرفته بر انسان واجب است و لو حفظ او بر انسان حرجى یا ضررى باشد و شرعاً براى او جایز نیست که به واس

م او را در معرض هلاکت و خطر قرار دهد. اگر خطرى که متوجه مادر است، کمتر از مرگ باشد براى او جایز نیست که یا سوزاندن یا به سپردن در دست ظال

نسبت به سقط به سقط جنین که روح در او دمیده است اقدام نماید، هرچند تحمّل این خطر براى او حرجى باشد. امّا اگر خطر مرگ باشد ظاهراً جایز است  

باشد مخصوصاً در جایى که نجات جنین از هلاکت تحت هیچ شرایطى امکان نداشته باشد،  د، و سقط جنین هم به هدف حفاظت از جان خودشجنین اقدام نمای

  داند که چنانچه جنین را از شکم چه مادر اقدام به سقط جنین بکند یا نکند، در این صورت بدون تردید اقدام مادر به سقط جنین جایز است. اگر پزشک مى

حالتى هرگز به  مادر بیرون نیاورد هر دو خواهند مُرد بعید نیست که اقدام به سقط جنین براى نجات مادر از سوى پزشک جایز باشد، حتى اگر مادر در چنین

 .«عمل سقط جنین رضایت ندهد، بعید نیست که اجبار مادر بر سقط جنین هم جایز باشد

 .744. رساله توضیح المسائل )فیاض(، ص  1

لو خیف على حیاتهما بأن علم أن کلیهما لا یبقیان على قید الحیاة بل یموت أحدهما لا محالة إلّا أنه لو »:  317، ص  9  . موسوعة الإمام الخوئی، ج  2

 هٰ  بدّ من انتظار أمر اللّ أُخرج الولد خیف علیه من الموت و لو لم یخرج الولد خیف على امه، فلا یمکن ترجیح إحدى النفسین المحترمتین على الأُخرى فلا  

م فهل یجوز لها أن تقتل ولدها فی بطنها تحفظاً  الا  أما  و.  الولد  إخراج  یرید  الذی  الثالث  إلى  بالإضافة  هذا.  الآخر   على  التحفظ  وجب  أحدهما  مات  فاذا  سبحانه،

المحترمة على الام، فیجب علیها أن تتحفظ على نفسها کما یجب على حیاتها أو لا یجوز؟ التحقیق أن المقام یدخل تحت کبرى التزاحم، لوجوب حفظ النفس  

صبرها لموتها أمر  علیها أن تحفظ ولدها، و حیث لا تتمکّن الام من امتثال کلا الأمرین فیدخل بذلک تحت کبرى المتزاحمین، و بما أن التحفّظ على ولدها و  

بذلک لا یبعد أن یقال بجواز قتلها ولدها تحفّظاً على حیاتها، غایة الأمر أن امتثال هذا الواجب   عسری حرجی فی حقها فیرتفع الأمر بالتحفّظ على حیاة ولدها، و

الحرمة فی المقدّمة کما یتوقف على مقدّمة محرمة و هی قتلها لولدها، فالمقام من التزاحم بین وجوب ذیها و حرمة المقدّمة فیتقدّم الوجوب فی ذی المقدّمة على 

سؤال  » :  332، ص  1  صراط النجاة، ج«؛من المقامات. و هذه المسألة لم أر مَن تعرّض لها فی الرسائل العملیة فضلًا عن الکتب الاستدلالیة  هو الحال فی جملة

بریزی: یجوز لأمه و ت: إذا کان بقاء الجنین موجبا لهلاك أمّه فهل یجوز لأمه إهلاکه؟ و هل یجوز إهلاکه لغیرها؟. الخوئی: یجوز لأمه و لا یجوز لغیرها. ال913

 . «لا یجوز لغیرها على الأحوط
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 قول دوم: عدم جواز سقط 

ام خمینی، صافی گلپایگانی، منتظری  آیات ام  حضرات  گروه دیگری از فقها مانند صاحب جواهر، سید یزدی و 

اند  الوثقی نوشته سید یزدی زده   غالب فقهایی که حاشیه بر کتاب العروه   1اند. و سیستانی فتوا به عدم جواز داده 

 2اند. از آیت الله مکارم شیرازی دو فتوای متفاوت در این مورد وجود دارد. مخالفتی با فتوای او بر عدم جواز نکرده 

ام، شخصیت  ای به تفصیل و با ذکر مستندات آورده طور که در مقالهول اول رجحان دارد؛ زیرا همانظاهراً ق

گیرد و یکی از مراحل رشد این شخصیت، تولد انسان است. پس هر  انسانی بعد از انعقاد نطفه به تدریج شکل می

مس کردن مرده آن موجب وجوب    چند، جنینِ دارای روح، مصداق انسان است و دیه آن به مقدار دیه کامل، و 

غسل مس میت، و قتل آن موجب ثبوت کفاره، و غسل مرده آن واجب است، اما مشروعیت نماز میتّ و وقف  

ابتدایی و استقرار ملکیت بر ارث و ملکیت بر مال مورد وصیت و مال مورد اقرار و استقرار حق شفعه، متوقف بر 

کند و با  ای از رشد را طیّ مییت انسانی جنین با ولوج روح مرحله زنده متولد شدن جنین است. از این رو شخص 

 
و أما لو کانا معا حیین و خشی على کل منهما فالظاهر الصبر إلى أن یقضی الله، و لا ترجیح شرعا، و الأمور الاعتباریة »:  378، ص  4  . جواهر الکلام، ج  1

 «؛من غیر دلیل شرعی لا یلتفت إلیها، و الله و رسوله أعلم

: سقط 1265س  »:  946، ص  2  توضیح المسائل مراجع، ج«؛ و لو خیف مع حیاتهما على کلّ منهما انتظر حتّى یقضى»:  118، ص  2  قى، جالعروة الوث

ت و در جنین فى نفسه چه حکمى دارد؟ و در صورتى که ادامه باردارى براى زندگى مادر خطر داشته باشد، حکم آن چیست؟ ج: سقط جنین شرعاً حرام اس

  تى جایز نیست مگر آنکه استمرار حاملگى براى حیات مادر خطرناك باشد که در این صورت سقط جنین قبل از ولوج روح، اشکال ندارد، ولى بعدهیچ حال

کند و هدید  از دمیدن روح جایز نیست حتّى اگر ادامه حاملگى براى حیات مادر خطرناك باشد مگر آنکه استمرار باردارى، حیات مادر و جنین هر دو را ت 

: 463، ص 1 منهاج الصالحین )سیستانی(، ج«؛نجات زندگى طفل به هیچ وجه ممکن نباشد ولى نجات زندگى مادر به تنهایى با سقط جنین امکان داشته باشد

إسقاطه ما لم تلجه الروح، و أما بعد ولوج لا یجوز إسقاط الحمل بعد انعقاد نطفته ، إلا فیما إذا خافت الأم الضرر على نفسها من استمرار وجوده، فإنه یجوز لها  »

  «؛الروح فیه فلا یجوز الإسقاط مطلقاً

باشد آیا   -که روح نیز به او دمیده است - سؤال: در صورتى که زنده ماندن مادر متوقف بر سقط جنین در رحم او» : 105احکام پزشکى )منتظرى(، ص 

لى است و فدا کردن انسانى براى انسان دیگر جایز نیست؛ باید امر را به ارادة خدا محوّل نمود، مگر  سقط جایز است؟ جواب: با دمیدن روح، جنین انسان کام

اگر طبیب تشخیص قطعی دهد که ماندن جنین در شکم مادر موجب  »:  6264گنجینه استفتائات قضائی، سوال«؛اینکه ماندن جنین موجب تلف هر دو گردد

ز است جنین را در شکم مادر از بین ببرد تا مادر سالم بماند؟ آیت الله العظمی لطف الله صافی گلپایگانی: بعد از ولوج  آیا جای   :گردد، بفرماییدمرگ مادر می

 .  «بر سقط باشد جواز قابل توجیه استروح جائز نیست و قبل از ولوج روح در صورتی که حفظ جان مادرمتوقف

گردد، بفرمایید: آیا جایز  تشخیص قطعی دهد که ماندن جنین در شکم مادر موجب مرگ مادر می  اگر طبیب»:  6264. گنجینه استفتائات قضائی، سوال    2

 «؛ دارداست جنین را در شکم مادر از بین ببرد تا مادر سالم بماند؟ آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی: چنانچه خلقت جنین کامل نشده مانعی ن

وج روح در موارد بقای جنین موجب مرگ  مادر خواهد شد؛ چیست؟ آیت الله العظمی ناصر مکارم حکم سقط جنین بعد از ول»:  6922، سوال  همان

 «؛شیرازی: پایان دادن به حاملگی جایز است

دخالت   کند، باید آنها را به حال خود گذاشت، تا یکى از آن دو بدوناگر بدانیم یک از آن آن دو قطعاً نجات پیدا مى»: 248احکام بانوان )مکارم(، ص 

 . «توان جنین را سقط کرد تا مادر زنده بماندانسان دیگرى نجات یابد. و اگر امر دایر میان این است که هر دو بمیرند یا فقط جنین بمیرد، مى
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بر این اساس چه بسا بتوان گفت: حفظ حیات مادر بر حفظ حیات جنین به جهت ترجیح    1دیگری را.تولد مرحله  

 شخصیت انسانی مادر، رجحان دارد.   

است. در    دو   هر   ای مادر یا مرگفرع دیگری که در استفتائات مطرح شده، دوران امر بین سقط جنین و بق

چنین فرضی ظاهرا همه فقها از جمله حضرات آیات امام خمینی، بهجت، منتظری و مکارم شیرازی فتوا به جواز  

  2اند. سقط داده 

 
 ، سال چهاردهم.1386کاوشی نو در فقه اسلامی، پائیز  ،فقه فصلنامه . قصاص در سقط عمدی جنین، مسعود امامی،  1

کند و سنّ جنین از چهار  در مورد مادران بیمارى که ادامة حاملگى آنها با حیاتشان مغایرت پیدا مى  . 19س  »: 286، ص  3  ام خمینى، جات امئ. استفتا  2

هد  فوت خوا  ماه بیشتر است، لیکن جنین از نظر سنّى در وضعیتى است که إمکان ادامة حیات وى خارج از رحم مادر وجود ندارد و بعد از مرگ مادر او هم

باید تا آخرین ساعات إمکان حفظ حیات مادر منتظر بمانند، چنانچه    . توان به منظور نجات حدّ أقلّ یک نفر؛ )یعنى مادر( به حاملگى خاتمه داد؟ جنمود، آیا مى 

و لعلّ فرض »:  295مة، ص  بحوث فقهیة ها«؛در آن هنگام جنین در وضعى باشد که إمکان ادامة حیاتش نیست سقط او جهت حفظ حیات مادر مانعى ندارد

ی فی بطن أمّه أدّى إلى قتلها  دوران الأمر بین حیاة الأمّ و حیاة الجنین فرض نادر لدوران الأمر فی الغالب بین موتهما معاً و موت الجنین فقط، و ذلک لأنّه إذا بق

بین موت نفسین و موت نفس واحدة، فبإسقاطه تبقى الأم على قید الحیاة، و   ثمّ موته بعدها لارتباط حیاته بحیاتها، و حینئذ لا یبعد جواز إسقاطه لدوران الأمر

أن یستدلّ للترجیح بما مرّ  هذا بخلاف ما إذا علم ببقاء أحدهما و موت الآخر، فإنّ ترجیح أحد النفسین على النفس الأخرى یکون حینئذ أمراً مشکلًا، اللّهمّ إلّا  

 .«ن الآخر، فتدبّرمن مسألة اختصاص القود بقتل أحدهما دو 

: اگر جنین در رحم، مشرف به موت حتمى باشد و باقى ماندن آن در رحم به همان حال براى زندگى 1269س  » :  947، ص  2توضیح المسائل مراجع، ج

ند، ولى زن و اقوام او از کسى  دامادر خطرناك باشد، آیا سقط آن جایز است و اگر شوهر آن زن مقلّد کسى باشد که سقط جنین در حالت مذکور را جایز نمى

داند، تکلیف مرد در این حالت چیست؟ ج: چون در فرض سؤال امر دائر است بین مرگ حتمى طفل به تنهایى و بین مرگ کنند که آن را جایز مىتقلید مى

شود و در فرض سؤال، شوهر حق ندارد همسرش را  اى جز این نیست که لا أقل زندگى مادر با سقط جنین نجات دادهحتمى طفل و مادر او، بنا بر این چاره

: سقط جنین فى 1265س  »:  946، ص  2، ج «؛هماناى عمل شود که قتل طفل مستند به کسى نشوداز این کار منع کند، ولى واجب است تا حد امکان بگونه 

م آن چیست؟ ج: سقط جنین شرعاً حرام است و در هیچ حالتى  نفسه چه حکمى دارد؟ و در صورتى که ادامه باردارى براى زندگى مادر خطر داشته باشد، حک

دمیدن روح    جایز نیست مگر آنکه استمرار حاملگى براى حیات مادر خطرناك باشد که در این صورت سقط جنین قبل از ولوج روح، اشکال ندارد، ولى بعد از

استمرار باردارى، حیات مادر و جنین هر دو را تهدید کند و نجات زندگى طفل    جایز نیست حتّى اگر ادامه حاملگى براى حیات مادر خطرناك باشد مگر آنکه

مادر باردارى که  »: 115احکام پزشکان و بیماران )فاضل(، ص «؛به هیچ وجه ممکن نباشد ولى نجات زندگى مادر به تنهایى با سقط جنین امکان داشته باشد

توان به منظور نجات ماند، در صورتى مىپرورش جنین خارج رحم ممکن نباشد و بعد از مرگ مادر هم زنده نمىادامة حاملگى با حیات او مغایرت دارد و  

از یقین به این  احر با آن از پس  و - امراً ذلک بعد یحدث هٰ  لعلّ اللّ -جان مادر به حاملگى خاتمه داد که تا آخرین زمان امکانِ ادامة حیات آن دو صبر شود

فلو کان فی بقاء الجنین  »:  119وسیلة النجاة )بهجت(، ص  «؛حال فوت خواهد کرد، اسقاط آن به منظور حفظ جان مادر توسط مادر مانعى نداردکه جنین در هر  

یخلو من وجه إن    تها لافی الرحم هلاکهما، فإن هلک واحد منهما سلِم الآخر، یتجه تعیّن ذلک فی آخر الوقت الممکن إن کان معیّناً؛ و إلّا فتقدیم الامّ و حیا

آیا سقط عمدى جنین در مواردى که  »:  75، ص  4ات )بهجت(، جئاستفتا«؛کانت مسلمة؛ و إلّا فتقدیم الطفل المحکوم بالإسلام على الامّ غیر المسلمة، متّجه

است اخراج و نگاهدارى آن، یقیناً سقط    خطر است، در هر ماهى از باردارى، مجاز است؟ ج. در جایى که ممکن  دهیم جان مادر درمطمئنیم یا احتمال مى

ى که اگر جنین جایز نیست. در غیر این صورت هم با یقین به هلاکت یکى و دوران بین جنین و مادر، مقدّم بودن حفظ مادر دور نیست؛ خصوصاً در صورت 

در صورتى که ماندن جنین در رحم مادر موجب تلف »:  321معارف و احکام بانوان )منتظری(، ص  «؛محافظت بر جنین شود، هر دو در معرض خطر باشند

 .«گردد، سقط جنین گرچه پس از دمیدن روح در وى باشد اشکال نداردخود جنین مى شدن مادر و
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 . بقای جنین موجب خوف مرگ مادر است. 2.2.3

، سبحانی، موسوی اردبیلی، بهجت و صافی گلپایگانی تصریح  یشتر فقیهان مانند حضرات آیات فاضل لنکرانیب

آیت الله مکارم شیرازی جواز    1اند که احتمال مرگ مادر، مجوِّز سقط نیست و باید علم و اطمینان داشت. کرده 

به کار گیری کلمه »خطر« در    2سقط در فرض خوف شدید را که احتمال مرگ در آن زیاد است پذیرفته است. 

شود،  گذشت ـ همراه با اطلاق آن که شامل وضعیت بعد از ولوج روح می   4ماده ـ چنانکه در بند    تبصره این

گذار علاوه بر علم و اطمینان، وجود خطر را که با احتمال قابل توجه نیز سازگار است  گویای این است که قانون 

 داند.  ـ در حکم به جواز سقط ـ کافی می

 غیر قابل تحمل مادر است. بقای جنین موجب بیماری  3.2.3

یت الله فاضل لنکرانی سقط جنین در فرض ضرورت معالجه در بیماری غیر قابل تحمل را جایز شمرده است.  آ

همچنین حضرات آیات منتظری و    3شود.تصریح یا اطلاق فتوای ایشان شامل فرض بعد از ولوج روح نیز می 

 
ایگانی:  حکم اسقاط جنینی که نموّ آن برای مادر خطرناك است چیست؟ آیت الله العظمی لطف الله صافی گلپ»:  9006. گنجینه استفتائات قضائی، سوال    1

ت  اگر روح در جنین دمیده شده سقط جائز نیست و اگر روح دمیده نشده در صورتی که علم حاصل شود که خطر مرگ بر مادر حتمی است سقط جائز اس

تقی بهجت: اگر روح در آن دمیده نشده و برای مادر خطر جانی دارد جا1422المعظم  شعبان3والله العالم.    .یز است والله العالمه.ق. آیت الله العظمی محمد 

 . آیت الله العظمی سید علی سیستانی: اگر روح در آن دمیده نشده است اشکال ندارد ولی بر مباشر اسقاط دیه واجب است برای پدر و مادر و 08/05/1380

مه زندگی جنین جان مادر را به خطر بیندازد  . آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی: هرگاه ادا06/08/1378  .توانند ببخشند و اگر روح دارد جایز نیستمی

. آیت الله العظمی سید عبدالکریم موسوی اردبیلی: در صورتی که 08/03/1380 .یا خطر مهمی برای او داشته باشد اسقاط آن قبل از ولوج روح جایز است

. آیت الله العظمی حسین  16/07/1379.ین باشد، جایز استثابت شود که برای مادر خطر جانی قطعی دارد و معالجه و حفظ جان مادر مستلزم اسقاط جن

اگر ادامه حمل برای مادر، ضرر معتنابه یا خطر جانی داشته باشد، آیا اسقاط  »:  2771، سوال  «؛همان23/03/1381 .اسقاط جنین جایز نیست نوری همدانی:  

 .«حمد فاضل لنکرانی )ره(: در صورت دمیده شدن روح مطلقا جایز نیستآن جایز است یا نه؟ و بر فرض جواز، حکم دیه آن چیست؟ آیت الله العظمی م

آیا سقط جنین جایز است ؟ آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی: در صورتی که از گفته متخصصین یقین یا خوف خطر یا ضرر »:  6271، سوال  همان

هرگاه دفع خطری شدید که جان »:  6904، سوال  «؛همانانسان کاملی در نیامده باشد( مهمی حاصل شود اقدام به سقط جنین جایز است )مادامی که به صورت 

داری به یقین  انسان را تهدید می کند جز با سلب حیات دیگری ممکن نباشد آیا سلب حیات دیگری جایز است یا خیر؟ به عنوان مثال: درصورتی که ادامه بار

روح در جنین دمیده شده باشد یا خیر؟ آیت الله العظمی محمد فاضل لنکرانی )ره(: در فرض سؤال اگر مادر   زندگی مادر را به خطر می اندازد اعم از این که

ن مادر حفظ  یقین دارد که بقای جنین مستلزم مرگ مادر می شود حق دفاع دارد. آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی: درصورتی که امر دائر بشود که جا

 «؛ان مادر مقدم استشود و یا جان جنین حفظ ج

حکم سقط جنین بعد از ولوج روح در مواردی که بقای جنین خوف مرگ مادر را در پی داشته باشد؟ آیت الله العظمی جعفر  » : 6922، سوال  همان

را سقط کرد، مگر آن که سبحانی: حداقل به حد اطمینان برسد. آیت الله العظمی سید عبدالکریم موسوی اردبیلی: به صرف خوف نمیشود جنین دارای روح  

 «.وقوع خطر مورد اطمینان باشد و در فرض تأخیر در سقط، نجات جان مادر میسر نباشد

حکم سقط جنین بعد از ولوج روح در مواردی که بقای جنین خوف مرگ مادر را در پی داشته باشد؟ آیت الله العظمی ناصر   »: 6922، سوال  همان.    2

 .«ه در صورت سوم خوف شدیدی باشدمکارم شیرازی: مشروط بر این ک

اگر بیمارى مادر به حدى است که درد غیر قابل تحمل دارد و معالجه، لازم و ضرورى است ولى در  »:  75. احکام پزشکان و بیماران )فاضل(، ص    3

اگر ادامة حاملگى در آینده براى   -178.  «ز استشود، اقدام و معالجه، چه قبل از دمیده شدن روح باشد یا بعد از آن، جای ضمن معالجه جنین طبعاً سقط مى

اگر پزشکان متخصص بگویند: »در صورتى که زن    -179مادر خطر جانى دارد، هرچند در حال حاضر درد غیر قابل تحملى ندارد، سقط جنین جایز است.  
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اند، در فرض  در فرض خطر قطعی برای زندگی مادر داده مکارم شیرازی نیز که فتوا به عدم جواز سقط جنین  

شود، فتوا به جواز بیهوشی  بیهوشی مادر برای عمل جراحی ضروری که موجب مرگ قطعی جنین هفت ماهه می

 1اند. داده 
 ها. برای نجات جان سایر جنین4.2.3

ای زنده ماندن برخی از آنها چاره گر مادر چند جنین داشته باشد که زنده ماندن همه آنها ممکن نیست و برای  ا

ای، موسوی اردبیلی و فاضل لنکرانی فتوا به جواز  نیست جز آن که برخی دیگر سقط شوند، حضرات آیات خامنه

ها در فرض عدم سقط وجود داشته باشد  اند، مشروط بر آن که علم به مرگ همه جنین سقط به قدر ضرورت داده 

 ایر فقها نیز با این فتوا موافق هستند. ظاهراً س 2و صرف احتمال نباشد. 

 
اگر عمل جراحى براى مادر ضرورت دارد   -180کورتاژ جایز است.  میرد یا بچه«، و از گفتة آنان اطمینان حاصل شود،  کورتاژ نکند، در هنگام تولد یا زن مى

اگر زنى نیاز به عمل جراحى   -181یابد، جراحى اشکال ندارد. احتمال دارد بچه بمیرد، در صورتى که مادر با عمل جراحى حتماً نجات مى  و در اثر جراحى

حسى موضعى یا بدون  میرد، باید در صورت امکان مادر را به وسیلة بىادر، بچه مىهوش کردن مهوشى است و با بىپیدا کند که عمل جراحى، مستلزم بى

در صورتى که زنده ماندن مادر متوقف به سقط کردن جنین باشد، سقط جایز    -182هوش کردن او ضرورت دارد، مانعى ندارد. هوشى عمل کرد. امّا اگر بىبى

توان جنین را سقط کرد،  شود، نمىتنها با این احتمال که ماندن جنین در شکم مادر موجب مرگ مادر مى» :  114، ص  «؛هماناست و باید دیة آن پرداخت شود

جدى دارد،  امّا اگر پزشک متخصص تشخیص داد و مادر نیز از گفتة او یا از راه دیگرى اطمینان حاصل کرد که ماندن جنین براى حیات یا سلامت او خطر  

مانعى ندارد... زن باردارى که در اثر تصادف براى درمان نیاز به عمل جراحى فورى دارد و لازمة عمل این است که مادر  سقط جنین براى نجات جان خود  

شود، در  سقط مى -که بعد از دوران چهارماهگى و دمیده شدن روح به اوست -دهیم که جنینهوشىِ مادر، یقین داریم یا احتمال مىهوش شود و در اثر بىبى

هوش کردن مادر براى هوشى، عمل انجام گیرد امّا اگر اینگونه ممکن نبود، بى بى   حس کردن موضعى یا بدونباید کوشش شود حتّى الإمکان با بى این فرض  

 .«عمل جراحى، اشکال ندارد، هر چند فرزندش سقط شود

کند که عمل جراحى فورى پیدا مى  د در اثر تصادف نیاز به برسؤال: زنى که در ماه هفتم حاملگى به سر مى»:  106. احکام پزشکى )منتظرى(، ص    1

میرد، آیا جایز است مادر جراحى و عمل شود؟ جواب: در مفروض سؤال حتّى  اش بیهوش نمودن اوست، ولى در اثر بیهوشى یقین داریم که بچه مىلازمه

 .« ش کردن او ضرورت دارد مانعى نداردحسّى موضعى یا بدون بیهوشى انجام دهند ولى اگر بیهوالإمکان عمل را با بى

اگر بیمارى مادر به حدى است که درد غیر قابل تحمل فعلى دارد و معالجة او لازم و ضرورى است ولى  »:  321معارف و احکام بانوان )منتظری(، ص  

 . «د یا بعد از آنشود، اقدام به معالجه جایز است؛ چه قبل از دمیده شدن روح باشدر ضمن معالجه جنین طبعاً سقط مى

کند، که برد، در اثر تصادف نیاز به عمل جراّحى فورى پیدا مىزنى که در ماه هفتم حاملگى به سر مى  -224سؤال  »:  90  احکام پزشکى )مکارم(، ص

جرّاحى و عمل شود؟ جواب: اگر جان  میرد )علم یقینى به فوت بچّه داریم( آیا جایز است مادر،  اش بیهوش نمودن اوست، ولى در اثر بیهوشى بچّه مىلازمه

 .« مادر در خطر است و راه منحصر به عمل جراّحى و بیهوشى باشد مانعى ندارد

های نازایی با دارو قابل درمان هستند در برخی موارد بیماری که با این داروها درمان  برخی از بیماری»:  7896.  گنجینه استفتائات قضائی، سوال    2

های  قلویی حتی نه قلویی بسیار زیاد است. از آن جا که این بیماران از ابتدای حاملگی دچار مشکل هستند معمولا علی رغم وجود مراقبتشود احتمال چند  می

آیند. به  یا می ها بیشتر باشد به علت افزایش حجم رحم مدت کمتر از نه ماه ده و زودتر به دنها را کامل کنند و هر چه تعداد بچهتوانند نه ماه بچه پزشکی نمی

کنند که  شود برای حل این مشکل اخیرا در خارج از روشی به نام جنین کشی استفاده میها نیز بیشتر میعلاوه با چند قلویی احتمال نقص مادرزادی در بچه

تا محیط جهت رشد بقیه و احتمال زنده ماندن آنها  گذارند  کشند و دو تا یا سه تا را باقی میها چند نفر از آنها را میبا تزریق دارو به قلب چند تن از جنین

ها به جای  ها کشته شدن بچه سالم به جای غیر سالم ایجاد نقص عضو در بچهمساعد گردد. البته این روش خطراتی هم دارد از جمله احتمال سقط همگی بچه

ها بسیار کم است و با این کارشانس زندگی حد اقل برای چند  ن همه بچهرود که شانس زنده ماندکشتن و در نهایت این روشن در مورد بیمارانی به کار می

اند آیا استفاده و تجربه نمودن این روش شرعا جایز است؟ آیت الله العظمی سید عبدالکریم  شودبه خصوص که این بیماران سالها در انتظار فرزنده نوزاد فراهم می
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مانند و همه ها زنده میآیت الله خویی فرض دیگری را مطرح کرده است و آن اینکه علم داریم برخی جنین 

ها  ها را سقط کرد، بلکه باید منتظر ماند تا جنین مانند، در چنین فرضی جایز نیست پیشاپیش برخی جنینزنده نمی 

 1  ند.خودشان از دنیا برو
 . سقط به جهت عناوین ثانوی اضطرار، ضرورت و عسر و حرج 5.2.3

بر این اساس آیا عناوین   2نین پس از ولوج روح به مثابه انسان کامل است و دیه کامل برای آن ثابت است. ج

حکم اولی حرمت قتل نفس محترم را که شامل جنین پس از ولوج روح    توانند ثانوی مانند اضطرار و حرج می

 شود تغییر دهند؟ فقیهان در پاسخ به این پرسش اختلاف دارند:می

 قول اول: حرمت سقط 

اند که در فرض اضطرار، انجام هر کاری و خوردن  تصریح کرده بسیاری از فقها در مسئله اضطرار به قتل انسان  

این فتوا مبتنی بر دیدگاه مشهور فقیهان در    3مرده انسان ـ جایز است، مگر کشتن نفس محترم.   هر چیزی ـ حتی 

 
جنین کشی بعد از ولوج روح جایز نیست و بر فرض استفاده از این روش حرام وجوب پرداخت دیه در  موسوی اردبیلی: در مفروض سؤال استفاده از روش  

شود جنینی که روح در آن ولوج کرده است کشتنش را تجویز کرد اما قبل مورد کشتن جنینی که روح در آن ولوج کرده مسلم است چون با صرف احتمال نمی

با توجه به درمانهای »:  3891، سوال  «؛همانصورتی که احتمال مفید بودن قوی و عقلایی باشد بعید نیست جایز باشداز ولوج روح و ماههای اول حاملگی در 

حاملگی همراه   6و    5دهد که اکثرا با زایمان زودرس در ماههای  های چند قلو )چهار قلو( رخ میآید که حاملگیگیرد گاهی پیش مینازایی که صورت می

- 60ها در ماههای اول حاملگی ) شود کاهش تعداد این جنینروند. یکی از روشهایی که امروزه در دنیا انجام میبه ثمر نرسیده و از بین می  هاباشد و جنینمی

ت الله العظمی  ها بتوانند رشد نمایند و حاملگی به ثمر برسد، آیا این روش درمانی از نظر شرع مقدس جایز است یا خیر؟  آی باشد تا بقیه جنینروزه( می  50

ها یا بعضی آنها، حفظ مقدار ممکن، واجب است ولی کاهش تعداد اگر به معنای نابود کردن  سیدعلی خامنه ای: »اگر امر دایر است بین از بین رفتن تمام جنین

 .رسد« اشکال به نظر نمیهای جان دار باشد علی العجاله بیبعضی از جنین

www.khamenei.irس: با توجه به روشهاى درمان نازایى که در حال حاضر انجام  »(:  25/6/1399ای. تاریخ مراجعه:  . )سایت آیت الله خامنه

افتد، که در اکثر موارد، با زایمان زودرس در ماههاى پنجم و ششم همراه است و جنینها به هاى چند قلو )چهار قلو( اتفاق مىشود، گاهى اوقات حاملگىمى

شود، کاهش تعداد این جنینها در ماههاى اول حاملگى )پنجاه تا شصت روزگى(  روند. یکى از روشهایى که امروزه در دنیا انجام مىرسیده و از بین مىثمر ن

اگر کاهش بعضى از   است، تا بقیه جنینها بتوانند رشد نمایند و حاملگى به ثمر برسد. آیا این روش درمانى از نظر شرع مقدس اسلام جایز است یا خیر؟ ج( 

 .«جنینها، موجب زنده ماندن بقیه شود )و عدم کاهش، سبب از بین رفتن همه آنها گردد( اشکال ندارد

گیرد و هاى چندقلو صورت مىهاى جدید، براى مقابله با نازایى زنان، گاهى حاملگىدر بعضى از روش»:  111احکام پزشکان و بیماران )فاضل(، ص  

هاى اولِ باردارى، تعدادى از  روند. در این گونه موارد پزشکان مجاز هستند در ماهها قبل از تکامل، از بین مىزایمان زودرس همراه است و جنیناکثراً با  

 .«ها را از بین ببرند تا بقیه بتوانند رشد کنند و کامل شوندجنین

ت الولادة للتوأم أن یلتصقا ببعضهما و یشترکا فی بعض الأجهزة کأن یشترکا فی ( یحدث فی بعض حالا1776سؤال )»: 494، ص 6 . صراط النجاة، ج 1

جواز، فما هو قلب واحد مثلا فیضطر الأطباء أن یضحوا بأحدهما لتعذر حیاتهما معا، فهل یجوز قتل الآخر حتى یتمکن أحدهما من الحیاة ففی حالة عدم ال

 .« ا، بل على الطبیب أن یصبر حتى یقضی اللّه بأمره فیهما، و اللّه العالمالتکلیف فی ذلک؟ باسمه تعالى لا یجوز قتل أحدهم

فإنه إذا ولجته الروح، فهو نفس، فدیته دیتها، فان کان ذکرا فدیته التامّة، و ان کان أنثى فنصف دیة الذکر، و هی دیتها »: 331، ص 14 . مجمع الفائدة، ج 2

 .« التامّة

ما إن وجد آدمیا حیا نظرت فان کان محقون الدم کالمسلم و الذمی لم یحل قتله لأکله، لأنه محقون الدم على التأبید و  : »و أ287 ، ص 6 . المبسوط، ج 3

قتله«؛    الدم، فلا إثم علیه فی  إن کان مباح الدم کالکافر الأصلی و المرتد و الزانی المحصن، و المقدور علیه فی المحاربة قبل التوبة، کان کالمیتة و یؤکل لأنه مباح 
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عدم جریان عناوین ثانوی در قتل نفس محترم است. به تصریح فقیهان »ضرورت و اضطرار هر حرامی را جایز  

که تقیه را در دما    2مسلم استترین مستند برای مبنا، روایاتی از جمله صحیح محمد بن  مهم   1کند، مگر قتل«. می

 3کند. نفی می

. بیشتر فقها، جنین بعد از ولوج  پس اضطرار همچون اکراه رافع مسئولیت کیفری است، مگر در قتل نفس محترم

دانند و به همین جهت عناوین ثانوی مانند اضطرار و حرج را مجوِّز  روح را در این مسئله به مثابه انسان کامل می 

  4دانند. کشتن آن نمی

 قول دوم: جواز سقط 

در استفتائی در فرض اضطرار، فتوا به جواز سقط جنین به طور مطلق )قبل    زنجانی  شبیری  الله در مقابل آیت

آیت الله فاضل لنکرانی نیز در استفتائاتی در فرض حرج شدید فتوا به جواز سقط    5و بعد از ولوج( داده است. 

 
،  3  ع الاسلام، جئ: »و لو کان حیا محقون الدم لم یحل لعدم جواز حفظ النفس بإتلاف أخرى، و لذا لم یکن تقیة فی الدماء«؛ شرا441  ، ص36  جواهر الکلام، ج

 .  174 ، ص16 ؛ مهذب الاحکام، ج317 ، ص11 ؛ مجمع الفائدة، ج125 ، ص12 ؛ مسالک الافهام، ج335 ، ص3 ؛ قواعد الاحکام، ج183 ص

: »یباح للمضطر... تناول  114  ، ص2  : »یباح للمضطرّ أکل کلّ حرام إلّا ما فیه سفک دم معصوم«؛ إرشاد الأذهان، ج645  ، ص4  . تحریر الاحکام، ج  1

 کل محظور الا الدماء«.ن الضرورة تبیح إ: »96 ، ص1 ، قسم1 کلّ المحرمات، ... و یستبیح کلّ ما لا یؤدی إلى قتل معصوم«؛ تحریر المجلة، ج

دِ بْنِ مسُْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّمَا  عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْواَنَ عَنْ شُعَیْبٍ الْحدََّادِ عَنْ مُحَمَّ »:  220، ص  2  ج  ،. الکافی 2

 .234 ، ص16 ، جة؛ وسائل الشیع«قَنَ بِهَا الدَّمُ فَإذَِا بَلَغَ الدَّمَ فَلَیْسَ تَقِیَّةٌجُعِلَتِ التَّقِیَّةُ لِیُحْ

: »ان الضرورة تبیح کل محظور الا الدماء. و الى هذا أشیر فی بعض الاخبار )لا تقیة فی الدماء( ضرورة ان التقیة  96 ، ص 1، قسم1 . تحریر المجلة، ج 3

: »لقولهم علیهم السّلام: »إنما جعلت التقیة لتحقن بها الدماء  174  ، ص16  مجال لجریانها فی ضد ما شرعت له«؛ مهذب الاحکام، ج   إنما شرعت لحفظ الدماء فلا

بالإکراه یباح کل  الکلمات إن    فإذا بلغ الدم فلا تقیة«، و یستفاد منه ان حد تشریع التقیة إنما هو ما دون الدم و لا تشریع لها فی الدم. ثمَّ أن ظاهر الإطلاقات و

 إلا القتل«. -مالا کان أو عرضا -محرم

إذا علم علماً قطعیّاً أو ظنّیاً یطمأنّ به بأنّ الجنین سیولد ناقصاً بعد ولوج الروح فیه، و لیس فی بقائه ضرر أو خطر »:   296:    . بحوث فقهیة هامة، ص 4

کالمجنون أو    -بعدم الجواز لصدق عنوان الإنسان الحیّ علیه، فإنّه ما لا یجوز قتل ناقص الخلقة  الوجه الأول: القول  :على الأمّ، فهل یجوز إسقاطه؟ فیه وجهان

بعد ولادته کذلک لا یجوز قبلها بعد ولوج الروح و کونه إنساناً کاملًا؛ لشمول إطلاقات حرمة قتل المؤمن    -المصاب بقطع بعض أعضاء بدنه من نخاع و غیره

إن   .ن غیر فرق بینهم، و لا اختصاص لها بالإنسان السوی العاقل، و کذا شمول عمومات حرمة قتل الجنین و ما یترتّب علیه من الدیة لمثل المجانین و الأطفال م

 مة التکلیفیة و ما قلنا: لیس الکلام فعلًا فی القصاص و القود، بل الکلام فی الحر .قلت: تقدّم فیما سبق عدم القود فی قتل الجنین، و أنّ الحکم فیه هو الدیة خاصّة

الوجه الثانی: الجواز نظراً إلى ما یترتّب على وجوده   .یترتّب علیها من الآثار، فإنّه لا فرق من هذه الجهة بین الصحیح و السقیم و الکامل و الناقص عقلًا أو عضواً

و    .لا سیّما مع الفرق بین حرمة الجنین مع المولود الحی کما عرفت  ناقصاً من الحرج و العسر علیه و على أبویه و على المجتمع، و الضرورات تبیح المحظورات،

عد ولوج الروح فیه، کما الإنصاف أنّ مثل هذه الضرورات غیر کافیة فی إباحة مثل هذه المحظورات، و أنّه لا یصحّ الاستناد إلى مثل ذلک، فلا یجوز قتل الجنین ب

 .«میة ممّن لا یرجى صحّتهم، على الأقوىلا یجوز قتل المجانین و المصابین بالعاهات الجس

حکم اسقاط جنین معلول، عقب مانده ذهنی یا ناقص الخلقه چیست؟ )بعد از ولوج روح یا قبل از آن، با »:  5403. گنجینه استفتائات قضائی، سوال    5

 .«08/04/1381یز نیست. رضایت والدین یا بدون آن(. آیت الله العظمی سید موسی شبیری زنجانی: در غیر صورت اضطرار جا
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ایشان و آیت الله منتظری سقط بعد از ولوج روح را در فرض درد شدید غیر   1جنین بعد از ولوج روح داده است.

   2دانند.جایز می  تحمل، قابل غیر  قابل تحمل یا ضرر

ام که شاید بتوان ادعا کرد ادله عام رفع مسئولیت کیفری در موارد اضطرار  اطلاق  ای به تفصیل آورده در مقاله

باشند و  شود؛ زیرا ادله لفظی مانند حدیث رفع، ارشاد به حکم عقل می می   دارد و شامل اضطرار به قتل عمد نیز 

دانند؛ چنانکه در قوانین کیفری بسیاری از کشورها  عقلاء نیز مسئولیت کیفری در موارد اکراه و اضطرار را منتفی می

به دلیل عقل استدلال  محقق اردبیلی نیز برای اثبات رفع تکلیف و رفع مسئولیت کیفری از مضطر    3اینگونه است. 

  4کرده است. 

اضطرار و در نتیجه حکم عقل به رفع مسئولیت    و  اکراه   موارد  از سوی دیگر، حکم عقل به رفع تکلیف در

توان مورد قتل را از آن استثنا کرد، زیرا وضعیت اکراه و اضطرار کیفری در این موارد، قابل تخصیص نیست و نمی

ای است که تکلیف در مورد آن لغو  تاً برای انسان ممکن نیست(، ماهیتاً به گونه )یعنی وضعیتی که تحمّل آن عاد

است. البته اضطراری و ضرورتی که موجب جواز قتل دیگری گردد باید بسیار شدید و غیر قابل تحمل باشد تا  

 موجب رفع تکلیف بسیار مهم حرمت قتل گردد. 

ید و غیر قابل تحملی شده و تنها با عمل جراحی که  فرض کنید زن بارداری تصادف کرده و گرفتار درد شد

توان او را از این وضعیت نجات داد. در چنین وضعیتی، فرمان به تحمل درد و  شود، میموجب سقط جنین می

بیهوده است و عرفاً مصداق تکلیف مالایطاق است. عقل حکم به قبح  تکلیف    زنده نگه داشتن جنین، عبث و 

ن حکم عقل، قابل تخصیص نیست. مقصود از تکلیف مالایطاق در این حکم عقلی، فقط  کند و ایمی  مالایطاق 

نیز می گردد که عادتاً و نوعاً برای   بلکه شامل تکلیفی  تکلیفی نیست که انجام آن استحاله عقلی داشته باشد، 

 
اگر بیمارى مادر به حدى است که درد غیر قابل تحمل دارد و معالجه، لازم و ضرورى است    - 177  س»:   75. احکام پزشکان و بیماران )فاضل(، ص    1

 .« جایز استشود، اقدام و معالجه، چه قبل از دمیده شدن روح باشد یا بعد از آن، ولى در ضمن معالجه جنین طبعاً سقط مى

باشد: الف: با تشخیص پزشک متخصص و مورد اطمینان، بقاى حمل براى مادر  مواردى که سقط جنین جایز است به شرح ذیل مى»:  113، ص  همان.    2

ل فعلى دارد، در  شود. ب: در صورتى که مادر درد غیر قابل تحم خطر جانى داشته باشد؛ در این صورت سقط جنین جایز است هر چند پرداخت دیه لازم مى

سقط شود.   -چه روح به آن دمیده شده باشد و چه هنوز دمیده نشده باشد  -چنین صورتى معالجة مادر لازم و ضرورى است هرچند در ضمن معالجة جنین

وناگون از قبیل استخوان خانمى که بر اثر وضع حمل زیاد گرفتار امراض گ»:  115، ص  «؛همانبشود  -هر دو  -ج: اگر بقاى جنین موجب مرگ مادر و جنین

توانند جنین را سقط کنند بلکه در چنین فرضى باید  درد، ضعف اعصاب شدید و ناراحتى قلبى شده، در صورتى که مجدداً حامله شود، خودش یا پزشک نمى

تحمل بود، سقط جنین جایز است و چگونگى  مادر از باردارى جلوگیرى کند، حتّى با عقیم کردن خود، امّا اگر حامله شد و بقاى حمل موجب ضرر غیر قابل 

اگر بیمارى مادر به حدى است که درد غیر قابل تحمل فعلى دارد و معالجه لازم و ضرورى  »:  103احکام پزشکى )منتظرى(، ص  «؛آیدآن در مسائل بعد مى

 . «ده شدن روح باشد یا بعد از آنشود، اقدام به معالجه جایز است؛ چه قبل از دمی است ولى در ضمن معالجه جنین طبعاً سقط مى

 . 230و  221 ، ص1  . حقوق جزای عمومی، پرویز صانعی، ج 3

 : ».... فان الدلیل هو ظاهر العقل و بعض العمومات«. 313 ، ص11 . مجمع الفائدة، ج 4
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موارد اضطرار از    انسانها غیر قابل تحمّل و مالایطاق است. از این رو، رفع تکلیف و رفع مسئولیت کیفری در

 1باشد و قابل تخصیص نیست.مصادیق قبح تکلیف مالایطاق می

فقها برای حکم به استثنای    استناد   که مورد«  تَقِیَّةٌ   فَلیَْسَ   الدَّمَ   بَلَغَ   توان گفت: دلیل لفظی »فَإذَِادر این راستا می

باشد، ناظر به این مسئله نیست، بلکه مقصود  قتل از موارد رفع تکلیف و رفع مسئولیت کیفری در مورد اضطرار می

امام )ع( در این روایت این است که حکم تقیه در اسلام برای این تشریع شده که خون مسلمانان و مومنان حفظ  

شود، موردی برای تقیه وجود ندارد. پس روایت در صدد بیان این آنها حفظ نمیشود، پس اگر حتی با تقیه، خون  

نیست که اگر رعایت تقیه موجب ریختن خون کسی شود تقیه جایز نیست، بلکه در صدد بیان این است که اگر  

  رعایت تقیه موجب حفظ خون کسی نشود و حتی با رعایت تقیه نیز خون ریخته شود پس تقیه بی مورد است. 

و محقق ایروانی آن را معنای درست برای    2علامه مجلسی این معنا را در روایت مذکور از برخی نقل کرده است 

   4اما آیت الله خویی آن را نپذیرفته است. 3داند، روایت می 

روح در مواردی که پیش از این ذکر شد، ناظر به موقعیتی است که امکان    فتوای به جواز سقط بعد از ولوج

نگهداری جنین در دستگاهی خارج از رحم وجود ندارد. اگر امکان نگهداری و ادامه حیات جنین در دستگاه  

دد.  باشد، سقط و از بین بردن جنین جایز نیست و باید اقدام به ختم بارداری شود و جنین به دستگاه منتقل گر 

همچنین اگر بقای جنین در رحم موجب مرگ و آسیب مهم به او شود و امکان نگهداری آن خارج از رحم باشد،  

 5باید اقدام به ختم بارداری کرد و جنین را در دستگاه نگهداری کرد.

 
 . 1394، بهار 79لیغات اسلامی، قم، شماره کاوشی نو در فقه اسلامی، دفتر تب  ،فقهفصلنامه . اضطرار به جنایت در فقه و قانون، مسعود امامی،  1

، 72 ج  : »و قد یحمل الخبر على أن المعنى أن التقیة لحفظ الدم فإذا علم أنه یقتل على کل حال فلا تقیة«؛ بحار الأنوار،182  ، ص9  . مرآة العقول، ج  2

 .434 ص

ه الأحادیث أمر وجدانی یدرکه العقل و هو أنّ التقیّة لمّا شرّعت لغایة حفظ  : »یقرب عندی أنّ المراد من هذ48  ، ص1  ، ج)ایروانی(   . حاشیة المکاسب  3

یّة و المصنّف فهم من هذه النّفس فإذا لم تکن هذه الغایة موجودة بل کان الشخص مقتولا لا محالة اتقى أو لم یتّق فلا تقیّة لانتفاء ما هو الغرض من تشریع التق

 ».الدّماء کما إذا توقّفت التقیّة على قتل مؤمن محقون الدمّ فلا یشرع من أجلها سفک الدّم و بین المعنیین بون بعید  الرّوایات عدم تشریع التقیّة بإراقة

: »و من هنا ظهر ما فی کلام المحقق الایروانی، حیث قال: ... و مع الإغضاء عما ذکرناه فان ما أفاده إنما یلائم قوله  454  ، ص1  . مصباح الفقاهة، ج  4

یة هی حفظ الدم و إذا کان « فی روایة محمد بن مسلم: )إنما جعلت التقیة لیحقن بها الدم فإذا بلغ الدم فلیس تقیة(. فإنه یمکن ان یتوهم منها أن الغایة من التق»ع

لتقیة لیحقن بها الدم فإذا بلغت التقیة الدم فلا لا بد للظالم من إراقة الدم فلا موضوع للتقیة. و لکن یباینه قوله »ع« فی روایة أبی حمزة الثمالی: )إنما جعلت ا

 ن الروایة الأولى أیضا«.تقیة(. فإن هذه الروایة ظاهرة، بل صریحة فی أن التقیة إذا توقفت على إراقة الدم فلا تقیة، فتکون هذه الروایة قرینة لبیان المراد م 

ماند مگر این که از رحم بیرون آورده  اگر پزشک معالج تشخیص داد که فرزند داخل رحم زنده نمى »:  112. احکام پزشکان و بیماران )فاضل(، ص    5

 .«باشدگذاشته شود، در این صورت لازم است براى حفظ آن این عمل انجام شود، خصوصاً اگر بعد از چهارماهگى    -انکوباتور -شود و در دستگاه مخصوص

جنینى است که اگر در شکم مادر بماند خواهد مرد، ولى اگر آن را از شکم مادر خارج نمایند و در    -235سؤال  »:  95احکام پزشکى )مکارم(، ص  

توان بچّه را از شکم  ى. تکلیف در این مورد چیست، آیا م1دهد، بفرمایید: دستگاه مخصوص )انکوباتور( بگذارند زنده مانده، و به رشد و حیات خود ادامه مى

. اگر این موضوع قطعى باشد نه تنها اشکالى ندارد، بلکه اقدام بر آن 1کند؟ جواب:  . آیا قبل از ولوج روح و یا بعد از ولوج، حکم فرق مى2مادر خارج نمود؟  

 .«. تفاوتى ندارد2مطابق احتیاط است. 
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 اذن پدر در موارد جواز سقط . 4

اند  زی و موسوی اردبیلی، تصریح کردهمعی از فقیهان از جمله حضرات آیات امام خمینی، بهجت، مکارم شیراج

زیرا سقط در این موارد به جهت عروض عناوین    1که اذن و رضایت شوهر در موارد جواز سقط شرط نیست؛ 

ثانوی است و مکلف در احکام ثانوی، مادر است و سقط از باب اِعمال ولایت نیست تا پدر در آن نقشی داشته  

   2غیر موارد خطر برای مادر، اجازه شوهر را شرط کرده است.باشد. آیت الله سبحانی احتیاطا در 

 دیه در موارد جواز سقط .5

بوت و عدم ثبوت دیه در موارد جواز سقط، متوقف بر مبنای برگزیده در ماهیت دیه است. صاحب نظران در ث

ن دو یا تفصیل بین  اینکه ماهیت دیه، مجازات )کیفری( است یا جبران خسارت )مدنی( یا تلفیق و ترکیبی از ای

  3اند. موارد مختلف، اختلاف دارند و هر یک ادله و شواهد متعددی برای هر یک از این چهار قول ذکر کرده 

 
نین در رحم، مشرف به موت حتمى باشد و باقى ماندن آن در رحم به همان حال براى : اگر ج1269س  »:  947، ص  2  . توضیح المسائل مراجع، ج  1

داند، ولى زن و اقوام او زندگى مادر خطرناك باشد، آیا سقط آن جایز است و اگر شوهر آن زن مقلّد کسى باشد که سقط جنین در حالت مذکور را جایز نمى

تکلیف مرد در این حالت چیست؟ ج: چون در فرض سؤال امر دائر است بین مرگ حتمى طفل به تنهایى و بین داند،  کنند که آن را جایز مىاز کسى تقلید مى

اى جز این نیست که لا أقل زندگى مادر با سقط جنین نجات داده شود و در فرض سؤال، شوهر حق ندارد همسرش مرگ حتمى طفل و مادر او، بنا بر این چاره

آیا در  »:  6922گنجینه استفتائات قضائی، سوال  «؛اى عمل شود که قتل طفل مستند به کسى نشودواجب است تا حد امکان بگونه  را از این کار منع کند، ولى

ت ندارد  موارد فوق رضایت زوج برای سقط جنین شرط است یا نه؟ آیت الله العظمی محمد تقی بهجت)ره(: در موارد جواز رضایت و عدم رضایت زوج مدخلی

هـ .ق. آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی: رضایت شوهر   1428آیت الله العظمی جعفر سبحانی: رضایت شوهر شرط نیست. اول ذی الحجه    . 02/12/1386

 . «02/12/1386.آیت الله العظمی سید عبدالکریم موسوی اردبیلی:  در فرض جواز سقط، رضایت شوهر شرط نیست1386/. 19/09شرط نیست 

هرگاه در برخی از صور پیشین، سقط جایز باشد آیا اجازه پدر نیز شرط است؟ چنانچه پدر حضور نداشته  »: 8220ئات قضائی، سوال  . گنجینه استفتا  2

ت چون  باشد یا وفات نموده باشد حکم مسأله چیست؟ آیت الله العظمی جعفر سبحانی: در صورت نخست که خطر هر دو را تهدید میکند اذن پدر شرط نیس

 .«سرنوشت فرزند ندارد ولی در بقیه صورتها احتیاط این است که پدر در جریان باشد و پس از تفهیم اجازه دهد والله العالمتأثیری در 

. حکم سقط جنین قبل از ولوج روح در موارد ذیل چگونه است؟ الف . بقای جنین موجب مرگ مادر و جنین خواهد شد؛ ب .  1»: 6922، سوال همان

. حکم سقط جنین در صور فوق را پس از ولوج روح    2مادر خواهد شد؛ ج . بقای جنین خوف مرگ مادر را در پی داشته باشد؛     بقای جنین موجب مرگ

. آیا در موارد فوق رضایت زوج برای سقط جنین شرط است یا نه؟ در صورتی که شرط نباشد، آیا جواز سقط جنین، موجب سقوط دیه جنین   3بیان فرمایید.  

ـ الف  1د؟ در صورتی که رضایت شوهر لازم باشد، آیا علاوه بر دیه زوجه و پزشک مسؤولیت دیگری نیز دارند؟ آیت الله العظمی جعفر سبحانی:   باشنیز می

ل به حد  میرند سقط جنین واجب است. ب . در فرض سؤال سقط جنین اشکال ندارد. ج . حداق. هرگاه به آن مرحله برسد که اگر سقط جنین نکند هر دو می

 . «. رضایت شوهر شرط نیست 3. حکمش با صور قبل یکی است.  2اطمینان برسد. 

؛ بررسی ماهیت دیه، سمیرا قاسم  176تا  153، ص19، شماره 1385الهیات و حقوق، بهار مجله . بررسی ماهیت حقوقی دیه،  کاظم کوهی اصفهانی ،  3

بلاغ مبین،  مجله  ، علی زاهد،  1392؛ تبیین ماهیت دیه در قانون مجازات اسلامی مصوب  58تا    43، ص207، شماره  1388کانون وکلا، زمستان  مجله  زاده ،  

راه مجله  ؛ تحلیل ماهیت دیه بر اساس قانون مجازات اسلامی پیشین و کنونی، عباس میر شکاری،  124تا    99، ص43و    42، شماره  1394بهار و تابستان  

دادرسی، بهمن و مجله  ؛ ماهیت دیه: کیفر یا جبران خسارت،  حمیدرضا بهروزی زاد،  144تا    135، ص8، سال چهارم، شماره  1391کالت، پاییز و زمستان  و

، شماره 1396حقوق پزشکی، زمستان  مجله  ؛ ماهیت نهاد دیه از منظر فقه اسلامی و حقوق کیفری ایران، احمد امی،  57تا    50، ص60، شماره  1385اسفند  

، 1392پاییز    پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، قم،  فقه،فصلنامه  ؛ مفهوم و ماهیت دیه از منظر فقه و حقوق اسلامی، سید موسی میرمدرس،  68تا    47، ص  43

 .52تا  24، ص3سال بیستم، شماره 
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اگر ماهیت دیه، مجازات باشد، ثبوت مجازات در موارد جواز سقط وجهی ندارد؛ زیرا مسئولیت کیفری با جواز  

باشد، در این صورت ثبوت دیه در موارد مجاز سقط جنین    سازگار نیست؛ اما اگر ماهیت دیه، جبران خسارت

 قابل توجیه است؛ زیرا میان جواز فعل با مسئولیت مدنی تنافی وجود ندارد.  

از مواد مختلف قانون مجازات اسلامی، نظریه تلفیقی بودن ماهیت دیه قابل برداشت است؛ زیرا از سویی در  

احکام و آثار مسئولیت    452و از سوی دیگر در ماده    1ه شده است ها شمرد، دیه در زمره مجازات14و    1مواد  

از این رو، ظرفیت ثبوت و عدم ثبوت دیه در موارد جواز سقط در    2مدنی و ضمان برای دیه ثابت شده است. 

  بقای   که  مواردی  به صراحت حکم به عدم ثبوت دیه در سقط جنین در  718قانون وجود دارد؛ اما در تبصره ماده  

کند. در این  دیدگاه عدم ثبوت دیه را تقویت می 158به علاوه ماده    .است  شده دارد، جانی خطر  مادر برای جنین

از   3ماده به صراحت آمده است که ارتکاب هر رفتاری اگر به حکم یا اجازه قانون باشد قابل مجازات نیست. 

ت. از کنار هم قرار دادن این مواد، شکل اول  ، دیه از اقسام مجازاتها اس14و    1سوی دیگر، مطابق صریح مواد  

 شود و نتیجه آن عدم ثبوت دیه در موارد مجاز سقط جنین است. قیاس تشکیل می 

 
و تعزیرات، اقدامات تأمینی و تربیتی، شرایط وموانع مسؤولیت قانون مجازات اسلامی مشتمل بر جرائم و مجازات های حدود، قصاص، دیات    -1. ماده   1

 کیفری و قواعد حاکم بر آنها است.

 :مجازات های مقرر در این قانون چهار قسم است -14ماده  

  حد   -الف

 قصاص  -ب

 دیه  -پ

 تعزیر  -ت

چنانچه رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت وارد شده احراز شود دیه و خسارت، قابل مطالبه خواهد بود. اعمال مجازات تعزیری   -تبصره

 ( خواهد بود.  20بر اشخاص حقوقی مطابق ماده ) 

مدنی یا ضمان را دارد. ذمه مرتکب جز با پرداخت  ـ دیه، حسب مورد حق شخصی مجنیٌ علیه یا ولی دم است و احکام و آثار مسؤولیت 452. ماده  2

 دیه، مصالحه، ابراء و تهاتر، بری نمی گردد.

 :علاوه بر موارد مذکور در مواد قبل، ارتکاب رفتاری که طبق قانون جرم محسوب می شود، در موارد زیر قابل مجازات نیست -158. ماده  3

 .ه قانون باشددر صورتی که ارتکاب رفتار به حکم یا اجاز  -الف

 .در صورتی که ارتکاب رفتار برای اجرای قانون اهم لازم باشد -ب

 .در صورتی که ارتکاب رفتار به امر قانونی مقام ذی صلاح باشد و امر مذکور خلاف شرع نباشد -پ

ام می شود، مشروط بر اینکه اقدامات مذکور اقدامات والدین و اولیای قانونی و سرپرستان صغار و مجانین که به منظور تأدیب یا حفاظت آنها انج  -ت

 .در حد متعارف و حدود شرعی تأدیب و محافظت باشد

عملیات ورزشی و حوادث ناشی از آن، مشروط بر اینکه سبب حوادث، نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و این مقررات هم مغایر موازین    -ث

 .شرعی نباشد

که با رضایت شخص یا اولیاء یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی وی و رعایت موازین فنی و علمی و نظامات  هر نوع عمل جراحی یا طبی مشروع    -ج

 دولتی انجام می شود. در موارد فوری أخذ رضایت ضروری نیست. 
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  ناقص  یا  افتادگى  عقب علت  به  که جنین  ، مورد »بیمارى1384همچنین در ماده واحده سقط درمانی مصوب  

از ولوج روح استثنا شده است. به مقتضای    است« از حکم ممنوعیت سقط قبل  مادر  حرج   موجب   بودن  الخلقه 

توان گفت: در موضوع ماده واحده نیز که سقط جایز  می  718ملاك در حکم به عدم ثبوت دیه در تبصره ماده  

 باشد.   ای ثابت نمیاست، دیه 

اند؛ در عین حال  پرداخته  دیه  ماهیت  تحلیل  به  کمتر   فقیهان  و  شده  پرداخته  دیه  احکام  بیان  به  فقهی  منابع  در

کند؛ زیرا برای هر دو جنبه کیفری و  توان گفت: ادله و قرائن فقهی بیشتر نظریه تلفیقی بودن را تائید میاجمالاً می 

ای نیست جز اینکه دیه را دارای هر مدنی دیه، شواهد مختلفی در فقه و ادله شرعی وجود دارد؛ از این رو چاره

تفصیلی نیز با نظریه تلفیقی در برخی موارد قابل جمع است؛ زیرا ثبوت دیه در موارد خطای  دو جنبه بدانیم. نظریه  

باشد.  محض فقط جنبه مدنی دارد و در موارد عمد و شبه عمد علاوه بر جنبه مدنی دارای جنبه کیفری نیز می 

اساس نظریه تلفیقی، امکان ثبوت و   بر  1اند. بیشتر فقیهان معاصر نیز در پاسخ به استفتائی نظریه تلفیقی را برگزیده 

 عدم ثبوت دیه در موارد مجاز سقط به اعتبار هر دو جنبه کیفری و مدنی وجود دارد.  

شود که آیا دیه در موارد مجاز سقط، بر مباشر ثابت است؟ در  با توجه به آنچه گذشت این پرسش مطرح می

، مورد اتفاق فقیهان است؛ اما در ثبوت دیه در موارد  پاسخ باید گفت: هر چند ثبوت دیه در موارد عدم جواز سقط

 جواز سقط اختلاف است: 

 قول اول: ثبوت دیه 

 
بعنوان مجازات بوده یا نوعی خسارت  در باره ماهیت دیه بفرمایید: الف. آیا جعل دیه از طرف شارع مقدس  » :  61. گنجینه استفتائات قضائی، سؤال    1

دیه عنوان  تلقی شده است؟ ب. آیا عمد، شبه عمد یا خطای محض بودن جنایت در پاسخ به سؤال فوق تأثیری دارد؟ آیت الله العظمی محمد تقی بهجت)ره(:  

عظمی میرزا جواد تبریزی )ره(: جعل دیه هر دو عنوان را  . آیت الله ال14/02/1378مستقلی است که به مناسبت مورد ممکن است به یکی از آن دو اشبه باشد.  

ظاهراً جنبه شخصی و   دارد فرق بین اقسام قتل ندارد. والله العالم. آیت الله العظمی لطف الله صافی گلپایگانی: الف و ب . در دیه چون قابل گذشت و عفو است

مصلحت عمومی نیز دارد و ظاهراً در خطای محض همان جنبه شخصی و حقوقی ملحوظ حقوقی منظور است ولی طبعاً حکم فایده انتظامی و جزایی و جنبه 

. آیت الله العظمی محمد فاضل لنکرانی )ره(: الف. حکمت آن رابه صورت کلی نمی توان بیان کرد و شاید هر 22/12/1377است والله العالم بمصالح احکامه.  

. آیت الله  10/01/1378کند. از ارتکاب جرایم دخیل در حکم دیه باشد. ب. خیر از این جهت فرقی نمی دو مورد مذکور دخیل باشد یا نوعی عامل بازدارنده

شود که هم جبران خسارت است و هم یک عامل بازدارنده و تفاوتی در میان اقسام  العظمی ناصر مکارم شیرازی: از مجموع منابع موجود فقهی استفاده می

باشید.  موفق  همیشه  نیست.  باشد.  14/04/1378  جنایت  دو  هر  شاید  نیست  دانسته   . ب  و  الف  اردبیلی:  موسوی  عبدالکریم  سید  العظمی  الله  آیت   .

08/05/1378» . 
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به نظر جمعی از فقیهان از جمله حضرات آیات سبزواری، سیستانی، منتظری، سبحانی و فاضل لنکرانی دیه در  

اردبیلی و مکارم    ای، موسویه گروهی دیگر مانند حضرات آیات امام خمینی، خامن  1موارد جواز سقط ثابت است. 

 توان استدلال کرد:برای این قول به دلایل ذیل می  2اند. شیرازی به احتیاط واجب چنین فتوا داده 

 
کما تقدم    -الإجهاض حرام لأنه إسقاط و إبطال لمادة الحیاة الإنسانی، و هو قبیح فی نظامی التکوین و التشریع»:  309، ص  29  . مهذب الأحکام، ج  1

إلا إذا کانت فی البین مصلحة أقوى، و تعیین تلک المصلحة ینحصر بنظر الحاکم الشرعی المطّلع على جمیع الخصوصیات، و لعل بعضها من    -نکاح فی کتاب ال

 «؛تقدیم الأهم القطعی على المهم، فحینئذ ترتفع الحرمة، و تبقى الدیة على حالها

به این بیماری مهلک  شود جامعه اسلامی در معرض ابتلا   به ایدز در جامعه اسلامی که سبب میافزایش افراد مبتلا»:  355گنجینه استفتائات قضائی، سوال  

فرزندان مبتلا به ایدز، موجب مشکلات فراوان و غیر قابل تحمل، از حیث جسمی،  قرار گیرد و در نتیجه موجب مرگ مسلمانان بیشتری خواهد شد. همچنین 

برای با توجه به امور فوق، اگر احراز گردید که جنین مبتلا به ایدز است و موجب عسر و حرج      شوند. دین خود میاقتصادی و اجتماعی برای والروحی،  

الف. آیا اسقاط      گیرد در صورت تقاضای والدین وی، بفرمایید: میشود و جان مسلمانان در معرض خطر مرگ بیشتری قرار  والدین، جامعه و خود فرزند می

  ج. در دو فرض فوق آیا دیه دارد؟ آیت الله العظمی سید علی سیستانی  ب. آیا قبل از ولوج روح، اسقاط آن جایز است؟   ولوج روح جایز است؟    جنین بعد از

. آیت  1425جمادی الثانی    10الف. جایز نیست. ب. اگر بقاء آن برای مادر موجب حرج است جایز است. ج. در هر دو فرض بر مباشر اسقاط دیه لازم است. 

ل تحمل برای  الله العظمی محمد فاضل لنکرانی: سقط جنین به هیچ وجه جایز نیست مگر این که بقای جنین مستلزم مرگ مادر یا عسر و حرج شدید و غیر قاب

اشر سقط باید دیه آن را به ورثه  مادر باشد که در این صورت مادر به عنوان دفاع از خود می تواند آن را در هر سنی که باشد اسقاط کند. و در فرض سقط مب

هـ    1428آیت الله العظمی جعفر سبحانی: در همه موارد سقط جنین همراه دیه میباشد. اول ذی الحجه  »:  6922، سوال  «؛همان10/06/1383  .جنین بپردازد

 .«.ق

شود، بلکه در مواردى هم که سقط جنین  واجب مى در مواردى که سقط جنین حرام است، پرداخت دیة آن  »:  117احکام پزشکان و بیماران )فاضل(، ص  

باشد که جنین را سقط کرده است. بنابراین اگر پزشک با جراحى و یا تزریق آمپول این عمل را انجام  شود و بر عهدة کسى مىجایز است دیة آن ساقط نمى

شود؛ و دیة آن به عهدة کسى است جایز است دیة آن ساقط نمى در مواردى که سقط جنین»: 106احکام پزشکى )منتظرى(، ص «؛دهد ضامن دیه خواهد بود

رص یا استعمال که متصدى سقط باشد. بنابراین اگر پزشک با جراحى یا به وسیلة تزریق آمپول جنین را سقط کند او ضامن است؛ و اگر خودِ مادر با خوردن ق

شود، و اگر پدر مطلع و هد بود؛ و اگر پدر اطلاع نداشته باشد دیه به او پرداخت مىچیزهاى دیگر که پزشک نوشته این کار را انجام دهد، مادر ضامن خوا

؛ معارف و احکام بانوان )منتظری(،  «اند، بپردازندباشد و باید آن را به وراث دیگرى که در سقط شدن جنین مباشرت نداشتهاجازه دهد دیه به عهدة هر دو مى

 .321ص 

به این بیماری شود جامعه اسلامی در معرض ابتلا  افزایش افراد مبتلا به ایدز در جامعه اسلامی که سبب می» :  355سوال    . گنجینه استفتائات قضائی،  2

فرزندان مبتلا به ایدز، موجب مشکلات فراوان و غیر قابل تحمل، از حیث  مهلک قرار گیرد و در نتیجه موجب مرگ مسلمانان بیشتری خواهد شد. همچنین  

با توجه به امور فوق، اگر احراز گردید که جنین مبتلا به ایدز است و موجب عسر و حرج     شوند. اقتصادی و اجتماعی برای والدین خود می،  جسمی، روحی

الف. آیا      گیرد در صورت تقاضای والدین وی، بفرمایید: میشود و جان مسلمانان در معرض خطر مرگ بیشتری قرار  برای والدین، جامعه و خود فرزند می 

ج. در دو فرض فوق آیا دیه دارد؟سوال آیت الله العظمی سید    ب. آیا قبل از ولوج روح، اسقاط آن جایز است؟    اسقاط جنین بعد از ولوج روح جایز است؟  

و در فرض دوم احتیاطاً دیه  ج. در فرض اول دیه دارد    .ب. در مفروض سؤال جایز است  .عبدالکریم موسوی اردبیلی: الف. در مفروض سؤال جایز نیست

آیت الله العظمی سیدعلی خامنه ای: اگر تشخیص بیماری در جنین قطعی است و داشتن و نگهداشتن چنین فرزندی  »:  4141، سوال  «؛همان11/05/1383  .دارد

اسقاط کنند، ولی بنابر احتیاط، دیه آن   در این صورت جایز است قبل از دمیده شدن روح در جنین آن را  -کما اینکه نوعا چنین است    -موجب حرج است  

ناصر مکارم شیرازی: در صورتی که از گفته  »:  6271، سوال  «؛همانپرداخته شود العظمی  باشد دیه دارد؟ آیت الله  آیا سقط جنین جایز است و اگر جایز 

ه صورت انسان کاملی در نیامده باشد( و چون احتمال متخصصین یقین یا خوف خطر یا ضرر مهمی حاصل شود اقدام به سقط جنین جایز است )مادامی که ب

آیا در موارد فوق  »:  6922، سوال  «؛همانرود احتیاط آن است که ورثه این کودك )غیر از پدر و مادر( با میل و رضای خود از آن صرف نظر کنندتعلق دیه می

از سقط جنین، موجب سقوط دیه جنین نیز میباشد؟ در صورتی که رضایت  رضایت زوج برای سقط جنین شرط است یا نه؟ در صورتی که شرط نباشد، آیا جو
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دلیل اول: عقل و سیره عقلا حکم به ثبوت دیه برای غیر جنین در موارد اضطرار و حرج دارد. فرض کنید  

ای جز آسیب کمتر از نفس به دیگری نباشد، در این اره برای نجات جان خود و خروج از وضعیت اضطراری، چ

شود؛ اما این جواز نه تنها منافاتی با پرداخت دیه به شخص آسیب  صورت، آسیب به دیگری، جایز بلکه واجب می 

دیده ندارد؛ بلکه آسیب وارد شده بر او که برای دفع ضرر أهم از آسیب زننده بوده، باید توسط آسیب زننده که از  

که اگر در  مند شده جبران شود و نباید شخص آسیب دیده قربانی دفع ضرر از دیگری گردد؛ چنان آسیب بهره  این

این وضعیت اضطراری، آسیبی به اموال دیگری وارد شود، آسیب زننده ضامن است. اگر آسیب دیده ـ به علت  

و خواهد بود. این حکم عقلی و  آسیب یا به علت دیگر ـ فوت کند، جبران خسارت جسمی و مالی برای ورثه ا

عقلایی در مورد جنین نیز جاری است. از این رو، قتل یا آسیب کمتر از نفس به جنین برای رهایی مادر از وضعیت  

 اضطراری و حرجی باید جبران شود.  

ن  دلیل دوم: ادله ثبوت دیه جنین و غیر جنین اطلاق دارد و شامل موارد جواز آسیب به دیگری به جهت عنوا

شود. بیشتر ادله نقلی برای ثبوت دیه نفس و کمتر از نفس ـ و شاید همه آنها ـ اختصاص به وضعیت  ثانوی می 

 شود.   غیر حرجی و غیر اضطراری ندارد، بلکه شامل وضعیت حرج و اضطرار نیز می

حرمت برای ایراد    اند که رفع حکم تکلیفیدلیل سوم: فقها در مسئله اتلاف مال غیر هنگام اضطرار تصریح کرده

خسارت به مال دیگری از شخص مضطر، بلکه ثبوت حکم تکلیفی وجوب برای ایراد خسارت به مال دیگری  

گوید: »وجوب اخذ  هنگام اضطرار، منافاتی با ثبوت حکم وضعی ضمان بر عهده مضطر ندارد. شیخ انصاری می

گوید: »نهایت چیزی که بر اضطرار  آیت الله خویی نیز می  1مال غیر هنگام اضطرار منافاتی با ضمان آن ندارد«.

ای که تصرف مضطر در مال غیر، گناه است، نه رفع حکم وضعی به گونه   شود رفع حکم تکلیفی و رفعمترتب می

  2مجانی باشد و دلیل ضمان مال غیر هنگام اتلاف، تخصیص بخورد«. 

 
و احتیاط شوهر لازم باشد، آیا علاوه بر دیه زوجه و پزشک مسؤولیت دیگری نیز دارند؟ آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی: رضایت شوهر شرط نیست  

 . «آن است که دیه را به ورثه بپردازند مگر این که آنها رضایت دهند

در نتیجه ناقل   باشند وهاى خونى بوده و داراى ژن معیوب مىها، مبتلا به بیمارى: بعضى از زوج1264س  »:  945، ص  2  توضیح المسائل مراجع، ج

بدو تولّد تا پایان عمر،   هاى شدید باشند، بسیار زیاد است و چنین کودکانى ازبیمارى به فرزندان خود هستند و احتمال این که این فرزندان مبتلا به بیمارى

اى دچار خونریزى شدید منجر به فوت و فلج  دائماً در وضع مشقّت بارى به سر خواهند برد. مثلًا بیماران هموفیلى همواره ممکن است با کوچکترین ضربه

ین در چنین مواردى جایز است؟ ج: اگر تشخیص  هاى اوّل باردارى ممکن است آیا سقط جنشوند. حال آیا با توجّه به این که تشخیص این بیمارى در هفته

باشد، در این صورت جایز است قبل از دمیده شدن روح، جنین را اسقاط بیمارى در جنین قطعى است و داشتن و نگهداشتن چنین فرزندى موجب حرج مى

 .«کنند ولى بنا بر احتیاط، دیة آن باید پرداخت شود

 : »أنّ وجوب أخذ مال الغیر فی الاضطرار لا ینافی ضمانه الثابت بالقاعدة«.232 . رسالة فی المواریث، ص 1

: »أنّ غایة ما یترتّب على الاضطرار هو ارتفاع الحکم التکلیفی و هو الإثم، أمّا الوضعی کی یتّصف تصرّفه  142  ، ص30  . موسوعة الإمام الخوئی، ج  2

 .184 ، ص1 ء لا تقتضیه الضرورة المزبورة بوجه«؛ مجمع الافکار، جبالتخصیص فی دلیل الضمان الناشئ من إتلاف مال الغیر فهذا شیبالمجّانیّة و یلتزم 
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که ادله رفع مسئولیت کیفری در مورد اضطرار ـ از جمله    دلیل فقها بر مرتفع نشدن ضمان در اضطرار این است

حدیث رفع ـ امتنانی است و این امتنان فقط با رفع حکم تکلیفی و مجازات از مضطر سازگار است و رفع ضمان  

دیده منافات دارد و مخالف امتنانی بودن این ادله است. پس ضمان بر اساس قواعد    مالی با حقوق مالی خسارت

 1  .ثابت است

منابع استدلالی غالباً   آنها در  اتلاف مال غیر هنگام اضطرار است و  فقها نقل شد مربوط به مسئله  از  آنچه 

اند، اما دلیل آنها در مسئله اتلاف مال غیر، قابل سرایت به  متعرض بحث ضمان به دیه در اضطرار به جنایت نشده 

 باشد. میجنایت نیز  به اضطرار  مسئله ضمان به دیه در

استفاضه در روایات تکرار    رود« در حدّدلیل چهارم: فراز »لَا یَبطْلُُ دمَُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ؛ خون مسلمان هدر نمی 

ای که تبدیل به یک قاعده در باب دیات گردیده و کراراً مورد استناد فقهیان قرار گرفته است.  به گونه  2شده است؛ 

شده هدر رود. کسی که به جهت وضعیت حرجی و اضطراری دیگری آسیب   بر اساس این فراز نباید خون ریخته

دیده است، باید آسیب او جبران شود. پس همانطور که موارد جواز آسیب به غیر جنین به جهت عنوان ثانوی،  

مشمول این قاعده است، موارد مجاز سقط نیز مشمول این قاعده خواهد بود و بر اساس آن دیه ثابت است. البته  

 کند.  شود؛ زیرا بر جنین قبل از ولوج روح، انسان مسلمان صدق نمیین قاعده شامل جنین قبل از ولوج روح نمیا

اکراه نیز از عناوین    3روایت استدلال کرده است.   این  دیه در مسئله اکراه به جنایت، به  ثبوت  آیت الله خویی برای 

 وین ثانوی نیست. ثانوی است و در این جهت تفاوتی میان آن با سایر عنا 

 قول دوم: عدم ثبوت دیه 

 
 لا  لکنه   النفس  لانقاذ  واجب  فانّه  المجاعة  عام  فی  الغیر  مال  أکل  فی  کما  الضمان  ینافی   لا  الوجوب  بل  الجواز  »انّ:  39  ص  النقدی،  التضخم  و  الطب  فقه

 للواجب مؤدّیا و محسنا المرتکب کون  و الوضعیة لا التکلیفیة الحرمة سقوط الضرورة تستدعی ما غایة و. بقدرها تقدر الضرورات لأن لمالکه قیمته ضمان ینافی

  عائد   نفعه  لأن  المال  ببیت   بل  به،  الضمان  تعلّق  عدم  غایته  بل  الضمان،  أصل  ینفی  لا  -الناس  عموم  إلى  النفع  یعود  بل  -إلیه  یعود  بما   بالفعل  منتفع  غیر  و  الکفائی

  التلف   ذلک  فی  أمره  و  الشارع  اذن   و  التلف  من  النفع  له  لمن   الضمان  انّ  أی  الشخص،   ذلک   لضمان  موجب  شخص  لنفع  المأذون  المال  تلف  قاعدة  فی  فیندرج  لها

 . أنفق« بما الدابّة مالک على  یرجع  الملتقط أن و الضالّة الدابّة اطعام نصوص فی المفاد هذا ورد کما الشخص ذلک ولیّ بمنزلة الشخص لتلک  نفعه الراجع

: »لو حکمنا بعموم الرفع لجمیع الآثار، فلا یبعد اختصاصه بما لا یکون فی رفعه ما ینافی الامتنان على الامة ، کما إذا 35  ، ص2  . فرائد الاصول، ج  1

ما اضطروا    "نسیانا أو خطأ لا یرتفع معه الضمان . وکذلک الإضرار بمسلم لدفع الضرر عن نفسه لا یدخل فی عموم  استلزم إضرار المسلم ، فإتلاف المال المحترم  

 .19  ، ص2  الفوائد، ج، إذ لا امتنان فی رفع الأثر عن الفاعل بإضرار الغیر ، فلیس الإضرار بالغیر نظیر سائر المحرمات الإلهیة المسوغة لدفع الضرر«؛  بحر  "إلیه  

 . 395، 157، 149، 145، 138، 106، 72 ، ص29 ؛ ج350 ، ص27 ، جة. وسائل الشیع  2

 .14 ص 2ج  ،( 42 الخوئی جالامام  ة. مبانی تکملة المنهاج )موسوع 3
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در برخی آثارش، سبزواری و بهجت فتوا به عدم ثبوت    شیرازی  برخی از فقیهان مانند حضرات آیات مکارم

شیخ حسن کاشف الغطاء در موارد تادیب پدر که موجب قتل خطائی فرزند شده احتمال عدم ثبوت    1اند. دیه داده 

 این احتمال نزد ایشان در موارد جواز سقط بیشتر خواهد بود.    روشن است که 2دیه داده است. 

گونه استدلال کرده است که ثبوت دیه فرع تحقق جنایت است و  آیت الله مکارم شیرازی برای این قول این 

علیه    محکوم  بر   حدّ  کننده  اجرا  که  آسیبی  مانند  باشد،   ثابت  دیه  تا  نیست   جنایت  مصداق  جنین  سقط  جواز  موارد

کند. روشن است که در این موارد دیه ثابت نیست. به عبارت دیگر، ادله ثبوت دیه نسبت به این موارد  وارد می 

انصراف دارد و مقایسه این موارد با موارد اضطرار به خسارت بر اموال دیگری، قیاس مع الفارق است؛ زیرا ضمان  

مل مواردی که اذن شرعی در آسیب به دیگری وجود دارد،  گونه نیست و شااز آثار مطلق اتلاف است ولی دیه این

 3شود. نمی

ادله ثبوت دیه از جمله روایات دیه جنین،   از  بسیاری  اولاً موضوع دیه در  نیست؛ زیرا  این دلایل پذیرفته 

یک از حدود بیست روایتی که در آنها مقدار  بر جنین نیست؛ بلکه مطلق آسیب بر جنین است. در هیچ  "جنایت"

یه مراحل مختلف رشد جنین تعیین شده است و در مسئله دوم و سوم این بند ذکر شد، کلمه جنایت و سایر  د

 
تجب الدیة حینئذ أو لو دار الأمر بین موت الأم و إسقاط جنینها الذی لم تلجه الروح بعد یتعین الإسقاط، و هل  »:  317، ص  29  . مهذب الأحکام، ج  1

فی مثل هذا  لا؟ لا یبعد الثانی لأن الدیة تجب لمن کان فی معرض البقاء، و هذا الجنین فی معرض السقوط و الموت على أی حال، فلا وجه لوجوب الدیة  

 .« الجنین

یا اداى دیه واجب است؟ ج. واجب نیست، آ -مانند در خطر بودن جان مادر -. در موارد جواز سقط جنین6284»: 506، ص 4 استفتاءات )بهجت(، ج

آیا جواز سقط جنین،  »:  6922گنجینه استفتائات قضائی، سوال  «؛مانند موارد جواز عمل جراّحى یا وجوب آن در مریض یا عمل حجامت که راجح است

ثمّ إنّ فی الدیة ما تقدّم من ثبوتها  »:  294هامة، ص  بحوث فقهیة  «؛باشد؟ آیت الله العظمی محمد تقی بهجت)ره(: دیه ساقط استموجب سقوط دیه جنین نیز می

 .«فی فرض وقوع الجنایة المحرّمة لا ما إذا کان مباحاً بإذن الشارع المقدّس، فمن البعید جدّاً ترتّب الدیة علیه حینئذ

ظلماً کعمد المجنون و الصبی الممیز فالأظهر الأقوى أنه  کالوالد و الولد و إن کان عمداً و لکن لیس  »:  12)کاشف الغطاء(، ص    ( المیراث ) . أنوار الفقاهة   2

الدیة و لا یرث من    کالخطإ و أما القتل بالسبب السائغ من فاعله کضرب الولی المولى علیه للتأدیب أو بط جرحه أو قرحه للإصلاح فیموت فیه فانه یرث من غیر

و کونه مأذوناً فیه لا ینافی ضمان الدیة مع احتمال عدم تعلق الدیة بالفاعل کما إذا صدر التأدیب الدیة بناء على تعلق الدیة به لأنه قتل بخطإ و هو یوجب الدیة  

 «. من الحاکم فمات به فانه لا ضمن على الحاکم و لو من بیت المال إلا إذا أخطأ فیما أدب فیه أو فی نفس التأدیب کما إذا زاد خطأ

و هل تترتّب الدیة فی إسقاطه على الأُمّ باعتبار کونها قاتلًا، و ذلک بأن تؤدیها لمن سواها من ورثته؟ فیه وجهان: من »:  293. بحوث فقهیة هامة، ص   3

من أنّ الدیة فرع الجنایة و لیس  و  .شمول عمومات الدیة للمقام، و مجرّد جواز الإسقاط لا یمنع من تعلّق الدیة، نظیر الأکل فی المخمصة الذی لا ینافی الضمان

ن الدیة کذلک ما نحن  المقام من مصادیقها، فتکون المسألة هنا نظیر إجراء الحدّ أو القصاص بحکم الشارع المقدّس، فکما أنّ الحدّاد و مجری القصاص لا یضمنا

ة قیاس مع الفارق؛ لأنّ الضمان من آثار مطلق الإتلاف و الدیة لیست  و إن شئت قلت بانصراف العمومات عن مثل هذا، و إنّ قیاسه على الأکل عند المجاع  .فیه

:  293، ص  «؛ همانبعدم الدیة  -الواجب أو الجائز شرعاً  -على الأقوى، و لذا قلنا فی مبحث التشریح  -حتّى مع إذن الشارع کما فی موارد الحدود الإلهیّة  -کذلک

لبعض الأعضاء فی بدنها، کما لو أصیبت بالعمى و تداوت بدواء یسقط به الجنین الذی لا یصدق علیه    من مرض شدید أو نقص  -الحامل  - إذا خیف على الأمّ»

و أبتلیت الأمّ مثلًا بمرض بعد أنّه إنسان، أو ذو نفس محترمة، حیث إنّ علاجها بذلک الدواء و إنقاذها أرجح و أهمّ جاز لها التداوی به و الإسقاط. و کذا فیما ل

لإسقاط الجنین و إن لم یکن ذلک الداء مؤدّیاً لموت الأمّ مثلًا، و    -حسب الفرض  -طریق علاجها منحصراً بالمداواة بالأدویة الکیمائیة الموجبةالسرطان و کان  

 .«حینئذ لا تتعلّق الدیة أیضاً بنفس البیان المتقدمّ
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مشتقات ماده »ج ن ی« به کار نرفته است، در بسیاری از این روایات از ماده »ض ر ب« و مشتقات آن یا کلماتی  

 شود.   و غیر اضطرار و حرج می  مشابه آن استفاده شده است که شامل زدن و آسیب در حال اضطرار و حرج

ثانیاً عدم ثبوت دیه در مواردی مانند اجرای حدّ به این جهت است که آسیب بر تمامیت جسمانی محکوم علیه،  

به جهت اجرای مجازات بر او است و ثبوت دیه در موارد اجرای مجازات، لغو و نقض غرض خواهد بود و با  

رو، مقایسه موارد اضطرار با موارد اجرای مجازات، قیاس مع  ز اینفرض مجازات بودن آسیب سازگار نیست. ا

 الفارق است. 

ثالثاً ادله اثبات دیه، انصراف از موارد جواز سقط یا آسیب به غیر جنین ندارد. انصراف زمانی شکل خواهد  

م دارای جنبه  طور که گذشت ـ ه گرفت که دیه فقط جنبه کیفری و مجازات داشته باشد، در حالی که دیه ـ همان 

کیفری است و هم دارای جنبه مدنی. آیت الله مکارم شیرازی نیز در پاسخ به استفتای مذکور به صراحت دیه را  

داند. پس اگر دیه دارای جنبه مدنی است، انصراف ادله دیه از موارد جواز  دارای هر دو جنبه کیفری و مدنی می 

 پذیرفتنی نیست.

نین، مجرای قاعده احسان نیست تا به استناد این قاعده دیه ثابت نباشد؛  روشن است که موارد مجاز سقط ج

  او   به  نسبت  ایانگیزه   چنین  با  و  داشته  را  دیگری  به  نیکی  قصد  که  کسی  که  است  این  احسان  زیرا مقصود از قاعده

وارده    خسارت   ضامن  است،  شده  او  به  مالی  یا  جسمی  خسارت  موجب  او   فعل   است، ولی  داده   انجام   را   عملی

  از   بخشی  او  نجات  برای  نیکوکار  فردی  و  است  خانه  داخل  او  و  گرفته  آتش  اش خانه  کسی  که  این  مانند  1نیست، 

ـ به استناد قاعده احسان    نیکوکار  فرد  صورت،  این  در.  نمایدکند یا آسیبی جزئی به او وارد می می   تخریب  را  خانه

این قاعده در مورد آسیبهای قهری وارد شده به مادر از سوی    .نیست  شده  مالی و جسمی وارد  خسارت   ـ ضامن

پزشک، هنگام عمل جراحی سقط برای نجات جان مادر جاری است؛ زیرا پزشک در اینجا نسبت به مادر مصداق  

مُحسن است؛ اما مباشر سقط نسبت به جنین در این مورد و در سایر موارد جواز سقط، مُحسن نیست تا ضمان به  

 مرتفع شود.  دیه 

در مواردی که پدر و مادر راضی به سقط هستند چندان ثمره عملی ندارد؛ زیرا با توجه به    جنین  دیه  مسئله

مادر در موارد رضایت والدین به سقط،    پس اگر   2باشند و دیه متعلق به آنها است، اینکه پدر و مادر وارث جنین می

کند و اگر پزشک، مباشر سقط باشد، پدر و مادر هر دو او  ف میمباشر سقط باشد، پدر او را از پرداخت دیه معا
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اند که در موارد جواز سقط،  را از پرداخت دیه معاف خواهند کرد. بر همین اساس جمعی از فقیهان رهنمود داده 

   1تواند با پزشک مباشر، مصالحه کند یا او را بری الذمه نماید.پدر جنین که وارث او است می

ی که مادر بدون رضایت پدر اقدام به سقط کند، هر چند مادر و پزشک مباشر، مرتکب جرمی اما در مورد

اند، اما اگر پدر که وارث جنین است درخواست دیه نماید، مباشر سقط ـ خواه مادر باشد یا پزشک ـ موظف  نشده 

 است سهم دیه پدر را پرداخت کند.  

ه پدر و مادر هر دو راضی و متقاضی سقط باشند یا فقط  در موارد جواز آسیب کمتر از نفس بر جنین ـ خوا

گیرد و در این موارد مصالحه و بری الذمه  مادر راضی و متقاضی سقط باشد ـ دیه بعد از تولد به جنین تعلق می

تواند  کردن مباشر از پرداخت دیه وجهی ندارد؛ چون مخالف مصلحت و غبطه جنین است. البته متقاضی سقط می 

 الذمه نماید و پرداخت دیه به جنین بعد از تولد را خود بر عهده گیرد. ر را بری  پزشک مباش

 

 
؛ احکام پزشکى )مکارم(، 321؛ معارف و احکام بانوان )منتظری(، ص  106احکام پزشکى )منتظرى(، ص  ؛  69: س  244، ص  3  . مجمع المسائل، ج  1

 .2771استفتائات قضائی، سوال ؛ گنجینه 236: سؤال 95ص 
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 . پیشنهادهای تقنینی6

شود.  فقها و مراجع معاصر پیشنهاداتی برای اصلاح ماده واحده مربوط به سقط درمانی ارائه می   ه استناد فتاوای ب

 ماده واحده بدین قرار است:

 قانونى  پزشکى  تأیید  و  متخصص   پزشک  3  قطعى  تشخیص  با  درمانی  سقط

  حرج  موجب بودن  الخلقه  ناقص یا افتادگى عقب  علت به  که جنین بیمارى بر مبنى

  روح   ولوج  از  قبل  باشد،  توأم مادر  جانى  تهدید  با  که  مادر  بیمارى  ویا  است  مادر

  پزشک   متوجه  مسئولیتى  و  مجازات   و  باشدمی  مجاز  زن  رضایت  با(  چهارماه)

 . بود نخواهد مباشر

 مجازات   قانون  در  مقرر  مجازاتهاى  به   قانون  این   مفاد  اجراى   از  متخلفین 

 . شد خواهند محکوم اسلامى

 

 پیشنهادها: 

 :ماده واحده نسبت به موارد سقط بعد از ولوج روح ساکت است. بر این اساس. 1

یا    جنین  سقط  و   مادر  ماندن  زنده   میان  فرض دوران  بعد از ولوج روح در  سقط  ـ لازم است حکم به جواز

  بعد   به  قانون تعزیرات نسبت  623  ماده   اطلاق  البته.  شود   ذکر   است   فقیهان   همه  قبول  مورد  ظاهراً  که   دو  هر   مرگ

 .شودمی مورد این شامل روح، ولوج 

  از  بسیاری   قبول   مورد  که   مادر   مرگ  قطعی  خطر   حکم به جواز سقط بعد از ولوج روح در فرض   است  ـ لازم 

 . شودمی  مورد این شامل روح، ولوج  بعد به  نسبت 623 ماده اطلاق البته . گردد ذکر   است  فقیهان

  اخیر الحاق   مورد  به  نیز   را  جانی  شدید  خطر   در فرض  روح  ولوج   از  بعد   سقط  جواز   به   حکم  بتوان  بسا  چه  ـ

 .شودمی مورد  این  شامل  شدید خطر  به  نسبت  و  روح ولوج بعد   به نسبت  623 ماده اطلاق البته. کرد

  با   برخی  حیات  یا  هاجنین  همه  مرگ  میان  فرض دوران  در  روح  ولوج  از  بعد  سقط  جواز  به  حکم  است  ـ لازم

 .  نباشد، ذکر گردد  مخالف آن با  کسی ظاهرا  و باشدمی  فتوا  مورد که بقیه سقط

  فعلی  ضرر  یا  درد  توان در موارد بعد از ولوج روح ذکر کرد، است و می  برخی  نظر   موافق  که  دیگری  ـ فرض

 . نیست ممکن سقط با جز  آن رفع که است  تحمل  قابل غیر 

 :است لازم اصلاحات این ماده این در  روح ولوج  از  قبل سقط مورد در. 2
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  حصر   این  که  حالی  در  خلقت،  نقصان  یا  افتادگی  عقب   به  است  منحصر   حرج  علت  که  شودمی   فهمیده  ماده  از  ـ

 .  نیست  درست

 ـ باید مادر قبل از سقط مورد مشاوره قرار گیرد تا نسبت به جوانب مختلف تصمیم خود آگاه شود. 

 اژ )مثله( باید ممنوع شود.. حتی المقدور سقط به شیوه کورت3

. عنوان سقط درمانی از قانون حذف شود و به جای آن قانون سقط جنین بیاید؛ زیرا برخی مصادیق درمان  4

 نیست. 

 آور آورده شود. . در ماده واحده کلمه قطعی حذف شود و به جای آن اطمینان 5

 ت و مناسب است در قانون ذکر شود. . لزوم دیه در فرض جواز قانونی سقط مطابق نظر بیشتر فقیهان اس 6

. شاید بتوان سن جنین را قبل از ولوج روح رتبه بندی کرد و بر اساس آن مقررات سقط را تقریر کرد؛ زیرا  7

های نخستین  شود. پس سقط در هفته ملاك حرمت سقط ـ حتی قبل از ولوج روح ـ با رشد جنین شدیدتر می

 ماهگی باشد.  تر از سقط در حدود چهار تواند سهل می

شود. این نکته  . اگر پدر یا حاکمیت یا دیگری متقبل نگهداری کودك شود، ممکن است حرج مادر برداشته 8

 باید در قانون مورد ملاحظه قرار گیرد.

  سقط  به  اقدام  ایحرفه  یا (  مرجع  فتوای )  مذهبی   یا   اخلاقی   محذورات  جهت  به  که  داد  حق   پزشک  به  . باید9

 .  نکند

  ضعیف   و  شدید  جنین،  سن  حسب  بر   را  مجازات  توانمی  قانونی  غیر   سقط  برای  تعزیری   مجازات  تعیین  . در10

 .استفاده کند مجازات حداکثر  تا از حداقل  جنین، سن حسب  کرد  توصیه قاضی به  یا داد قرار

. هرچند حرج شخصی مجوّز سقط است، اما احراز حرج شخصی در موارد ناهنجاری جنین با توجه به  11

فرصت اندك میان تشخیص ناهنجاری جنین تا ولوج روح، دشوار و عملاً در نظام اداری موجود ناممکن است،  

ای متشکل از  اینکه کمیته ای نیست جز رو، چاره گردد. از اینبلکه موجب إعمال سلایق شخصی متصدیان امر می

شود شناسایی کنند و این موارد  متخصصان و فقیهان، مواردی از ناهنجاری جنین را که نوعا موجب حرج مادر می 

به عنوان اماره قانونی برای احراز حرج شخصی تعیین شود تا در صورت وجود این موارد حرج احراز گردد مگر 

 خلاف آن ثابت شود. 
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ایروانى   الحسین  عبد  بن  على  ،المکاسب   حاشیة .37   اول،   تهران،  ،اسلامى  ارشاد  و   فرهنگ  وزارت  ،نجفى 

 .ق 1406

، تحقیق: الشیخ عباس محمد آل  (ق  1361)م    حاشیة کتاب المکاسب، الشیخ محمدحسین الإصفهانى .38

 ق.  1418، چاپ اولسباغ، دار المصطفى لإحیاء التراث، 

بهاء الدین محمد بن الحسین    ،لدین )رسائل الشیخ بهاء الدین(، شیخ بهائىالحبل المتین فى إحکام أحکام ا .39

 ق.  1390، چاپ اول، مکتبة بصیرتى، قم، (1031)م  بن عبدالصمد العاملى

  دفتر انتشارات ،  (ق  1186)م    بحرانى  بن احمد،  شیخ یوسف  الحدائق الناضرة فى احکام العترة الطاهرة، .40

 ق.  1409ـ   1405اول، پ اچمدرسین قم، ه عمجاوابسته به إسلامى 

 ق. 1426، چاپ سومدروس تمهیدیة فى القواعد الفقهیة، باقر ایروانى، دار الفقه للطباعة و النشر،  .41

دعائم الاسلام و ذکر الحلال والحرام والقضایا والأحکام عن اهل بیت رسول الله علیه و علیهم افضل   .42

 ق. 1383 چاپرالمعارف، القاهره،  السلام، نعمان بن محمد تمیمى مغربى، دا

  1423سید تقی طباطبایی قمی، کتابفروشی محلاتی، قم، چاپ اول،    الدلائل فی شرح منتخب المسائل، .43

 ق.
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، مؤسسة  (ق   786)م    ذکرى الشیعة فى أحکام الشریعة، محمد بن جمال الدین مکّى العاملى، الشهید الأولّ .44

 ق.  1419، اپ اولچآل البیت علیهم السّلام لإحیاء التراث، 

، احمد بن صالح قطیفى آل طوق، دار المصطفى لاحیاء التراث،  ق(  1245)م    رسائل آل طوق القطیفى .45

 ق.  1422اول،  چاپ بیروت، 

علامة آشتیانى،  کنگره    ،ق(  1319)م    الرسائل التسع، الفقهیة و الاصولیة، المیرزا محمد حسن الآشتیانى .46

 ق. 1425اول، پ اچانتشارات زهیر، 

  اعظم  شیخ  بزرگداشت  جهانى  کنگره  انصارى،  امین  محمد   بن  مرتضى  دزفولى،   ،المواریث   فی  رسالة .47

 .ق  ه 1415 اول، قم، ،انصارى

 تا.، بی ق(، قم، چاپ اول  1431حسین على منتظرى )م  ات، ئاستفتا رساله .48

 ق.  1426محمد اسحاق فیاض، انتشارات مجلسی، قم، چاپ اول،  رساله توضیح المسائل، .49

(، بنیاد فرهنگ اسلامى حاج  ق   1070لایحضره الفقیه، محمدتقى مجلسى )م  روضة المتقین فى شرح من   .50

 .ق  1406محمدحسین کوشانپور، قم، چاپ دوم، 

  البیت   آل   مؤسسه  ،طباطبایى   محمد  بن  على  سید   حائرى،  بالدلائل،  الأحکام  تحقیق   فی   المسائل  ریاض .51

 ق.  1418 اول، قم،  السلام، علیهم 

  و تعلیق   تحقیق  م(،   942)م    شامی  صالحی  یوسف  بن  محمد   العباد،   خیر   سیرة  فی  و الرشاد   الهدى  سبل .52

 ق. 1414چاپ اول،  بیروت،  العلمیة الکتب  دار  معوض، محمد علی  و الموجود عبد  أحمد عادل

دفتر  ،  ق(  598م  )  حلىّبوجعفر محمد بن منصور بن احمد بن ادریس  االسرائر الحاوى لتحریر الفتاوى،   .53

 ق.  1410 ،چاپ دوم انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 

  عبد   الوهاب  عبد   وصححه  (، حققهق  279  )م  ترمذی  سورة  بن  عیسى  بن  محمد  عیسى  الترمذی، أبی  سنن .54

 .ق 1403بیروت، چاپ دوم،  والتوزیع، والنشر  للطباعة  الفکر   اللطیف، دار

ق(، تحقیق    676)م    محقق حلىّ   الحسن،جعفر بن    ،نجم الدینشرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام،   .55

 ق. 1408عبدحسین محمدعلی بقال، مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان، قم، چاپ دوم، 

 قم،)چاپ سنگی(. بصیرتی، مکتبة منشورات ق(، 1300)م هادى سبزوارىملا ،شرح الاسماء الحسنى .56

  1375الحکم، محمد داوود قیصری رومی، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ اول ،  شرح فصوص   .57

 ش.

 ق.  1401النعمانیة، پاکستان، چاپ اول،   ق(، دارالمعارف 791)م  تفتازانى ، شرح المقاصد .58

 . ق  1401(، دار الفکر للطباعة والنشر والتوزیع،  ق   256صحیح البخاری، محمد بن اسماعیل البخاری )م   .59
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، (ق   261)م    الجامع الصحیح، أبوالحسن مسلم بن الحجاج إبن مسلم القشیرى النیشابورى  ،حیح مسلمالص  .60

 . ، بی تادارالفکر، بیروت

 .ق  1427 اول، قم، ،الشهیدة  الصدیقة دار   على، بن جواد تبریزى، ،النجاة  صراط .61

مع تعلیقات و ملحق  ق(    1413)م  الخوئى  صراط النجاة فى أجوبة الاستفتاءات، السید أبوالقاسم الموسوى   .62

 ق. 1418ـ  1416اول، چاپ لسماحة الشیخ جواد التبریزى، دفتر نشر برگزیده، 

 ق(، دار الصادر، بیروت، بی تا.  230)م  بن سعدمحمد  ،الطبقات الکبرى .63

جامعه  دفتر انتشارات اسلامى وابسته به  ،  ق(  1337یزدی )م    العروة الوثقى، سید محمدکاظم طباطبائی .64

 ق. 1420ـ  1417چاپ اول،  مدرسین حوزه علمیه قم،

 ق.  1419، مجمع الفکر الإسلامى، قم، چاپ اول، ق( 1280)م  فرائد الاصول، الشیخ مرتضى الأنصارى .65

فقه الرضا، المنسوب للإمام الرضا علیه السّلام، المؤتمر العالمى للإمام الرضا علیه السّلام، مشهد المقدس،   .66

 ق.  1406، الطبعة الاولى

 ق.  1391بیروت، چاپ اول،  العربی، الکتاب دار   ، ناشر سابقسید  ،فقه السنة .67

 ق. 1414ـ   1412فقه الصادق، سید محمدصادق حسینى روحانى، مؤسسة دارالکتاب، قم، چاپ سوم،  .68

ام القرى للتحقیق   فقه الطب و التضخم النقدى، سید محمدحسن رضوى، تقریرات بحث محمد سند، مؤسسة .69

 ق. 1423اول،  چاپ نشر، بیروت، و ال 

 اول.  پا چ الفقه و المسائل الطبیة، محمد آصف محسنى، ناشر مؤلف،  .70

، چاپ  مؤسسه آل البیت علیهم السلامق(،    3، عبدالله بن جعفر حمیری )م نیمه دوم قرن  قرب الإسناد .71

 .ق 1413، اول 

دفتر ،  ق(  726)م    حلىّ، علامه  مطهر الحلال و الحرام، حسن بن یوسف بن    قواعد الأحکام فى معرفة .72

 ق. 1419ـ  1413چاپ اول،  انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 
البجنوردى .73 محمدحسن  السید  الفقهیة،  محمدحسین  ،  ق(  1395)م    القواعد  و  المهریزی  مهدی  تحقیق 

 ق.  1419نشر الهادى، چاپ اول، الدرایتی،  

 ق. 1411 چاپ سوم،امام أمیر المؤمنین علیه السّلام،  ه، ناصر مکارم شیرازى، مدرسالقواعد الفقهیة  .74

کلینى .75 اسحاق  بن  یعقوب  بن  محمد  أبوجعفر  دارالکتب  غفاری،    اکبر ی علتحقیق  ،  ق(  329م  )  الکافى، 

 .ش  1365ـ   1348الإسلامیة، چاپ سوم، 

الأعظم جلد   .76 الشیخ  )تراث  الطهارة  الشیخ مرتضى  1کتاب  العالمى ق(  1281)م    الأنصارى(،  المؤتمر   ،

 ق.  1418ـ  1415اول، چاپ بمناسبة الذکرى المئویة الثانیة لمیلاد الشیخ الأنصارى، 
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(، ناشر: مدرسه امام مهدى عجل الله  ق   3اشعرى قمّى )م قرن    ، احمد بن محمد بن عیسى کتاب النوادر .77

 . ق  1408 ، قم، چاپ اول، تعالى فرجه الشریف 

دفتر ،  ق(  1137)م    بهاء الدین محمد بن حسن اصفهانى  ،للثام عن قواعد الأحکام، فاضل هندىکشف ا  .78

 ق. 1424ـ  1416چاپ اول،  انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 

دفتر انتشارات اسلامى وابسته  ،  ق(  1090)م    محمدباقر بن محمد مؤمن سبزوارىمولی  کفایة الأحکام،   .79

 ق.  1423چاپ اول،  جامعه مدرسین حوزه علمیه قم،به 

علاء الدین علی بن حسام الدین متقی هندی، تحقیق شیخ بکری حیانی و شیخ صفوة السقاء،    کنز العمال، .80

 . ق  1409موسسة الرسالة، بیروت، 

 افزار(. مرکز تحقیقات فقهی و حقوقی قوه قضاییه، قم، )نرم  ،ییقضا استفتائات نهی گنج .81

انتشارات قلم شرق،    با اشراف شیخ عباس حاجیانی،  اج الصالحین، سید تقى طباطبائى قمى،مبانى منه .82

 ق.  1426اول،  چاپقم، 

موسوعة الامام    ←  42و    41چاپ شده در ضمن موسوعة الامام الخوئی جلد    تکملة المنهاج  مبانی .83

 الخوئی 

المکتبة المرتضویة لإحیاء  ،  ق(  460)م    طوسىشیخ    ،جعفر محمد بن حسنابوالمبسوط فى فقه الإمامیة،   .84

 ق.  1387الآثار الجعفریة، تهران، چاپ سوم، 

 پور مجمع الأفکار و مطرح الأنظار، تقریرات بحث الأصول، میرزا هاشم آملى، مقرر: محمدعلى اسماعیل .85

 ق.  1405ـ  1395اول،  قم، چاپشهرضائى، مطبعة العلمیة، 

تحقیق  ،  ق(  993)م    محقق اردبیلىبن محمد،    د الأذهان، شیخ احمدو البرهان فى شرح إرشا  ة مجمع الفائد .86

آقا مجتبی عراقی، علی پناه اشتهارد و آقا حسین یزدی اصفهانی، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه  

 ق. 1416ـ  1403چاپ اول،  مدرسین حوزه علمیه قم،

ارالقرآن الکریم، قم، چاپ چهارم،  ق(، د  1414سید محمدرضا موسوی گلپایگانی )م    المسائل،  مجمع .87

 ش.  1372

با موازین شرع مقدس، مقاله دکتر منیژه   .88 انطباق امور پزشکى  مجموعه مقالات اولین کنگره سراسرى 

   .)دانشیار دانشگاه علوم پزشکى مشهد(، تهیه و تنظیم: جواد توکلى بزاز جهانیان

 ش.  1383یا   1378انتشارات حقوقی، چاپ اول،  مجموعه مقالات حقوق پزشکى، محمود عباسى، .89

، تحقیق: سید جلال الدین حسینی، دارالکتب الاسلامیة،  (ق   274)م  احمد محمد بن خالد برقی    المحاسن،  .90

 . ق 1371تهران، چاپ دوم، 
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بن مطهر  .91 بن یوسف  الشریعة، حسن  الشیعة فى أحکام  دفتر  (،  ق  726م  )، علامه حلی  ىسدا  مختلف 

 ق. 1419ـ  1412چاپ اول،  مى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، انتشارات اسلا

، موسسة  (ق   1009)م    مدارك الأحکام فى شرح شرائع الإسلام، السید محمد بن على الموسوى العاملى .92

 ق.  1410اول،   چاپآل البیت علیهم السّلام لإحیاء التراث، 

تحقیق  ،  ق(  1110)م    مجلسىعلامه    بن محمدتقی،  محمدباقر مرآة العقول فى شرح أخبار آل الرسول،   .93

 ق. 1411ـ  1404دارالکتب الإسلامیة، تهران، چاپ دوم، سید هاشم رسولی، 

بن على جبعى عاملى .94 الدین  الإسلام، زین  تنقیح شرائع  الى  الأفهام  ثانى  ،مسالک  ، ق(  966)م    شهید 

 ق.  1417ـ  1413چاپ اول، قم، مؤسسة المعارف الإسلامیة، 

 تا.بی  جا،بی  ،روحانى  حسینى صادق  سید ،المستحدثة  المسائل .95

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، میرزا حسین نورى طبرسى، مؤسسة آل البیت علیهم السّلام لإحیاء   .96

 ق. 1409ـ  1408 دوماول و چاپ  التراث، 

، مؤسسة آل البیت علیهم  ق(  1245)م    لى احکام الشریعة، احمد بن محمدمهدى نراقىمستند الشیعة ا .97

 ق.  1419ـ  1415اول،  چاپالسّلام لإحیاء التراث، 

 ، دارصادر، بیروت، بى تا. (ق  241)م  مسند احمد بن حنبل، احمد بن حنبل .98

خوئى  .99 موسوى  ابوالقاسم  سید  بحث  تقریر  الفقاهة،  توحیدى  ق(  1413)م    مصباح  محمدعلى  میرزا   ،

 .ش  1371ـ  1366نشر وجدانى و حاجیانى، چاپ  تبریزى،

دفتر  لإحیاء التراث و    هجعفری  ه، مؤسس(ق   1322) م    مصباح الفقیه، آغا رضا بن محمدهادى همدانى .100

 ق. 1424ـ  1416اول، چاپ م، حوزه علمیه قمدرسین وابسته به جامعه اسلامى  انتشارات

، انتشارات مبارك،  گردآورنده ناصر مکاریان   ،ق(  1431)م    منتظری، حسینعلی  و احکام بانوان  معارف .101

 ق. 1427قم، چاپ دوم، 

  چاپخانه ،  (  ق   1413)م     معجم رجال الحدیث و تفصیل طبقات الرواة، سید أبوالقاسم موسوى خوئى .102

 ق.  1413، چاپ پنجم، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

 .ق  1377(، دار احیاء التراث العربی، بیروت، ق  977شربینی الخطیب )م  مغنی المحتاج، محمد .103

قدیم(، سید محمدجواد حسینى عاملى .104 العلامة، )طبع  قواعد  الکرامة فى شرح  ، ق(  1226م  )  مفتاح 

 .تا، بیروت، بی دار احیاء التراث العربىتحقیق محمدباقر الحسینی الشهیدی، 

 .ق 1415 اول، قم، ،السلام  علیه هادى  امام مؤسسه ،بابویه صدوق قمىّ بن  على  بن محمّد ،المقنع  .105
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بغدادى  المقنعة، .106 نعمان عکبرى  بن  بن محمد  )م  محمّد  مفید  اسلامى   ق(،  413، شیخ  انتشارات  دفتر 

 ق.  1410 وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ دوم،

ق(، دفتر انتشارات    381، شیخ صدوق )م ه قمىمحمد بن على بن حسین بن بابوی ه،یالفق حضرهیلا من .107

 ق.  1413چاپ دوم،  ایران،اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 

(، مجمع  ق   726م  )، علامه حلی  ىسدا  منتهى المطلب فى تحقیق المذهب، حسن بن یوسف بن مطهر  .108

 ق. 1424ـ  1412البحوث الإسلامیة، مشهد، چاپ اول، 

چاپ  ، نشر مدینة العلم آیة الله خوئى،  ق(  1413)م     الصالحین، سید أبوالقاسم موسوى خوئىمنهاج   .109

 ق.  1410، بیست و هشتم

 ق. 1417الله سیستانی، قم، چاپ پنجم،   علی حسینی سیستانی، مکتب آیت   سید ن،یالصالح  منهاج .110

 1396دارالتعارف للمطبوعات، بیروت،  ،  ق(  1390)م    منهاج الصالحین، السید محسن الطباطبائى الحکیم .111

 ق. 1410ـ 

 ق.  1415سعید حکیم طباطبایى، دار الصفوة، بیروت، چاپ اول،  منهاج الصالحین، سید محمد .112

منهاج الصالحین، محمد اسحاق فیاض کابلی، بی جا، بی تا )موجود در نرم افزار جامع فقه اهل بیت   .113

 علیهم السلام(.

ق(، مجمع امام مهدی )عجل الله تعالى فرجه(، قم، چاپ    1427بریزی )م  ، میرزا جوا ت منهاج الصالحین .114

 ق.  1426اول، 

منهاج الصالحین )وحید خراسانی(، السید ابوالقاسم الموسوی الخوئی مع فتاوی الشیخ حسین الوحید   .115
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 ق.   1416، چاپ اولهدایة العباد، لطف اللّه صافى گلپایگانى، دارالقرآن الکریم،  .127
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